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ا سیم ار گم م/ 7 


تقریظ گرامی جناب قطب الارشاد حضرت حاجی سید محمد بشیرشاه 


نقشبندی محددی -دامت برکاته- 


۱ 


بشم الله وحن لوجْم 


نحمده و نصلي علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. 

اقا تاهاب یطاف کتیبات قشسه سای سرت شا یی سو ماع اتطاله 
نمودم و آن را کتابی مستطاب و مبارک و گوهری ارزنده و بی‌همتا و بسیار مفید و پرمحتوا 
یافتم و توصیه‌ی بنده برای برادران دینی و بالخصوص اهل عرفان و تصوّف اینست که این 
کتاب مبارک را دریافت نمایند و آن را بطور کامل مطالعه کنند و در ضمن از فرزند ارشد و 
خلف صالح خویش مولوی سید عبد الجلیل جان آقا قدردانی و تشکر صمیمانه دارم که در 
تصحیح و تعلیق و تدوین این کتاب زحمات زیادی متحمّل شدند و از خداوند متعال برای 
این فرزند عزیز توفیق روزافزون در راستای خدمت به دین مبین اسلام و به ویژه طریقه‌ی 
شریفه‌ی مشایخ کبار پرچمن شریف را دارم (و من الله التوفیق) 


فقط المفتق الی الله محمد بشیر مجددی 


اندرزهای گهربار شیخ مرتضی عبدی 


گل زرشک چهره‌ات ای خوش سیر از تحیّر می‌خورد خون جگر 
عنسدلیب زار بر یاد رخت در ترنم می‌سراید هر سحر 
پیش لعل نوش خنذت ای نار گشته خوار و منفعل تنگ شکر 
چشمه‌ی خضر است در معنی حیات با مساوی زلالت منکدر 
چیست طوبی پیش نخل قامتت بل زکم کمتر ز اوراق شجر 
کی تبردد. با تو در صحرای جود کزملایک یا ز اصناف بشر 
بین چه شور افکندهه‌ی کاندر جهان مبتلای تست جمله کور و کر 
زاهد 9 واعظ ۳۹ اوقات دعا تخنا خوانند وعظ الحذر 
پای صوفی گر بلغزد در روش سالکش را می‌نماید با خبر 
یر خواصان بح تون 9۰ نی برون آرد از دریا کس هر 
آوی. اآری لت افشق نو را کی چشد دندانه هر بی‌هنر 
هر کرا گر دید اسرارت هوس باید اوّل هشت در ره جان و سر 
راه مردان خدا اینست پس نیست اندر زور بازو ای پسر 
نه به زهد و نه به تقوا نه عمل نه به علم و نه به فقر و نه به زر 
نه به نطق و نه به حسن ونه به عقل نه به نسبت نه به میراث پدر 
این نصیحتها پذیر از من هلا زین تمسکها یکی درگذر 
گر همی خواهی که یابی راه حق سر بنه با درگه صاحب نظر 
کن تفحض مقبلان راه ر زانکه در وب للهاند مستتر 
گر درین معنی نباشی معتقد رو تعمّق کن به فحوای خبر 
چون تو را آمد قبول. این سخن پیر میجو پیر باشد معتبر 


جوی آن پیری که در راه صفا کو بود مقبول حی داده‌گر 
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روزگاری بر در آن شاه دین واله و مدهوش بودم در شمر 
حالیا دور از در آن محترم مانده‌ام در دام گیتی بی‌وقر 
نکته‌ها باشد مرا اندر ضم_سیر داغیاسیار دارم بر گر 


من را 1 اهم نماد ۳ ۱ 


۱- دیوان اشعار شیخ مرتضی عبدی (جلوه های عشق) ص ۴۱ تا ۴۴. 


مقد مه 


الحمد للّه الذی هدانا علی السراج المبین و الطریق التقویم و الحبل المتین و الصلوة و السلام 
آله و اصحابه الطاهرین و فی الشريعة و الطريقة له التابعین و کل منهم کانوا حساماً لدین. 

بدانکه خداوند متعال جامعه‌ی بشریت عم از مرد و زن را قابل استعداد و فراست ایمانی 
آفرید. تا که از اين رهگذر انسان به معرفت پروردگار خویش دسترسی پیدا کند؛ پس بدون 
شک که یک فرد مسلمان در تکامل خویش و رسیدن به ارزشهای بلند انسانیت که همانا 


و طریقت بیضای احمدی می‌باشد و این دو امر عظیم‌الشان روابط عمیق و ناگسستنی با هم 


جهت رسیدن به شناخت الهی در اوج فلک علم و معرفت به پرواز درآید و سرشار از معارف 
الهی گردد. 
پس بدیهیست که این پرواز: خودسرانه و به تنهایی میشر و مقدور نیست؛ بلکه نیاز مبرم به 
یک پیشوا و رهبر تام‌المعرفة است تا که انسان در پرتو نور هدایت او بتواند در این جولانگاه 
جولان دهد. 
آری! در هر عصر و زمانی تا قاف قیامت عده‌ای از اشخاص وارسته به نام اولیای الله که 


وارئین راستین انبیا و به ویژه سرور کائنات محمد مصطفی الم هستند. بر این امر استوارند؛ 


مه مقئمه ۶ ٩‏ 


چنانچه که حدیث نبوی دال صریح بر این امر است.«ولاتزال امن مت عل لمق‌ظاهرین 
لایضر هرمن خالفهمحق یی آمرالله.»۱ 


بله! ایشان هستند که همواره حقگو و حق‌جو می‌باشند و در بیان و ایراد حقایق هیچگونه 
ترس و واهمه‌ای جز از حق تعالی از کس دیگری ندارند و به کسی غیر از او طمع و امیدی 
هم ندارند همانند صحابه کرام و اهل بیت اطهار اين بزرگواران از صدر اسلام تا کنون از 
هیچگونه سعی و تلاشی در راستای دعوت و تبلیغ دین و نصیحت و ارشاد خلق‌الله دریغ 
نورزیدند. و این ستارگان درخشنده در طول تاریخ در میان امت اسلام درخشیدند و مردم 
نیز به گرد ایشان پروانه‌وار چرخیدند از زمره‌ی این ستارگان هدایت و غواصان دریای معرفت 
مشایخ کبار خطه‌ی خراسان‌زمین و به ویژه سرزمین اولیاپرور پرچمن شریف است مانند 
موش وتا کار ان عاندان ضان فسات لفات سح تا اهامای الله خرابای 
رش در فرن سیزدهم و فرزند برومند ایشان مجدد زمان جناب قطب‌الارشاد حضرت شاه 
ولی‌الله خراسان تنس در اوایل قرن چهاردهم و فرزندان عالی‌قدر و سامی ایشان و به 
ویژه غوث زمان جناب قطب‌الارشاد حضرت مولانا شاه غوث محمد هروی :تنس و نایب 
مخته نان شاب مت ایکا خر مه مان شام مه مه انا وشات 
قظی الا ها مخ نموت شا مه ای تقها شم و وسضات: قتالا ها 
حضرت مولانا شاه محمد قیوم خراسانی تشه و جناب قطب‌الارشاد مع الافراد حضرت 
مولانا حاجی محمد انور شاه خراسانی َو در اواسط قرن چهاردهم و پس از ايشان برخی 
افو نقان پروشتو ناما ایشا ساقتف قیال رشای حضر ت حالص :بهامالدین ان ضااخب 
و جناب قطب الارشاد حضرت حاجی محمد یوسف شاه صاحب 3 و جناب قطب- 


الارشاد حضرت حاجی محمد منیر شاه صاحب مر و جناب قطب‌الارشاد حضرت حاجی 


5 ترجمه: (هميشه است گروهی از امت من استوار بر حق تا اينکه قیامت بر پا شود و ضرر نمی‌رساند 
به ایشان کسانی که مخالفت ایشان را بکند.) رواه ابوداود و الترمذی عن ثوبان جلقد. 


۰ 2 مکتوبات قدسیه > 


شمس الحق جان صاحب 2 و جناب قطب‌الارشاد حضرت حاجی محمد عمر شاه صاحب 
هو به ویژه غوث‌زمان» قطب دوران؛ پیر کامل. ولی واصل, سیّد والاتبار جناب قطب‌الارشاد 
حضرت حاجی سید محمّد بشیر شاه نقشیندی محددی روحی و جسمی فداه در ایران و 
افغانستان ندای عشق و معرفت الهی را سر می‌دهند و در اثر اين فریاد انسان‌ساز و نیرومند 
عرفانی جهان اسلام را بار دیگر از خواب غفلت بیدار می‌سازند و در روح و قلبشان تجدید 
خود را بوسیله‌ی ایشان به راه رشد و هدایت راهیاب گرداند و از ظلمت و تاریکیهای این 
برهه از زمان نجات دهد؛ زیرا امروزه از هر زمانی برای هر فرد مومن و مسلمان داشتن مرشد 
دنی پیدا کرده و همه چیز را فقط در دنیا می‌بینند و از واقعیتهای عرفانی و معنوی به دور 
مانده‌اند حتی از درک نسیاری از مسایل دینی و مذهبی عاجزند و از سوی دیگر تهاجمات 
فرهنگی لامذهبیّت و لا معنویّت (غیر مقلدیّت. وهابیّت مودودیّت بریلویّت و...) که از طریق 
رسانه‌های جمعی همچون ماهواره و اینترنت و ایمیل و... صورت می‌گیرد و نیز به سبب 
کتمان حقایق که از طرف برخی از علمای ظاهربین دانسته و ندانسته واقع می‌شود. نیاز 
جامعه‌ی اسلام به ارشادها و هدایتهای عارفانه و حکیمانه چنین رهبران واقعی و وارتان 
نبوی را پیش از پیش مهمتر می‌سازد . 

از این رو بنده‌ی حقیر جهت آگاه ساختن امت اسلام از ارزشهای والای انسانی و معنوی و 
کسب معارف ربانی و پیشگیری از تهاجمات و تبلیغات سوء دشمنان خارجی و داخلی اسلام 
درصدد آن برآمدم که مکاتیب قدسیه‌ی یکی از این اسوه‌های برگزیده‌ی الهی یعنی؛ عارف 
به حقایق. واقف به دقایق. وارث کمالات نبوی» قائم 9 مستقیم بر جاده‌ی شریعت مصطفوی. 
حضرت شاه محمد معصوم مجدّدی خراسانی ترس را تصحیح و تعلیق نموده و در دسترس 
عموم قرار دهم تا معارف مندرجه‌ی آن افراد بسیاری را از خواب غفلت بیدار سازد و ظاهر 
و باطنشان را به نور معرفت و حقیقت اصلاح نماید؛ زیرا مکتوبات قدسیه‌ی ایشان مکاتیبی 


هو مقدمه ۶ ۱۱ 


مستطاب و مبارک و گنجینه‌ای مملو و سرشار از معارف و ارشادات حکیمانه و عارفانه این 
عارف سامی جهان اسلام است؛ اما متأسفانه تا کنون این مکاتیب قدسیه به طور کامل 
جمع‌آوری و تدوین نشده است؛ بلکه مجموعه‌ی اندکی از آنها توسط یکی از خلفای ایشان 
به نام جناب آقای خلیفه مولوی خواجه محمد خان فضلی 2 در دفتری جمع‌آوری گردیده 
که بعدها همین مجموعه مکاتیب به اضافه‌ی چند مکتوب دیگر که در مجموع هفتاد و 
هفت " مکتوب می‌شوند. توسط پسر عموی گرامی این حقیر جناب آقا صاحب سیّد محمد 
نظیر نقشبندی مجدد عٌفرزند ارشد و ارجمند جناب پیر کامل حضرت سیّد محمد مظهر 
شاه نقشبندی مجددی #3 در صفحاتی تایپ گردید و به صورت جزوه‌ای درآمده و در 
دسترس برخی از عزیزان قرار گرفت و -الحمد الله - یکی از این جزوه‌ها به دست این حقیر 
رسید و بنده بعد از مطالعه دقیق دریافتم که نقایصی در آن وجود دارد؛ چون که بسیاری 
از مکاتیب مندرجه‌ی این جزوه بر روی نظم و اصول تاریخ صدور مکتوب مرتب نشده است؛ 
زیرا که مکاتیب قدسیه‌ی جناب حضرت شاه صاحب رو دارای تاریخ صدور بوده پس 
بنده ناگزیر شدم در ابتدا این نقص ترتیبی را اصلاح نمایم تا که نقص عمده‌ی مذکور از 
مکاتیب قدسیه بر طرف گردد؛ از اين رو بنده به توفیق خداوند سبحان شروع به ترتیب‌بندی 
هر مکتوب از روی تاریخ صدور آن نموده و نیز تاریخ هجری شمسی مصادف با همان تاریخ 
هجری قمری را در پاورقی هر مکتوب مرتب ساختم تا عموم مردم از تاریخ صدور هر مکتوب 
اطلاع بیشتری کسب نمایند . 


و همچنین در مسوّدات این جزوه غلطهای املایی زیاد و پریدگی حروف دیده می‌شد که 
طبق معمول غلطهای مذکور ناشی از بی‌اطلاعی نویسندگان به خط فارسی دری بوده و يا 


حضرت تصاین محمد انور شاه خراسانی رش می‌شود و سه مکتوب مربوط به فرزند گرامی جناب 
حضرت شاه صاحب تشن یعنی پیر کامل جناب حضرت حاجی محمد یوسف شاه تن می‌شود. 


۲ « مکتوبات قدسیه > 


آنها در وقت تایپ مکاتیب این اغلاط و پریدگیها به وجود آمده است؛ پس این حقیر در حدٌ 
توان سعی و تلاش در تصحیح اصل مندرجات مکاتیب نمودم. 

خوشبختانه در این هنگام دو مکتوب از مکاتیب قدسیه جناب حضرت شاه صاحب فلرسستَ 
که نامزد جناب خلیفه مولوی عبدالمجید نیزدگانی بود توسط یکی از فرزندان ایشان جناب 
آخوندزاده خلیفه مولوی عبدالحی هه به دست این حقیر رسید و به مکتوبات ایشان اضافه 
گردید . 

لازم به ذکر است که نامگذاری اين مکاتیب به مکتوبات قدسیه بر اساس درفشانی خود 
جناب حضرت شاه رت صاحب صورت گرفت؛ زیرا ایشان در مکتوب سی و دوم از 
مکتوبات قدسیه خویش که نامزد جناب خلیفه مولوی خواجه محمد خان فضلی 2 است 
می‌فرمایند : «چند سطر از معارف در مدح طریقه‌ی شریفه و از حضرت صدیق اکبر وه 
به زبان این فقیر جاری و به کاغذ علی‌حده نوشته شده فرستاده شد که به مکتوبات قدسیه 


ملحق گردد و دولت صوری و معنوی محصل باد.» 


و نیز شرح احوال جناب حضرت شاه صاحب نو را که بر اساس تحقیق و تفخصی که 
از بزرگوارانی همچون جناب حضرت سلطان سید محمّد منیر شاه و جناب حضرت حاجی 
سید محمد عمر شاه و مرشد راشد خویش جناب حضرت حاجی سید محمد بشیر شاه و 
جناب حضرت حاجی سید امان‌الله شاه و والده‌ی ماجده‌ی خود دخت محترمه و مکرمه 
جناب حضرت شاه صاحب هرن و نیز از برخی خلفای مسن و بزرگورای که با ایشان 
ملاقات داشته‌اند. انجام داده بودم تهیه گردید و در مقدمه مکتوبات گنجانده شد؛ از این رو 
مکتوبات قدسیه بعد از تصحیح و ترتیب‌بندی اصل مکاتیب همراه با شرح احوال جناب 
حضرت شاه صاحب ترش و همچنین مجموعه اشعاری که توسط برخی از خلفای و 
ارادتمندان در وصف جناب حضرت شاه صاحب ترش سروده شده بود. جمع‌آوری گردید 
و به نام «نوای عاشقان در وصف شاه عارفان» نامگذاری شد و در آخر کتاب ملحق گردید. 
سرائجام مکتوبات قدسیه با ملحقات خود در آخر سال ۱۳۹۳ ه . ش به اتمام رسیده و 


۱۳  همئقم‎ > 


اماه شا قرار ک ها کف انماند که بر اج آباک مت که ور مکتونات وه نت و 


تب‌کاً از تراجم مترجم بزرگ جهان اسلام حضرت امام شاه ولی الله محدث دهلوی ضَ 


اخذ گردید. 


جا دارد تشکر و قدردانی کامل و بی‌شائبه‌ای از عزیزانی داشته باشم که در امور مختلف 
تدوین کتاب با این حقیر همکاری لازم و صمیمانه نموده‌اند به ویژه از فرزندان عزیزم آقای 
محمد مسلم نقشبندی در راستای تایپ کتاب همکاری نموده‌اند. لازم به ذکر است که در 
آمر تصحیح و تعلیق این کتاب سعی و تلاش زیادی انجام گرفته است ولی باز هم از نواقص 
علمی و افتادگی حروف و غلطهای تایپی مصون نیست؛ بنابراین درخواست صمیمانه‌ی این 
حقیر از شما خوانندگان عزیز این است که در تصحیح و تعلیق این کتاب با دیده عدل و 
انصاف بنگرید و نظرات اصلاحی و اشکالات علمی خود را منتقل سازید؛ زیرا بنده خود را 
مبزّا از سهو و اشکال نمی‌بینم؛ بلکه تنها خداوند سبحان از هر عیب و نقص مبزّاست. 
و نیز توصیه‌ی بنده به برادران دینی و به ویژه اهل تصوّف و عرفان این است که اگر مکتوبی 
دارند به این حقیر برسانند تا آن را تشریح داده و در شرح مکتوبات قدسیه به چاپ و نشر 
خلاصه این کتاب گرانقدر و مستطاب (مکتوبات قدسیه) را تقدیم به برادران عزیز و عرفان- 
محمد بشیر شاه نقشبندی مجددی و والده ماجده خویش تنها دخت مکرمه و محترمه جناب 
حصضرت شاه صاحب قراس می کنم 9 از ایشان 9 سایر برادران عزیز التماس دعا دارم. رو 
من الله التوفیق) 
فقیر حقیر سید عبدالجلیل نقشبندی مجددی -عفا الله عنه- دوشنبه چهارم جمادی 
الاولی سال ۱۴۳۶ه-. ق 


مختصری از شرح احوال جناب قطب‌الارشاد حضرت شاه محمد معصوم 
نقشبندی مجددی خراسانی پرچمنی فرش 


ولادت باسعادت جناب حضرت شاه صاحب قَرَ سس : 


شیخ کامل ولی و اصل وارث کمالات نبوی قایم و مستقیم بر جاده‌ی شریعت مصطفوی 
ثابت و مستدیم بر مسند طریقت بیضای محمّدی جناب قطب‌الارشاد حضرت شاه محمد 
معصوم خراسانی2رِتَوْ مشهور و معروف به جناب حضرت شاه صاحب ولو فرزند پنجم 
غوث‌السالکین برهان العارفین نایب سیٌدالمرسلین محبوب رب‌العالمین مجدد زمان جناب 
قطب‌الاقطاب حضرت شاه ولی اللة خراسانی فتتاض درسال ۱۳۰۲ هت ق.مضادف با سال 
۴ هشن هر یک خانواده‌ی کامار منهی و بای هن هنایفخم 6 شرب 
توابع بلاد خراسان آفغانستان دیده به جهان گشود و توسط خاندانی تربیت و رشد نمود که 
سردمدار زهد و تقوا و عبادت بود. 

نسب‌نامه‌ی جناب حضرت شاه صاحب 6 

نسب شریف ایشان از دو طرف به سادات کرام می‌رسد جناب حضرت مولانا شاه غوث محمّد 
هروی رو در بعضی از کتب خود مانند «سراج العارفین» و «مسيرة السائرین» نسب 
جناب حضرت شاه ولی‌الله خراسانی ترش را جنین بیان می‌کند «حضرت شاه ولی‌الله 
صاحب بن حضرت شاه امان‌الله صاحب بن حضرت ملا رحمت‌الله صاحب بن حضرت حاجی 
ملا علی محمد صاحب بن حضرت میان میر احمد صاحب بن حضرت سیّد سکندر صاحب 
بن حضرت سیّد محمّد پوسف صاحب بن سیّد عمر بن سیّد عیسی بن سید سلیمان بن سیّد 
علی بن سیّد محمّد بن سیّد حسن بن سیّد فقیر بن سیّد خلیل بن سیّد پونس بن سیّد علی 
بن سید ایوب بن سیّد یوسف بن سید نائب بن سید نور الدین بن سید عاجز بن سید علاء 
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محمد حمزه گیسو دراز بن سید یوسف بن سید علی بن سید اصغر بن سید ابراهیم بن 
حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن امیر المومنین حضرت علی و امه 
مصطفی الم » ! 

تحصیلات جناب حضرت شاه صاحب هرت 

بدان که جناب حضرت شاه صاحب قراس از سن طفولی دارای اخلاق کاملا حمیده بوده 
که در همان بدو نوجوانی مورد توجه خاص و عام قرار گرفت و به ویژه پدر بزرگوارشان جناب 
حضرت شاه ولی‌الله خراسانی قرش چنانجه برادر ارشدشان جناب حضرت مولانا شاه 
غوث‌محمد هروی کر در کتاب «سراج العارفین» خود می‌نویسد: «ولد پنجم حضرت ایشان 
محمد معصوم جان است به سن ده می‌باشند حضرت صا حبیم (جناب حضرت شاه ولی الله 
قراس او ۳ خیلی دوست می‌دارد و نور معصومیت 1 ناصیه او مشهود اد 

جناب حضرت شاه محمّد معصوم خراسانیَشٌَ به سرپرستی و تشویق پدر بزرگوارشان 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه علوم دینی را در زادگاهشان در حوزه‌ی علمیه‌ی جناب حضرت 
به ایشان داشته و مفارقت ایشان را تحما نمی کردند. نگذاشتند که ایشان جهت تحصیلات 
نهایی به خارج از پرچمن سفر کند؛ اما از برکات توجه پدر بزرگوارشان حضرت شاه محمد 
گشنتتن که علم و معارف ایشان شهره‌ی آفاق بود و ایشان حافظ تمام مکتوبات جناب حضرت 


امام ربانیَََِسٍَ بودند و به هترین نحوه مکاتیب جناب حضرت امام ربانیََِة ا تشریج 


- مسيرة السائرین ص ۶۷-سراج العارفین ص۵۴. 


"- سراج العارفین ص ۵۷. 


۶ « مکتوبات قدسیه ۵۸ 


و توضیح می‌نمودند و هیچ کس در تشریحات مسائل عرفانی مکتوبات امام ربانی به پای 
ایشان نمی‌رسید و خودشان علاقه زیادی به تشریحات مسائل مهم مکتویات داشتند که گویا 
خداوند متعال ایشان را مأمور به رساندن معارف حضرت امام ربانییعلَضَه در عصر خود در 
میان عرفا و علما ساخته‌اند و نیز علمای آن زمان جهت حل مسایل پیچیده‌ی کتب شرعی 
به ایشان مراجعه می‌کردند و ایشان به شیوه‌ی بسیار ساده و رسا آنها رااحل کرده که علمای 
اعلام آن زمان از تبخر علمی ایشان حیرت‌زده بودند . 

سلوک جناب حضصر ت شاه صاحب رت در تصوف: 


جناب حضرت شاه صاحب رو از ابتدای نوجوانی طریقه شریفه از محضر پرفیض و انوار 
ترس را شتا نخای قظت الفطاب ع فا شاه ول الله ‏ خر ای ار تفه وه 
کمال ریاضتها و مجاهدات و توجهات ویژه و خاص پدر بزرگوارشان در کمترین زمان» سرآمد 
اولیا و عارفین عصر خویش گشتند و از پدر بزرگوارشان اجازه‌نامه‌ی مطلق در چهار طریقه 
نقشبندیه» قادریه. چشتیه و سهروردیه دریافت نمودند. 

ارشادنامه‌ی جناب حضرت شاه صاحب ره : 


۱ ۰ 


بشم الله الرَخمن الرحیّم 
هو الله الذی لا اله الا هو نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام اما بعد 
فیقول العبد الفقیرالحقیر لا شی ولی الله نقشبندی احمدی کان الله له عوضاً عن کل شی: 
انْ الولد الصالح الاعز محمد معصوم -سلمه الله تعالی عن الافات الظاهرية و الباطنیة- لما 
اخذ الطريقة النقشبندية من هذا المسکین و حصل له فائدة و وصل الی کمالات مقامات 
الطريقة الاحمدية ثم توجهت الیه بطریق الطفرة فی طريقة القادرية و الجشتية و السهروردية 
فأّجزت له اجازٌ مطلقةّ بعد الاستخارة و حصول الاذن من الله و رخصته لارشاد الطلاب و 
القاء السكينة و الحضور فی قلوب الاحباب و اخذ منه البيعة المسنونة من طلب الطرق 
المذکورة فهو خلیفتی و یده کیدی فطوبی لمن اقتدی به فهو خلیفتی علی الاطلاق بای 
طریق یامرکم فعلیکم بامتثاله و لایجوز العدول عن امره قال الله تبارک و تعالی؛ ال 
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۳ مودک ییون لیذ ال لفق دنهم» و المسئول من الله تعالی آن یعصمه عما لایلیق و 
یحفظه عما لا ینبغی و الاستقامة علی متابعة سیّد المرسلین آمین یا رب العالمین اللهم اجعله 
هادیاً و مهدیاً و اهد به الناس طرّا علی سبیل الدوام و الاستمرار و زد فی عمره و رشده و 
صلاحه و فلاحه یا رب العالمین بجاه سید المرسلین تلٍَ و برحم الله عبداً قال آمین و 
السلام اولاً و آخرا. 

شجره و سلسله جناب حضرت شاه صاحبَََِْنَ : 


جناب قطب‌الارشاد حضرت شاه محمد معصومَسَوٌ نزد پدر بزرگوارشان مجدد زمان 
جناب حضرت شاه ولی‌الله خراسانیَََتٍ کسب فیش نموده‌اند و ایشان نزد پدر 
بزرگوارشان جناب حضرت مولانا شاه امان‌الله خراسانی له و ایشان نزد مفشر شهیر 
جناب حضرت حاجی دوست محمد قندهاری رو و ایشان نزد حضرت شاه احمد سعید 
دهلویرِنَوٍ و ایشان نزد پدر بزرگوارشان جناب حضرت شاه ابوسعید دهلویرشَة و 
ایشان نزد جناب حضرت شاه عبدالله دهلوی معروف به شاه غلامعلی شاه احمدی رش 
و ایشان نزد جناب حضرت شمس‌لدین حبیب‌الله میرزا جان جانان بو و ایشان نزد 
سیّد والا تبار جناب حضرت سیّد نور محمّد بدوانی تسه و ایشان نزد جناب حضرت شیخ 
سیف الدین سرهندی نو و ایشان نزد پدر بزرگوارشان عروة الوثقی جناب حضرت خواجه 
محمد معصوم سرهندی َو ایشان نزد پدر بزرگوارشان چناب حضرت امام یانی مجدد 
۱ 
محمد باقی بالله فَلَََِوٍ و ایشان نزد جناب حضرت مولانا محمد خواجگی امکنکی 
سمرقندی لس و ايشان نزد پدر بزرگوارشان جناب حضرت خواجه محمد درویش 
سمرقندی ]رن و ایشان نزد دایی گرامیشان جناب حضرت شیخ محمد زاهد سمرقندی 
نس و ایشان نزد جناب حضرت خواجه عبیدالله احراری تاشکندیَِِنَةٍ و ایشان نزد 
جناب حضرت مولانا یعقوب چرخی تسه و ایشان نزد جناب حضرت خواجه علاء الدین 
محمد عطار بخاریءلَنٍ و ایشان نزد قطب دایره ولایت جناب حضرت خواجه بهاء الدین 


محمد نقشبند لش و ایشان نزد سیدالسادات جناب حضرت سید امیر کلال لته و 
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ایشان نزد جناب حضرت خواجه محمد بابای سماسیَِتَةٍ و ایشان نزد جناب حضرت 
خواجه عزیزان علی رامتنیَنَةٍ و ایشان نزد جناب حضرت خواجه محمود انجیری 
فغنوی له و ایشان نزد جناب حضرت خواجه عارف ریوگریءلَِنَوٍ و ایشان نزد جناب 
حضرت خواجه عبدالخالق غجدوانیَرِشَةٍ و ایشان نزد جناب حضرت خواجه یوسف 
همدانیترِشتَ و ایشان نزد جناب حضرت خواجه بوعلی فارمدی ََنَة و ایشان نزد 
جناب حضرت خواجه ابوالقاسم علی گرگانی رن و ایشان نزد جناب حضرت شیخ 
ابوالحسن علی خرقانیرنٍَْ و ایشان نزد جناب حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی 
له و ایشان نزد جناب حضرت امام جعفر صادق مه و ایشان نزد جناب حضرت امام 


قاسم له و ایشان نزد جناب حضرت سلمان فارسی له و ایشان نزد خلیه‌ی رسول‌الله 


جناب حضرت ابوپکر مه صدیق و ایشان نزد سیّد المرسلین امام المتقین خاتم لانبیا 
محمد مصطفی کسب فیض نموده‌اند. 

آری! جناب حضرت شاه صاحب نو بعد از تکیه بر مسند پر افتخار پدر بزرگوار تعدادی 
از برادران رشید و نامدار همچون حضرت شاه محمد محسن هت و حضرت شاه محمد 
قیوم فرش و حضرت حاجی محمد انور شاهعلََِشْسَةٍ و تعداد زیادی از خلفای پدر 
بزرگوارشان جناب حضرت شاه ولی الله خراسانیَِنَةٍ به دست پر فیض و برکت ایشان 
بیعت نمودند و ایشان را به لقب جناب حضرت شاه صاحب رش که همان لقب جناب 
حضرت شاه ولی‌الله‌تلَرَِشستَوٌ بود» نامزد نمودند؛ چنانچه حضرت حاجی محمد انور 


شاهَلَرِ شش در مقدمه‌ی کتاب خود مثنوی خلاصة المعارف به آن اشاره داشته‌اند. 


پیر طریقت و هم شیخ حجتم همت گمار تربیت و روح راحتم 
که قله کاه نی بای می.. سفق که رشاهرولی اللف. زافتیای من 
چون یافت ارتحال از اين دار پر ملال بر جسر موت یافت به محبوب اتصال 
چیزی که مانده بود ز طی مقامها ز ابوی مقام خود رساندم به انتها 
اخْ حقیقی بود هم ابو معنوی یعنی که شیخ زمان معصوم ولی 
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شاهی که بود و باش مقامش به پرچمن چون شمس فیض نور رساند به هر وطن 
چون مظهر فیوض وجود پیمبر است در عصر خویش قطب بارشاد رهبر است! 
خدمات بی‌وقفه جناب حضرت شاه صاحب ره به دین مبین اسلام: 

جناب حضرت شاه صاحب لو بعد از رحلت پدر بزرگوارشان نه تنها خانقاه ایشان در 
روستای «پرچمن» شریف را فعال داشتند؛ بلکه دو خانقاه جدید با دو مکتب دینی و دو 
مسجد دیگر یکی در روستای «نور آباد» و دیگری در روستای «فیض آباد» را تاسیس نمودند 
و هر سه خانقاه ایشان همواره فعال و پررونق بود که شبانه‌روز در هر سه خانقاهشان صدها 
نفر حضور می‌یافتند جناب حضرت شاه صاحب هرن به طور دایم چند روزی را در هر 
خانقاه سپری می‌نمودند و اگر خودشان تشریف نداشتند. پسران و خلفای ایشان اداره و 
نظم خانقاه را بر عهده داشتند حضرت شاه محمد معصوم خراسانی قرو بیشتر وقت 
بابرکت خود را به اداره‌ی سه خانقاه بزرگ مذکور و مکاتیب دینی و مسجد جامع و حوزه 
علمیه جناب حضرت شاه ولی‌الله خراسانی نو سپری می‌نمودند؛ بنابراین در طول عمر 
بابرکتشان سفرهای کمتری را جهت دعوت و ارشاد خلق‌الله انجام داده‌اند؛ اما جای خالی 
ایشان را برادران و وزیران پرتوانی همچون جناب حضرت شاه محمد محسن 
قندهاریرِنتٍ و جناب حضرت شاه محمد قیوم خراسانی لو و جناب حضرت حاجی 
محمد انور شاه خراسانیهمشَة و فرزندان و برادرزادگان دلسوزی همچون جناب حضرت 
مولانا حاجی محمد یوسف شاه و جناب حضرت مولوی محمد بصیر شاه * و جناب 
حضرت سلطان محمد منیرشاه 8 و جناب حضرت حاجی شمس الحق جان 2 و جناب 
حضرت حاجی غلامعلی شاه له و جناب حضرت محمد سرور جان ۸ و جناب حضرت 
حاجی محمد عمر شاه و جناب حضرت مولوی قمر الحق عْهُ و جناب حضرت مولوی 


محمد شریف جان 24 و جناب حضرت حبیب‌الله جان 2 و جناب حضرت علاءالدین جان 


(- مثنوی خلاصة المعارف ص ۲۲ 
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پلنگ کشی ند و سایر خلفای ایشان پر کرده بودند و اين بزرگواران طبق دستور جناب 
حضرت شاه صاحب 3 بیشتر وقت خود را در سفرهای طاقت‌فرسای داخلی و خارجی 
جهت اشاعه‌ی طریقه‌ی شریفه بسر می‌بردند و مردم را از دور و نزدیک به طور سیل آسا و 
پروانه‌وار به دور جناب حضرت شاه صاحب 2 گرد می‌آوردند. 

حکایت بیعت گرفتن از جنها: 

مردم بلوچستان افغانستان نسبت به زیارتگاهای امیران صاحب و خواجه‌گیر صاحب خیلی 
افراط می‌گردند و بر سر قبور ایشان ملنگ‌نماهایی به نام ملنگهای امیران و خواجه گیر 
بودند؛ به ویژه ملنگهای شیخ حسن بلانوش که از پاکستان می‌آمدند و با کمک و همکاری 
شیطانها و جنها از مردم آن منطقه اخاذی می‌کردند؛ یعنی مردم را اسیر دام شیطانی خود 
کرده و از ایشان شتر گاوء گوسفند. غلات و... می‌گرفتند و باب میل خود هر کار خلاف 
ها رز مها رای دادیق ک ایتک خر یه انا رت اه اه ور 
برادرانشان می‌رسد پس جناب حضرت شاه صاحب رو برادر خود جناب حضرت حاجی 
محمد انور شاهعرِنَِوٍ را با تعدادی از خلفای خود به طرف بلوچستان افغانستان می‌فرستند 
وقتی که جناب حضرت حاجی صاحب رو به منطقه‌ی «خاشرود» می‌رسند. جنها مانع 
راه ایشان می‌شوند و اسبانشان از راه رفتن باز می‌مانند و خلفا خطاب به جناب حضرت 
حاخن ضاحب ات مت فرمایتد: حیوانهای: ما از خرکت افتاده‌اند: و او آنجا: کر جناب 
حضرت حاجی صاحب ترش می‌دانست این مانع از طرف جنها پیدا شده است. حرفی 
نمی‌زند و فقط به خلفا می‌گوید: از اسبان پیاده شده و استراحت کنید و خود جناب حضرت 
حاجی صاحب هرن به گوشه‌ای می‌رود و مشغول به وظیفه می‌شود و می‌بیند که سبحان 
الله! چه اندازه لشکر جنها آمده‌اند و راه را برایشان س نموده‌اند و حضرت حاجی صاحب 
خطاب به آنها می‌گویند: راه را باز کنید و مانع عبور ما نشوید؛ ولی جنها نمی‌پذیرند؛ جناب 
حضرت حاجی صاحب لو متوسل به زور نمی‌شوند و از آنجا بر می‌گردند که با جناب 
خطرتا امعم معضوم از مسرت کنقه که با با تیا ساره کنق با اوقت به 


ههر> شرح احوال جناب قطب‌الارشاد حضرت شاه محمد معصوم نقشبندی مجدّدی ‏ ۲۱ 


پرچمن شریف برمی‌گردند و با جناب حضرت شاه صاحب هل مشورت می‌کنند. ایشان 
می‌گویند: بروید» ابتدا جنها را دعوت دهید. اگر تسلیم شدند که خوب؛ ولی اگر تسلیم 
ید وتا ا مسا ویر انز ده هو نارق انس ره سا 
صاحب فرش بار دوم با تعدادی از خلفا عازم بلوچستان افغانستان می‌شوند و چون به 
همان منطقه‌ی قبلی رسیدند باز هم جنها مانع راه ایشان شدند؛ اما این مرتبه حضرت حاجی 
صاحب آنها را دعوت داده و از آنان می‌خواهد با او بیعت کنند؛ به حکم الهی بیشتر جنهای 
مستقر در آنجا تسلیم و با ایشان بیعت می‌دهند و تعداد کمی از آنها از بیعت سرپیچی 
می‌کنند؛ ولی در برابر جناب حضرت حاجی صاحب :نو تاب نمی‌آورند و از آنجا فرار 
کرده و به ذور و اطراف زیارتگاههای امیران صاحب و خواجه‌گیر صاحب و بی‌بی‌دوست 
مستقر می‌شوند و جناب حضرت حاجی صاحب :رو وارد منطقه‌ی بلوچستان می‌شوند 
و به برکت ایشان تمام دامهای شیطانی» جنی و انسانی فرو می‌ریزد و مردم برای هميشه از 
مکر و دام ملنگهای دروغین و جنهای شیطان‌صفت رهایی می‌یابند و از میان این مردم 
اشخاص بزرگ و عارفی مانند جناب خلیفه مولانا امیر محمد دهمرده و خلیفه مولانا نور 
محمد دهمرده و صدها خلیفه دیگر که اسامیشان در مقدمه کتاب «مثنوی خلاصة 
المعارف» جناب حضرت حاجی محمد انور اش آمده است- تربیت می‌شوند؛ ناگفته 
تیان کد فا جق یی تعاس ات و زود مه ار ان افتاتتا وه متورت 
جناب حضرت شاه صاحب ءلرِنَة دو خلیفه را جهت بیعت گرفتن از جنها تعیین و منصوب 
کردند؛ یکی خلیفه ملا محمدرسول زاروزهی سرگزی و دیگری خلیفه ملا آزاد خروط 
سیخسری 4 که روزانه تعداد زیادی از جنها به دست با برکت این دو خلیفه بیعت می- 
کردند و به حکم خداوند هر نوع جن‌زده‌ای به اين دو نفر می‌رسید» شفا حاصل می کرد. 

بله! جناب حضرت شاه محمد معصوم خر اسانی َو به ارشاد خلق‌الله مشغول بودند و در 
زمان جناب حضرت شاه صاحب ءلَِنْتَوٍ طریقت در افغانستان رونق دیگری پیدا کرد؛ چرا 
که محمد ظاهر شاه پادشاه وقت افغانستان با بسیاری از وزیران و درباریان وی به دست 


برادر تورکت ایشان جناب حضرت مولانا شاه غوت محمد هروی لس بیعت نمو دند و نیز 
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نایب الحکومة هرات و بسیاری از استانداران و حاکمان و وکیلان و قاضیان و مفتیان و 
فرمانداران به دست جناب حضرت شاه صاحب رش و خلفای ایشان بیعت نمودند که 
مندرجات بعضی از مکتوبات قدسیه‌ی ایشان بیانگر اینست که جناب حضرت شاه 
صاحب نو همچنان که در اشاعه‌ی طریقه‌ی شریفه تلاش می کردند. در تعلیم و تربیت 
علوم دینی نیز سعی بلیغ از خود نشان می‌دادند و با بسیاری از علما و مدرسین و طلاب 
چه در فرمانداری پرچمن شریف و چه خارج از آن کمکهای مالی چشمگیری می‌نمودند. 
شمایل جناب حضرت شاه صاحب فلع 

جناب حضرت شاه صاحب ترس قد میانه اما متمایل به بلندی داشتند و نه خیلی چاق و 
نه خیلی لاغر بلکه میانه‌اندام بودند و رنگ چهره‌ی ایشان سرخ و سفید بود و دارای بینی 
کشیده و بلند و چشمانی درشت و پرمژه بودند و ابروانشان کشیده و باریک» پیشانیشان 
بزرگ و گشاده بود و انگشتان دست و پایشان بلند و کشیده بود و محاسن ایشان نه خیلی 
پرپشت و نه خیلی کم‌پشت؛ بلکه متوسط و زیبا بود و هميشه محاسنشان را مطابق با سنت 
قبضه می‌گردند و همواره به چشمان مبارک سرمه می‌کشیدند و موی سرشان را زود به زود 
می‌تراشیدند و عمامه‌ی خیلی بزرگ بر سر می‌ گذاشتند و هیچگاه بدون ضرورت عمامه را از 
سر برنمی‌داشتند و هميشه جیّه بر تن و عصا در دست داشتند و از بهترین جبّه‌ها و عصاهای 
آن زمان استفاده می‌کردند لباسشان کاملا مطابق با سنت بود و عطر زیاد استفاده می کردند 
و ایشان خیلی خوش‌برخورد و گشاده‌رو بودند و هميشه تبسم بر لبان مبارکشان مشاهده 
می‌شد؛ اما با وجود آن دارای ایّت و عظمت بودند که هیچ کس در محضرشان از دایره‌ی 
ادب بیرون نمی‌شد؛ با شیوه‌ی بسیار بلیغ و فصیح صحبت می‌کردند و هیچگاه در مجالس 
تکیه نمی‌زدند خلاصه شمایل زیبای ایشان سر تا پا از نور بود و از حیطه‌ی گفت و شنید 
بیرون بلکه به دیدن تعلق داشت؛ پس خوشا به آن چشم سعادتمندی که ایشان را با دیده‌ی 


صدق و اخلاص دیده است. 
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فضائل جناب حضرت شاه صاحب َو : 

جناب حضرت شاه محمد معصوم خراسانی قرش انسانی کاملاً متقی 9 پرهیزگار بوده و 
در خوردن لقمه‌ی حلال بسیار می‌کوشید و از شبهات دوری می‌جست؛ حتی از خوردن 
گوشت مرغی که تا سه روز بسته نبود. اجتناب می‌ورزید و توصیه‌ی ایشان برای دیگران نیز 
رعایت همین تقوی بود و می گفتند: هر کس که به جایی رسیده از برکات تقوی بوده است. 
روزی یکی از فرزندان ایشان بر چادر فرزند دیگرشان نماز می‌خوانده جناب حضرت شاه 
صاحب رو وقتی این صحنه را می‌بینند. بعد از اتمام نماز از همین فرزند خود سوال 
می‌کنند آیا شما از برادر خود اجازه گرفتید که بر چادرش نماز خواندید؟ ایشان می‌گویند: 
خیر! یس جناب حضرت شاه صاحب رو به ایشان می گویند: دیگر این کار را تکرار نکنید؛ 
چرا که نماز بزرگترین و مهمترین اعمال انسان است و باید در تصحیح و تکمیل آن دقت و 
از مکروهات تنزیهی نیز اجتتاب گردد. 

جناب حضرت شاه صاحب فلس 1 دوران طفولیّت تا آخرین لحظات زندگی و بلندترین 
مکارم اخلاقی برخودار بوده و اخلاقشان متصف به اخلاق محمدی گشته و با فقرا و ضعفا 
بسیار مهربان بودند و در ایراد کلمه‌ی حق شجاعت و فصاحت تام داشته و از هیچکس بیم 
و هراسی نداشتند و در خوف و خشیت از الله مقام شاخصی داشتند؛ حضرت سلطان محمد 
منیر شاه حلة می‌فر مودند: وقتی جناب حضرت شاه صاحب فلس نماز می خواندند. 
اشکهایشان مثل دانه‌های مروارید از چشمانشان بر محاسن مبارک سرازیر بود. صبر و 
استقامت جناب حصضرت شاه صاحب قراس برای همه‌ی مردم عجیب بود و در بهترین 
درجه‌ی کرامات که همان استقامت شریعت غزای محمدی 9 است. قرار داشتند و در 
۳ ِ ص ‏ 

اثباع و پیروی از سنتهای زیبای آن حضرتءٍ از مقام بالای برخودار بودند. در تمام امور 


سر ص له 
هیچ سنتی از سنتهای آن حضرتء را ترک نمی‌کردند و به کوچکترین امور در اين 
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خصوص چنان توجه و اهتمام می‌ورزیدند که مراعات آن برای دیگران خیلی دشوار بود و 
بیشتر صحبت ایشان در مجالس از اتباع سّت بود و هميشه توصیه‌شان برای مریدان پیروی 
اتشتضها و اجتناب از بدعتها بود؛ چنانجه مندرجات مکتوبات قدسیه‌ی ایشان بیانگر اینست؛ 
حتی اگر خلیفه و مریدی را بیرون از دایره‌ی سنت می‌دیدند. او را فورا سرزنش می کردند. 


روزی یکی و مریدان که از راه دوری آمده بود» در محضرشان حاضر شد؛ اما لباس خلاف 
سنت بر تن داشت. جناب حضرت شاه صاحب رش دیدن این صحنه را تحمل نمی کند و 
او را فورا از رفتارش برحذر می‌دارد و برای او لباس معمول مردان آن عصر و زمان حاضر 
می‌کنند وبه او دستور می‌دهند که فورا لباس خود را درآورید و اين لباس را بپوشید و سپس 
در مجلس ما حاضر شوید و گفتند: طریقه‌ی ما مبتنی بر اتباع سنت و اجتناب از بدعت 
است حال اگر مریدی از دایره‌ی سنت بیرون شود پس چه کسی اتباع سنت میکند؟! 

جناب حضرت شاه محمد معصوم خراسانی2ِنَة در مهمان‌نوازی و غریب‌نوازی شهرت 
ویژه‌ای داشتند و شبانه‌روز در هر سه خانقاه‌شان چندین نفر در سر یک سفره به مثل مهمان 
بسیار عزیز تکریم و پذیرایی می‌شدند و در سخا و گرم بی‌نظیر بودند و در طول عمرشان 
هیچ سائلی را هر چند چیز با ارزشی از ایشان طلب می کرد. محروم نکردند و هميشه جویای 
احوال یتیمان و9 بیوه‌زنان و9 همسایگان بودند و اه خانقاه جناب حصضرت شاه صاحب فلس 
روزانه به چند خانه از این افراد غذا توزیع می‌شد و بر نزدیکان و همسایگان شفقت پدرانه 


روزی یک طفل جند ساله‌ای از خلیفه‌زادگان ایشان وفات می کند؛ جناب حضرت شاه 


صاحب فلس را جهت اقامه‌ی نماز جنازه باخبر می کنند جناب حضرت شاه صاحب فلس 
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طبق معمول با سیمای بسیار نظیف و آراسته و استعمال عطر در تشییع جنازه این طفل 
حاضر می‌شوند و از طرف دیگر پدر این طفل وقتی به سیما و هیئت ظاهری جناب حضرت 
شاه صاحب قراس می‌نگردد. افسرده‌خاطر می‌شود و نسبت به جناب حضرت شاه 
صاحب فلس فکری در ذهنش می‌آید که شاید جناب حضرت شاه صاحب قراس 5 وفات 
فرزند من ناراحت و متأسف نشده است؛ ولی از روی ادب چیزی بروز نمی‌دهد تا اينکه بعد 
از مدت کوتاهی از تقدیر الهی فرزند ارجمند جناب حضرت شاه صاحب رش به نام حضرت 
مولوی محمد بصیر شاه جه که واقعاً جوان بسیار وارسته و بی‌نظیری در میان تمام هم- 
قطارانشان بود و در سن تقریبا بیست و پنج سالگی دار فانی را وداع می‌گویند» جناب حضرت 
خوشبویی و با صبر جمیل در تشییع جنازه فرزند رشیدشان حاضر می‌شوند وقتی که خلیفه- 
دلش نسبت به حضرت شاه صاحب هلر سخت پشیمان می‌گردد و از جناب حضرت شاه 


صاحب نی عذرخواهی و طلب بخشش می‌کند. 


آری! جناب حضرت شاه محمد معصوم لس هرگز در برایر مظاهر فریبنده‌ی دنیا سر فرود 
نیاورد و به ثروت و مقام این دنیا ارزشی قایل نشد. در طول عمر با برکتشان بی‌رغبتی از 
دنیا و قناعت را سرلوحه زندگی خود قرار داده بودند. 


میحبت ظاهر شاه بادشاه اوقت افغانستاه آزحتاب خضر تا شاه محفه عضو هم ربا 
دعوت می کند که به کابل تشریف بیاورند. جناب حضرت شاه صاحب رش برادر خود 
جناب حضرت شاه محمد محسن َو معروف به حضرت قندهاری را به نیابت از خودشان 
به کابل می‌فرستند و با پادشاه ملاقات می‌کنند و جناب حضرت قندهاری صاحب بعد از 
چند روز پذیرایی شاه دوباره به پرچمن شریف باز می‌گردد و محمد ظاهر شاه در وقت 


بازگشت ایشان نامه‌ی بسیار محترمانه 9 ارادتمندانه‌ای برای جناب حصضرت شاه صاحب 
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پرچمن تن تحربر می‌دارد و نیز از برادر ایشان جناب حضرت قندهاری صاحب تست 
می‌خواهد همراه خود هدایایی جهت خرج و مصرف خانقاه‌های جناب حضرت شاه 
صاحتاضسَت به پرچمن شریف ببرند؛ اما حضرت قندهاری صاحب علض از آنجا که از 
اخلاق شریفه و تقوای بی‌مثیل و قناعت کم‌نظیر و بی‌رغبتی کامل برادر خود نسبت به دنیا 
آگاهی داشتند. این هدایا را نمی‌پذیرند و فقط به بردن نامه‌ی شاه اکتفا می‌کنند و جناب 
حضرت شاه صاحب هن با شنیدن ماجرا از عملکرد برادرشان بسیار خوشنود شده و 
برای ایشان دعای خیر و برکت می‌کنند . 

جناب حضرت شاه محمد معصومنََنَ از تجملات و تکلفات و به کلی از اسباب لهو و لعب 
دنیا فارق بوده و اوقات خود را با یک زندگی کاملا معنوی و روحانی سپری میکردند. 


روزی جناب حضرت شاه صاحب:رِشة خلیفه‌ای را جهت خرید نیازمندیهای 
خانقاههایشان به شهر هرات می‌فرستند و جناب خلیفه بعد از خرید اجناس خانقاه به 
«پرچمن» شریف باز می‌گردد و جناب حضرت شاه صاحب نترنسَِوٍ از خلیفه‌ی موصوف می- 
پرسد: در شهر هرات چه خبر بود؟ خلیفه می‌گوید: صاحب! در شهر هرات صندوقهایی پیدا 
حضرت شاه صاحب رش از شنیدن این حرف سخت ناراحت می‌شود و برای خلیفه‌شان 
می‌گوید: شاید این دروغی باشد که مردم در شهر شایع نموده‌اند و شما نباید خود را به دروغ 
ایشان شریک کنید و جناب خلیفه دو مرتبه می‌گوید: صاحب! این را من از افراد مورد اعتماد 
شنیدم و بعد از شنیدن این حرف شاه صاحبنلٍََ مدتی در فکر فرو می‌روند و رنگ 
چهره‌شان تغییر می‌کند و می‌گویند: اگر این اسباب باطل پیدا شده باشد خداوند زودتر ما 
یرای ای ی فک ما نی با تفن ازیی تیاب رت ها 
صاحب رو و سایر برادران ایشان ظرف همین دو سه سال وفات نمودند. 


> شرح احوال جناب قطب‌الارشاد حضرت شاه محمد معصوم نقشبندی مجّدی 9 ۲۷ 
تما مالس تیانع شاه مه عضو مهارف متا و تست انشا داز 
کتاب‌الله و سنت رسول‌الله مد و ذکر سیرت اولیاءالله بود؛ به ویژه در بیان توحید باری 
تغالی واتباغ شنت رسول اللهگ توجه تام داشتنة ستاب حضرت شاه صاخب وس ضحیت 
و مجالس با عرفا و علما را زیاد دوست داشتند و با این طبقه از مردم مباحثه علمی برقرار 
می‌نمودند و این گروه نیز بیشتر از معارف جناب حضرت شاه صاحب رش استفاده می - 
بردند و جناب حضرت شاه صاحب هر پرسشهای علما را به شیوه‌ای بسیار نرم و با 
پیشانی گشاده پاسخ می‌دادند و هیچگاه در مباحث علمیشان؛ هر چند طولانی می‌شد. 
خشمگین و ناراحت نمی‌شدند» ایشان چنان در توضیح و تشریح مسایل مندرجه مکتوبات 
جناب حضرت امام ربانیرِشْتتَة مهارت داشتند که اکثر مجالس ایشان در همین زمینه 
سپری می‌شد و چنان صحبت ایشان تاثیر و گرمی داشت که اکثر هم‌نشینانشان در مجلس 
پرفیض و انوارشان تاب نمی‌آوردند و از خود بی‌خود می‌شدند و مجذوب الاحوال می‌گشتند. 


روزی مولوی خواجه محمد خان فضلیج. حکمران بزرگ غورات افغانستان همراه تعداد 
زیادی از پرسنل دولتی برای نخستین‌بار سرزده وارد مجلس جناب حضرت شاه 
صاحب تن می‌شوند؛ چونکه پیش از آمدن آقای فضلی: مخالفان و منکران جناب حضرت 
شاه صاحب هتسه برای حکمران گزافه‌گوییهای زیادی نسبت به ایشان و برادرانشان 
توق وتنام کقعنها رشان یه حکو ی وق کاز مب کشت و مخالق عکرسن مهو 
واقعه‌ی زدن و تنبیه نمودن مدیر و معلمان مدرسه دولتی پرچمن شریف توسط حضرت 
قندهاری صاحب؛ برادر جناب حضرت شاه صاحب تشه را دلیل و حجت خود می‌ساختند 
از جاییکه خواجه محمد خان فضلی شخص عالم و متقی و عارف‌دوستی بود هیچ عملی از 
خود نشان نداده و برای منکران جناب حضرت شاه صاحب هرت می‌گفت: باید خود من 
از نزدیک با ایشان ملاقات کنم و ببینم آيا حرفهای شما نسبت به ایشان حقیقت دارد یا نه؟ 


تا اینکه خود خواجه محمد خان فضلی به پرچمن شریف می‌آیند و سرزده به دیدن جناب 
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حصضرت شاه صاحب قراس می‌رود و جناب حصرت شاه صاحب قراس بعد از احوال‌پرسی 
شروع به نصیحت حکمران و همراهانش می‌کنند و نصایحشان چنان بر حکمران تاثیر می- 
کند که حال آقای فضلی دگرگون می‌شود و اشکهایش بی‌اختیار سرازیر می‌شود و منکران 
که همراه آقای فضلی آمده بودند تا ببینند که چگونه ایشان با جناب حضرت شاه صاحب 
ره رفتار می‌ کند» آنان وقتی این صحنه‌ی عجیب را مشاهده می‌کنند یکی یکی پشت 
سر هم مجلس را ترک می‌کنند و بعد از نصایح جناب حضرت شاه صاحب قراس حکمران 
غورات آقای خواجه محمد خان فضلی و همراهانش به دست با برکت جناب حضرت شاه 
ی 6 مت تم کت یمق وفتی ک ان تقوم ات شیر ام 
صاحب فلس مرخص می‌شود. می‌بیند که تمام منکران جناب حضرت شاه صاحب قراس 
فرار نموده و خود را از چشم وی پنهان کردند. 

۱ ویژگیهای صحبت جناب حصضرت شاه صاحب قراس این بود که هر کس -الا ما شاء 
گشتند و مجذوب احوال شده و فوراً با ایشان بیعت می‌نمودند؛ چنانچه بعضی خلفای ایشان 
جهت دعوت بعضی از منکران آرزو می‌کردند ای کاش! این منکران برای یک‌مرتبه هم می- 
شد. در مجلس بابرکت جناب حضرت شاه صاحب رش حضور پیدا می‌ کردند تا شیفته‌ی 


جناب حضرت شاه صاحب یرو می گشتند. 


در مجلس جناب حضرت شاه صاحب7 خیلی مراعات ادپ بود و خداوند به ایشان 
چنان هیبت و وقار معنوی داده بود که هیچ کس جرأت نداشت در حضور ایشان از دایره‌ی 
ادب بیرون شود؛ ارادتمندان و مخلصان در حضور ایشان بسیار مودّبانه می‌نشستند و همه 
سر تا پا سکوت بودند و گوش و چشمشان متوجه جناب حضرت شاه صاحب نلَوٍ بود که 
ایشان چه درفشانی می‌کنند و فقط خلفا و علما مسایل شرعی و عرفانی را از ایشان موّذبانه 
سوال می‌نمودند و جناب حضرت شاه صاحب رش به آنان پاسخ می‌دادند و در مجلس 
ضیت و ی انشای هگا نومزا ک فاد مساق سای بت هه امه فضایل 


> شرح احوال جناب قطب‌الارشاد حضرت شاه محمد معصوم نقشبندی مجتّدی ۶ ۲۹ 


چند که انسان بنگارد باز هم کم است پس به قول شاعر اکتفا نموده که می‌فرماید : 


آنچه که خود ظاهر است حاجت اظهار چیست؟ مشک که خود بوی دهد گفتن عطار چیست 


کرامات جناب حضرت شاه صاحب رم : 


کرامتهای زیادی از جناب حضرت شاه محمد معصوم خراسانیلَرَشَ سرزده است و در 
حقیقت تمام حرکات و سکنات ایشان کرامت است؛ چرا که در نزد ارباب تصوّف و عرفان 
بزرگترین کرامات یک ولی استقامت او در شریعت غرّای محمّدی و پایبندی او بر طریقت 
بیضای احمدی بوده که جناب حضرت شاه صاحب ترس نمونه‌ی درخشان و بارز این هر 
دو امر است؛ پس به خاطر اظهار نعمت و ازدیاد شکر چند واقعه از خرق‌العادات ایشان را به 
رشته‌ی تحریر در می‌آورم. 


واقعه 


در منطقه «نیزدگان» در فرمانداری پرچجمن شریف در عصر جناب حضرت شاه 
صاحب رو عالم بلندپایه‌ ای به نام مولوی عبدالمجید وجود داشت و ایشان حوزه علمیه- 
ای داشتند که حدود پنجاه طلبه‌ی بزرگسال شبانه روز در آن مشغول تحصیل علم بودند و 
لکن مولوی عبدالمجید از علم تصوف و عرفان خبری نداشت از این رو در علم خویش مغرور 
بود و هیچگاه نمی‌خواست که مانند دیگر علمای وقت دست بیعت به جناب حضرت شاه 
صاحب ترش بدهد و نیز از نزدیکی به مشایخ کبار پرچمن شریف خودداری می‌کرد؛ 
جناب حضرت شاه صاحب ءلرَِْوٍ طبق معمول مقداری گندم و دیگر مواد خوراکی توسط 
یکی از خلفای خود به حوزه‌ی ایشان می‌فرستند و همراه این هدایا یکی از عباهای خود را 
به جناب مولوی عبدالمجید صاحب ارسال می‌دارد تا از زحمات ایشان در راستای تدریس 
علوم دینی در منطقه تشکری کرده باشد. وقتیکه این هدایا را به ایشان تحویل می‌دهند» 


مولوی در قبول نمودن هدایای دیگر درنگ نمی‌کند؛ امّا در قبول کردن عبا مترذد است؛ 
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پس جناب مولوی از روی رودربایستی عبا را قبول می‌کند به اين نیّت که آن را هیچگاه 
نپوشد و برای همسر خود می‌گوید: اين را در جایی بگذار شاید به درد مسلمان دیگری 
بخورد من که به آن نیاز ندارم. از تقدیر الهی بعد از مدتی برای ایشان مهمان می‌آید و تمام 
لحافهای خود را جهت استراحت مهمانها تقدیم می‌کند و برای خودش بالاپوشی نمی‌ماند 
و مخیور می‌شود جهت معحافطت آو سرما از عبای جتاب خضرت شاه صاحب کشخ استفاده 
نماید؛ پس همان شب که از مجبوری در زير عبا رفته و می‌خوابد. صبح آن‌روز همه چیز 
عوض می‌شود؛ مولوی‌صاحب تمام علم و دانش خود را از دست داده و حالتش دگرگون 
می‌شود و پس از مدت‌زمانی که مجذوبیت او کم شده از منطقه «نیزدگان» تا «برچمن» 
شریف که با پای پیاده شش تا هفت ساعت راه است پا برهنه خود را به جناب حضرت شاه 
صاحب رو رسانده و به دست با برکت ايشان بیعت می‌کند و جناب حضرت شاه 
صاحب لس بعد از توجّهاتی که بر لطایف ایشان کردند از جایکه مولوی صاحب دارای 
استعداد بسیار بلندی بود. فوراً او را خلیفه نمودند و ایشان را به لقب جناب صاحبی مفتخر 
ساختند پس از آن جناب مولانا عبدالمجید در منطقه شهرت کاملی پیدا کرده و از زمره‌ی 
خلفای مشهور حضرت شاه صاحب محسوب می‌شدند و تعداد زیادی از بندگان خدا به دست 
ایشان بیعت نموده و راهیاب گشتند و حدود صد و پانزده سال عمر نمودند و از ایشان 
فرزندان و نوادگان عالم و عارفی به جا مانده است که فعلا سه فرزند و یک نوه‌ی ایشان از 
-دامت برکاتهم - هستند و این چهار شخصیت عبارتند از جناب آخوندزاده مولوی عبدالرب ع 


و جناب آخوند زاده مولوی عبدالله عِهُ و جناب آخوند زاده مولوی عبدالحی عْهُ و جناب 


آخوندزاده مولوی عبدالحق له که هم اکنون این بزرگواران در استان «فراه» افغانستان 
مشغول به ارشاد خلق‌الله می‌باشند. 


> شرح احوال جناب قطب‌الارشاد حضرت شاه محمد معصوم نقشبندی مجتدی ‏ ۳۱ 


واقعه 


جناب مولوی شهنوازی خاشی جهت تزکیه و احسان و اخذ بیعت از سرزمین ایران وارد 
افغانستان می‌شود و به پرچمن شریف نزد جناب حضرت شاه محمد معصوم رن می‌روند 
و به دست با برکت ایشان بیعت می‌کند و مدت چند روزی را در آنجا می‌ماند؛ چونکه فصل 
برداشت محصول زمینهای مولوی صاحب فرا می‌رسد مولوی صاحب نگران این موضوع شده 
و می‌خواهد که از جناب حضرت شاه صاحب رو اجازه بگیرد و به خانه برگردد؛ اما از 
سوی دیگر عادت شریفه‌ی جناب حضرت شاه صاحب رو این بود مریدانی که از راه دور 
و به ویژه مریدان خارج از کشور را نگه داشته و نمی گذاشتند که زود از محضرشان مرخص 
شوند تا که علم و معارف بیشتری کسب نمایند؛ ولی مولوی موصوف بر رفتن اصرار می کرد؛ 
پس جناب حضرت شاه صاحب ترش به ایشان می‌گویند: ناراحت زمینها و خانه‌ی خود 
نباشید. همه‌ی مور را خداوند درست می‌کند و شما بیاید در نزدیک من بنشینید وقتی که 
جناب مولوی روبروی جناب حضرت شاه صاحب َو قرار می‌گیرد جناب حضرت شاه 
صاحب نس برای نامبرده می‌گوید: کلاه و عمامه خود را از سر بردارید و چشمانتان را 
ببندید؛ سپس جناب حضرت شاه صاحب :نو کلاه و عمامه‌ی خود را بر سر جناب مولوی 
قرار می‌دهد و از وی می‌پرسد: چه می‌بینید؟ مولوی صاحب می‌گوید: من پشت کوه خاش 
پعنی منطقه‌ی خود را می‌بینم که تمام محصول من برداشت شده و تمام امور زندگی من 
طبق روال هميشه پیش می‌رود و خانواده من در صحخت و سلامتی به سر می‌برد؛ پس جناب 
حضرت شاه صاحب هلر کلاه و عمامه‌ی خود را دوباره برداشته و می‌گوید: حالا نمی - 
شاه صاحب َو در پرچمن شریف می‌ماند تا اینکه روزی خود جناب حضرت شاه صاحب 


ره ایشان را اجازه می‌دهند به ایران باز گردند. 
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واقعه 


عادت شریفه جناب حضرت حاجی محمد انور شَاهَلَرَِشستَوُ این بود که هر وقت به دیدار 
پرفیض و انوار برادر بزرگوارشان حضرت شاه محمد معصوم رن می‌رفت؛ یکی از فرزندان 
خود را همراه خود می‌برد» روزی جناب حضرت حاجی محمد بشیر شاه <دامت برکاته - را که 
تقریبا به سن ده سالگی بود همراه خود به دیدار جناب حضرت شاه صاحب تسه می‌برند 
و از جناب حضرت شاه صاحب یرس می‌خواهند که در حق ایشان دعای خیر و برکت کنند 
و جناب حضرت شاه صاحب هو خطاب به حاضرین می‌گویند: این برادرزاده‌ی من روزی 
مقتدا و پیشوای همه اعم از خاض و عامٌْ می‌گردد و تعداد زیادی از بندگان خدا به دست 
وی هدایت می‌شود. -الحمد لله- این پیشگویی جناب حصضرت شاه صاحب قراس به 
حقیقت پیوست و آمروزه می‌بينيم که گروه گروه از عالم و غیرعالم جهت اخذ بیعت نزد 
جناب حضرت حاجی محمد بشیر شاه نقشبندی مجددی -روحی و جسمی فداه- مراجعه 


واقعه 


روزی جناب حضرت شاه محمد معصوملرَُ در خانقاهشان نشسته بودند که ناگهان 
دست مبارکشان را حرکت دادند و حاضرین با توجه به این حرکت دیدند که آستین لباسشان 
خیس شده است؛ پس از جناب حضرت شاه صاحب پرسیدند: این حرکت دست و خیسی 
لباستان از چه چیز است؟ جناب حضرت شاه صاحب رس سکوت نمودند؛ اما حاضران 
اصرار نمودند تا موضوع را بدانند؛ جناب حضرت شاه صاحب رو گفتند: یکی از مریدان 


ما در رودخانه‌ی «مرغاب»" به آب افتاده بود و داشت غرق می‌شد؛ پس به اجازه و اراده‌ی 


"- رودخانه‌ی مرغاب در استان غور و بادغیس افغانستان واقع است که از پرچمن شریف تا آنجا 
توت حدود هفتصد کیلومتر فاصله است. 
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لله تبارک و تعالی دست او را گرفته و از آب بیرون کردم به این جهت آستین لباسم خیس 


واقعه 


می‌گویند زمانی که خلفا و مریدان ولایت «نیمروز» افغانستان به دیدار پیران «پرچمن» 
شریف می‌آیند. یک نفر که مرید هم نبود- همراه ایشان به قصد گرفتن تعویذ و دعا به 
پرچمن می‌آید. وقتی به محضر جناب قطب‌الارشاد حضرت شاه محمد معصوم 
صاحب ترش می‌رسد. ایشان تقاضای چند عدد تعویذ برای رفع امراض و مشکلات خود 
می‌کند. جناب حضرت شاه صاحب ترش هم طبق خواسته‌ی او هر تعویذی که می‌خواهد 
از داخل کیسه‌ی کوچکی که برای تعویذها مهیا شده بود. یک تعویذ برمی‌دارد و بر تعویذ 
می‌دمد و به آن شخص می‌دهد و از جمله‌ی تعویذهایی که این شخص تقاضا نموده بود. یک 
تعویذ تیربندی بود و این شخص از این شیوه‌ی کار حضرت شاه صاحب تعجب زده شده بود 
که برای هرنوع مریضی و هر نوع مشکل یک نمونه تعویذ می‌دهد و به دلش چیزی خطور 
می‌کند؛ امّا از روی ادب چیزی بروز نمی‌دهد؛ پس زمانی که این شخص به سرزمین خود 
در نیمروز می‌آید. تعویذ تیربندی را مورد امتحان و آزمايش قرار می‌دهد اوّل تعویذ را در 
گردن مرغی می‌بندد و با تفنگ تیراندازی می‌کند؛ امّا تیرها به مرغ اصابت نمی‌کند و باز 
همین تعویذ را گرفته و در گردن گوسفندی می‌بندد و شلیک می‌کند باز هم تیرهایش به 
هدف اصابت نمی‌کند و بار سوّم اين تعویذ را در گردن گاوی می‌بندد و تیراندازی می‌کند» 
باز هم به حکم خداوند به اين حیوان هم اصابت نمی کند. این بار اعتماد و اعتقادش راسخ 
می‌گردد؛ پس از یک‌سال و با دو سال همین شخص دوباره به «پرچمن» شریف به نزد 
حضرت شاه صاحب می‌رود و برخی از دوستانش از وی می‌خواهند برایشان از نزد حضرت 
شاه صاحب نَِنسٍَِ تعویذ تیربندی بیاورد؛ امّا وقتی این شخص می‌گوید: صاحب! ما مردم 
مرزنشین هستیم و عبور و مرور ما از مرز زیاد است و برای من چند تعویذ تیربندی بدهید 
کف وتان از من واه انو رت شاه صاخت ع با شتیفن انق حرف یی فازاحت 


می‌شوند و با عصبانیت می‌گویند: ما تعویذی نداریم که شما جهت آزمایش آن را در گردن 
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حیوانهای بیگناه ببندید و به سویشان تیراندازی کنید و این شخص از شنیدن این ماجرا 
خیلی متعجب و شرمنده می‌شود که خداوند چه کشف و کراماتی به ایشان عطا کرده و فورً 
خود را بر دستان حضرت شاه صاحب رو می‌اندازد و عذرخواهی می کند و نیز به دست 
با برکت ایشان بیعت می‌کند و سرانجام این شخص یکی از مریدان معتقد و مخلص حضرت 
شاه صاحب می گردد و سالانه دو يا سه مرتبه به دیدار حضرت شاه صاحب به پرچمن می‌رود. 
وفات جناب حضرت شاه صاحب و 
جناب حضرت شاه محمد معصوم خراسانی رنه بعد از سپری نمودن عمری در طاعت و 
عبادات ی مه عطه و | شاق علی سرانحاه بر شب که ده ماه خ اسان ۱۳۷/۶ 
ه. ق مصادف با ۱۳۳۶/۳/۱۹ ه. ش در محل سکونتشان در روستای «نورآباد» از توابع 
پرچمن شریف با ورد این کلمات (سبحان ال ویمده‌سبحان له العظیر رب هب لی حکما والقنی 
بالصا مین استغفرالّه ری من‌کل ذنب و آتوب الیه) جان به جان‌آفرین سپردند. روحشان شاد و 
راهشان پر رهرو باد ! 
سپس مراسم تجهیز و تکفین و نماز جنازه و خاکسپاری ایشان توسط جناب حضرت حاجی 
محمد انور ارو انجام گرفت و جسد مطهرشان به نزدیک همین روستا (نورآباد) به 
خاک سپرده شد و آرامگاهیشان در پرچمن شریف مشهور و معروف است. 

صبا از ما درود و هم سلامی بر آن خاک و بر آن تربت رسانی 
فرزندان جناب حضرت شاه صاحبَ ‏ 
فرزند ارشد ایشان پیر کامل و ول واصل جناب حضرت مولانا حاجی محمد یوسف شاه مر 
بوده‌اند. ایشان در سال ۱۳۳۶ ه . ق دیده به جهان گشود و در تحت تربیت و توجه 
مشفقانه‌ی پدر بزرگوارشان به سنْ رشد رسیدند و مراحل ابتدایی دروس شرعی را در 
زادگاهشان در پرچمن شریف در نزد خلفای جناب حضرت شاه صاحب رو به اتمام 
رسانیده و دوره متوسطه و نهایی را در شهرهای هرات و قندهار افغانستان به پایان رساندند 
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و بعد از تحصیلات علوم شرعی عالم متبخر و سرشار از معارف علوم قرآن و حدیث و فقه و 
غیره به زادگاهشان در پرچمن شریف به خدمت پدر بزرگوارشان با زگشتند و مراحل سلوک 
طریقت را در نزد پدر و مرشد بزرگوارشان جناب حضرت شاه محمد معصوم هش به اتمام 
رساندند و اجازه‌ی مطلق از نزد ایشان کسب نمودند و خدمات زیادی را پیرامون دین مبین 
اسلام انجام داده و به ویژه در اشاعه‌ی طریقه‌ی شریفه نقشبندیه مجذدیه از هیچ نوع جان- 
نثاری دریغ نورزیده و نیز با اجازه و دستور پدر بزرگوارشان سفرهای متعددی را جهت دعوت 
و تبلیغ و ارشاد امت اسلام در سراسر افغانستان انجام داده‌اند که مندرجات بعضی از 
مکتوبات قدسیه جناب حضرت شاه صاحب رش بیانگر این امر است. حضرت حاجی 
محمد یوسف شاه 2 در سفر عبادی حج به سر می‌بردند که جناب حضرت شاه صاحب 
رو از این دنیا رحلت نمودند؛ پس از بازگشت از این سفر معنوی و ادای فریضه‌ی الهی 
در سال ۱۳۳۶ ه. ش در طی یک مراسم عظیم و باشکوه عرفانی و معنوی که از سوی 
عموی بزرگوار ایشان جناب حضرت حاجی محمد انور شاه تشه دایر شده بود. جناب 
حاجی محمد یوسف شاه 2 به جانشینی جناب حضرت شاه صاحب رش منتصب می- 
شوند و مدت پنج سال پس از رحلت جناب حضرت شاه صاحب َو اداره‌ی هر سه خانقاه 
و مریدان جناب حضرت شاه صاحب هرت به ایشان واگذار می‌گردد و ایشان اين بار امانت 
را به نحو احسن تا پایان حیاتشان حمل می کنند که هیچ کوتاهی در آن مشاهده نمی‌شود 
کیت تسایر ارآ اه مادک با امانن کیان ۱۳۲۱ خن در 
۵ سالگی از دار فانی به دار جاودانی رحلت می کنند و در جوار جناب حضرت شاه صاحب 
رش در قریه‌ی «نورآباد» به خاک سپرده می‌شوند و از جناب حضرت حاجی محمد 
یوسف شاه دو فرزند برومند به جای می‌ماند؛ نخستینشان استاد گرامی این حقیر جناب 
حضرت حاجی محمد نادر شاه -دامت برکاته- که فعلا در سنّ تقریبا شصت و چهار سالگی به 
سر می‌برد. و ایشان شخص عارف عالم و بسیار فصیح و بلیغ و جانشین برحق پدر 
بزرگوارشان بوده و دارای دو خانقاه فعال؛ یکی در استان «هرات» افغانستان و دیگری در 
منطقه‌ی کوهستانی «گورزنگ» استان «فراه» افغانستان می‌باشند و به ارشاد و راهنمایی 
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خلق‌الله مشغولند و دومین فرزندشان حضرت حاجی مولوی محمد بصیر شاه جان عْهُ است 
که فعلا به سن تقریباً پنجاه و چهار سالگی به سر می‌برند و ایشان نیز شخصی عالم و 
درویش‌صفت و خجسته‌احوالی بوده و دارای خانقاه و مسجد و مدرسه‌ی دینی در استان 
«نیمروز» آفغانستان می‌باشند و ایشان اکثر عمر گرانبهای خود را برای دعوت و تبلیغ 
خلق‌الله در سفر سیری نموده‌اند. 

فرزند دوّم جناب حضرت شاه محمد معصوم خراسانی هلت جناب حضرت ملا محمد ولی 
جان بوده است؛ ایشان شخصی عالم. عابد و متقی بودند و باس کمی که داشتند خدمات 
زیادی برای دین مبین اسلام انجام دادند. ایشان در مقطع نهایی تحصیلات علوم دینی به 
سر می‌بردند که بیماری به سراغشان می‌آید و بعد از چند مدت بیماری در سنْ تقریباً پیست 
سالگی دار فانی را وداع گفتند و این افتخار نصیب ایشان گردید که در حیات جناب حضرت 
شاه صاحب تفت و به امامت ایشان نمازه جنازه داده و به خاک سپرده شدند و از ایشان 
فرزندی به جا نماند. 

فرزند سوّم جناب حضرت شاه محمد معصوم خراسانی نو جناب حضرت مولوی محمد 
بصیر شاه جة بود؛ ایشان تحصیلات علوم شرعیه خود را در «برجمن» شریف و شهر «هرات» 
به پایان رساندند و کسب سلوک طریقت را در نزد پدر بزرگوارشان جناب حضرت شاه محمد 
معصوم رت می‌نمودند؛ ایشان شخصیّت فوق‌العاده و دارای فراست و معارف بسیار زیاد 
و اخلاق بسیار نیکویی بودند و جناب حضرت شاه صاحب هرن ایشان را خیلی دوست 
می‌داشتند و ایشان در مدت عمر کم خود خدمات زیادی جهت اشاعه‌ی طریقه‌ی شریفه‌ی 
نقشبندیه انجام دادند و در زمان حیات جناب حضرت شاه صاحب رت در سنْ تقریبا 
بیست و پنج سالگی دار فانی را وداع گفتند و از ایشان نیز هیچ فرزندی باقی نماند. 

جناب حضرت شاه محمد معصوم فرش دارای سه دختر بودند؛ دختر اولشان در زمان 
حیات جناب حضرت شاه صاحب ءلَِنَة وفات می‌کند و از ایشان هیچ فرزندی به جا نمی - 
ماند. 
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دختر دومشان که در عقد برادرزاده‌ی جناب حضرت شاه صاحب هرت , یعنی جناب 
حضرت حاجی شاه محمد مظهر خ بود نیز در سن جوانی وفات می‌کنند و از ایشان هیچ 
فرزندی باقی نمی‌ماند . 

دختر سوّم جناب حضرت شاه محمد معصوم خر اسانی رو در عقد برادرزاده‌ی ایشان 
جناب پیر کامل و ولی واصل حضرت حاجی محمد بشیر شاه نقشبندی مجددی دامت برکاته 
می‌باشد. بله! حضرت حاجی بی‌بی صاحب لا تحصیل علوم دینی را نزد خلیفه‌ی پدرشان 
مولوی محمد اکبر و برادرزاده‌ی گرامیشان جناب حضرت حاجی محمد نادر شاه دامت 
برکاته نموده فرا گرفتند و بیعت تبرّکی را از نزد پدر بزرگوارشان جناب حضرت شاه صاحب 
رو و عموی بزرگوارشان جناب حضرت حاجی محمد انور شاه نو گرفتند و طریقه- 
ی شریفه و سلوک آن را در نزد برادر بزرگوارشان جناب حضرت حاجی محمد یوسف شاه و 
شوهر گرامیشان جناب حضرت حاجی محمد بشیر شاه -دامت برکاته- دریافت نموده‌اند. 


حضرت حاجی بی‌بی صاحب حنٌ از علم و معارف زیادی برخودار بوده و در زهد و تقوی و 
خیرخواهی بی‌مثیل هستند و در تمام عمر در تعلیم و تربیت فرزندان اسلام کوشا بوده‌اند 
و افراد زیادی از زنان و دختران و حتی پیرزنهای هفتادساله توسط ایشان قرآن و مسایل 
ضروری دین را آموخته‌اند. حاجی بی‌بی صاحب حٌَ در سخاوت و مهمان‌نوازی بی‌نظیرند 
و شخص بسیار قانعی می‌باشند و من هیچ مردی را به پایه‌ی قناعت ایشان ندیده‌ام و در 
فا ما تاضاد یقت ار ندنام تاه هسیر اوقان ور | ضرف خوا تون 
کلاخالاف مه و تم صواعه کای ماکان اورات ها یت ۵ جفهه گوس شاه رز 
مشغولند. حضرت حاجی بی‌بی صاحب فان دارای شش فرزند می‌باشند» فرزند نخستشان 
این حقیر (مولانا) سید عبد الجلیل مجددی -عناالله عنه- فرزند دومشان حاجی مفتی سید 
محمد خلیل مجددی له فرزند سومشان حاجی مفتی سید عبدالرزاق مجددی عهُ فرزند 


چهارمشان آقا صاحب سید غلام مهدی مجددی نت فرزند پنجمشان دختریست که در 
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عقد حاجی مولوی سید اسدالله مجددی علهُ قرار دارد فرزند ششم ایشان آقا صاحب سید 
صفی‌الله جان مجددی له می‌باشند. 


تمت بعون الله تعالی سبحانه فی التاسع و العشزین من شهر الجمادی الاولی سنة ۱۴۳۸ ه- 


مکتوب اوّل 
پشم الله ار خمن الرَحیّم 


نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه وعلی آله الکرام. اما بعد! مخلص" حقیقی و مشفق 
تحقیقی‌ام اعلم علماء فحول " جامع المعقول" و المنقول" واقف حقایق فروع" و اصول" 
حاجی الحرمین جناب خلیفه ملا جلال الدین صاحب" مع متعلقین‌شان را دعا و سلام بلا 
انصرام ابلاغ و ارسال باد! الله تعاظم و تعالی آن جناب را به درجات قرب و به منازل وصول 
لن اللهضال اه الما بنانگ عم کرت عص کا بات شمه 


هرگاه جویای احوالات فقرای این جایی بوده باشید. - لله سبحانه و الحمد و المئْة «اورفضل 
مه ی مر ۳ 


"7 (دوست پاک و بی‌ریا و بی‌آلایش) عمید جلد ۳ ص /۲۲۰۱ 

۳- دانا؛ برجسته. 

*- برخودار از علوم عقلی که عبارت است از علم فلسفه. حکمت و آنچه که به وسیله‌ی عقل ادراک 
شوند مانند علم قیاس. 

*- برخودار از علوم نقلی که عبارت است از علم کتاب الله. سنت رسول الله, آثار اخبار و... که به آن 
علم شرعی نیز می‌گویند. 

*- مراد از آن فروعات دین است که عبارتند از نمازه زکات» روزه. حج» جهاد. امر به معروف و نهی از 
منکر و... و نیز به مسایل فقهی که از چهار اصل استخراج و استنباط شده باشند, فروعات فقه می گویند. 
۶ یعنی اصول دین که عبارتست از توحید. نبوت و معاد و علم اصول فقه به علوم شرعی میگویند که 
از چهار اصل تشکیل شده باشند مانند کتاب‌الله. سّت رسول‌الله, اجماع امّت و قیاس. 

- جناب خلیفه صاحب قاضی جلال‌الدین سلجوقی 4 جهت اطلاع بیشتر از زندگینامه‌ی ایشان به 


تشریح مکتوب اوّل در شرح مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 


۰ مکتوبات قدسیه هه 


و دیگر محبت آثارا قرب قیامت است وقت ظهور فتن. شمارا لازم است که کمر هت بسته 
شب و روز سعی بلیغ و اهتمام بی‌دریغ در تقویت شرع شریف و از اشاعت طریقه منیفه به 
فی الجملة" مسموع" گردید که در اثناء" مریدان آن جایی مخالفت پیدا شده چون که شما 


شخص مصلحی می‌باشید به هر صورت که باشد به طریق رفق " ایشان را از حقیقت دانسته 
تک هه و و 


مهربانا! تعدّد در طریقت شرک" است باید که هر کس برای خود شمسی " نشود که سلسله 
پیری و مریدی بر هم می‌خورد . 

جنابان صاحب‌زاده‌گان کرام و خلفای ذوالاحترام از جانب پیر تربیت مُجاز شده و به جهت 
اشاعت طريقه شریفه مآموراند. ایشان را پیر تعلیم و تنبیه می‌گویند باید که مریدان را به 
خود محصور نسازند و ایشان را بعد از تعلیم راجع به اصل فرمایند که تمام و کمال مرید 
مربوط به شیخ تربیت است. هرگاه محصور سازند استعدادات ایشان ضایع خواهد شد و مرید. 
خراب و ابتر" می‌گردد و دویی در میان پیدا می‌شود. قبله توجّه را وحدت شرط است و 
دنیای دنی را در پیری و مریدی اصلاً مدخل نیست. اگر پیر ادّعای دنیا به مرید نماید و یا 
مرید از پیر طلب دنیا کند راه فیض مسدود می‌گردد مرید منتفع نمی‌شود؛ چرا که پیری و 


مریدی خاص از برای رضای حق است. 


اب خللاصه باری. 
و 
ن در بین» وسط. 

*- نرمی. مهربانی. 

*- برای یک سالک توحید مطلب شرط است باید پیر تربیت و توجّه آن یکی باشد و در غیر آن در نزد 
ارباب سلوک شرک محسوب می‌شود ومراد اینجا شرک لغوی يا اصطلاحی صوفیه است نه شرک شرعی. 
*- یعنی پیر: مرشد و رهبر. 

۳- ناقص ناتمام. 


هر> مکتوبات 9 ۴۱ 


مهربانا! تعداد یک تسبیح شاه‌مقصود!" اعلاء به طریق هدیه به دست خلیفه ملا عبدالحکیم 
فرستاده بودید. رسید سبب خوشحالی این فقیر شد. الله تعالی قبول و مقبول درگاه خود 
سازد و شما را اجر جزیل عنایت فرماید بمئه و کرمه. «ول یه مهرد 


لمصطفو یه لصاح الصاوة الوا » مکرراً این که در خصوص کسب سلوک 
شما اخوی اعزی‌ام حقایق آگاه جناب ملا محمد انورجان آقا" فرموده‌اند که تا ولایت کبری 


۱- تسبیح شاه مقصود تسبیحی است که هر چه از آن استفاده شود هم تراش سنگ مرتب‌تر شده و 
هم سنگها براق می‌شوند و هنگامی که به اين مرحله رسید. این نوع تسبیح باارزش و قیمتی می‌گردد. 
معدن این سنگ در کوههای واقع در اطراف قندهار افغانستان است. 

اب بیر کامل وولی واضل قطبالافران مع‌الارشاه تخصرت خاحی مخمه انین شاه عراساتی انم 
فرزند هشتم مجدد زمان. قطب دوران جناب حضرت شاه ولی الله خراسانیعیتََِة است و هفتمین 
برادر عصبی و چهارمین برادر عینی جناب حضرت شاه محمد معصوم خراسانی:َرِنَة می‌باشند. 
ایشان در سال ۱۳۱۰ ه .ق در یک خانواده‌ی کاملا روحانی و عرفانی دیده به جهان گشودند و پس از 
سن رشد. دوره ابتدایی را در حوزه‌ی علمیه پدر بزرگوارشان در زادگاه خود «پرچمن» شریف سپری 
نمود و سپس جهت تحصیلات علوم عقلی و نقلی رهسپار دیار غربت گشت و مراحل نهایی علوم شرعیه 
را در شهرهای هرات و قندهار - که زمانی مرکز فنون و علوم عقلی و نقلی در افغانستان بود- به پایان 
رساند و پس از دوره تحصیلات عالیه به زادگاهشان در سرزمین اولیاپرور «پرچمن» شریف مراجعه 
نمودند و علم تصوّف و عرفان را تا حد زیادی از نزد پدر بزرگوارشان فرا گرفتند و مراحل نهایی مقامات 
تصوّف را نزد برادر عالی‌قدرشان جناب قطب‌الارشاد حضرت شاه محمد معصوم لش به پایه‌ی اکمال 
رساندند و خانقاه پررونقی در روستای «سبز انار» و سپس در روستای «میدانک» از توابع «پرچمن 
شریف» تأسیس نموده و به ارشاه خلق‌الله مشغول گشتند و سفرهای متعدّد و طاقت‌فرسایی در داخل 
و خارج از کشور جهت اشاعه‌ی طریقه‌ی شریفه و دعوت و ارشاد امت اسلام در طول عمر بابرکتشان 
انجام داده و شاگردان وارسته‌ای تحویل جامعه‌ی اسلام نمودند که نامهایشان در مقدمه کتاب مفنوی 
«خلاصةالمعارف» متذکُر است. و در اواخر سال ۱۳۶۹ ه-ق مصادف با سال ۱۳۲۹ هم . ش به سفر 
عبادی حجّ بیت الله الحرام پرداختند و حتی در طی این سفراز دعوت و ارشاد خلق‌الله دریغ نورزیدند 
و بسیاری ازبندگان خداوند عم از عرب و عجم از محضرشان کسب فیض نمودند. 

بله! حضرت از علم و معارف زیادی برخوردار بودند؛ بویژه اينکه علاقه‌ی خاصّی به اشعار و ادبیات 


داشتند. به نقل از فرزندان و خلفای ایشان در شرح اشعار مثنوی معنوی تبخر کامل داشته و بیشتر > 


۲ مکتوبات قدسیه هه 


ابیات آن را حفظ بودند و از خود ایشان اثر گرانقدری تحت عنوان «مثنوی خلاصة المعارف» به جا 
مانده که تا کنون در سه نوبت به چاپ رسیده و در دسترس عموم قرار دارد. سرانجام این مرشد کامل 
قطب‌الافراد مع‌الارشاد در شب یکشنبه چهاردهم جمادی‌الثانی سال ۱۳۷۷ هه .ق مصادف با 
۵ هه .ش در محل سکونتشان از دار فانی به دار باقی شتافتند و در بالای تیه‌ای در نزدیک 
روستای «میدانک» فرمانداری «پرچمن شریف» استان «فراه» افغانستان به خاک سپرده شدند. 

صبا از ما درود و هم سلامی بر آن خاک و بر آن تربت رسانی 
ی زار تفر قفا وباهی نها کذاشتته که ی از نها مور فرساه ات اسلاه مانکتاستا کار 
درخشنده می‌درخشند؛ به راستی که خلفای ایشان عالمی را پر از فیض و انوار ساختند؛ به ویژه سه 
فرزند برومند ایشان یعنی: شیخ صحبت و تعلیم این حقیر فرزند ارشد ایشان جناب حضرت سلطان 
سید محمد منیرشاه ولی 2 می‌باشد. 
ایشان در سال ۱۳۵۲ ه- .ق مصادف با سال ۱۳۲۱۲ هه .ش دیده به جهان گشود و پس از کسب علم 
ظاهر. علم تصوّف را از نزد عموی بزرگوارشان جناب قطب‌الارشاد حضرت شاه محمد معصوم خراسانی 
ارو پدر بزرگوارشان جناب قطب‌الافراد حضرت حاجی محمد انور شاهترِْتٍَ به طریق اندارجالنهاية 
فی البداية به اکمال رساندند . 
حضرت سلطان صاحب بعد از رحلت پدر در حالیکه چنان سنی هم نداشتند. خدمات ارزنده‌ی دینی از 
قبیل اخذ بیعت مجدد از خلفا و مریدان پدر. سرپرستی و تصدّی خانقاه ایشان» کنترل و نظم مرید- 
خانه‌ی پدر. دعوت و ارشاد خلق‌الله ارایه نمودند؛ تا اینکه کودتای ننگین کمونیستی در افغانستان به 
وقوع پیوست و ایشان پس از آن در ضمن اينکه به ارشاد خلق الله مشغول بودند. به حیث یک رهبر 
مبارز و محرّک جهادی ایفای وظیفه می‌نمودند و به اين سبب روانه‌ی زندان می‌گردند و شکنجه‌های 
سختی را از دست مزدوران روسی متحقل می‌شوند و پس از آزادی موقّت به قید ضمانت فورا روانه‌ی 
دیار همجرت گشته و در شهر زاهدان کشور جمهوری اسلامی ایران ساکن می‌شوند و در کنار اشاعه‌ی 
طریقه شریفه و ارشاد خلق‌الله به جهاد و مبارزه علیه کفر و الحاد می‌پردازند و نیز یک تن از فرزندان 
رشنید آیشان یعبی مجاهد نستوه و فرمانده شحاع سیفآمان له مجددی دز تاریخ ۱۳۶۷۱۴۱۲۵ هشن 
توننظ کوگران حلفه به کوین شاد وولت کمونیشتی آفتانیتان به شهادت می رن سرافجام جتاب 
خضر ملطا یضعب ی ۱۷ باه قعیای الط یال ۱۳۲۷ هی ادا ۲ نامسا 
۵ هه .ش دارفانی را وداع گفتند و مقبره شریفشان در استان «نیمروز» افغانستان واقع است. 
فرزند دوّم: جناب حضرت حاجی محمد انور شاه خراسانینََِنتَة والد ماجد و مرشد راشد و مربی 


ههر> مکتوبات ‏ ۴۳ 


مجددی -دامت برکاته- می‌باشد؛ ایشان در سال ۱۳۶۰ هه . ق مصادف با سال ۱۳۲۰ ه-. ش دیده 
به جهان گشودند و بعد از سن رشد در کنار تحصیلات علوم دینی به کسب سلوک طریقت از محضر 
عموی بزرگوارشان جناب قطب‌الارشاد حضرت شاه محمد معصوم خراسانینََِنتَة و به ویژه پدرعالی- 
قدرشان جناب قطب‌الافراد حضرت حاجی محمد انور شاه خراسانیتلرَ پرداختند 9 تمام مقامات 
طریقت را به طریق اندراج النهاية فی البداية از محضر پدر بزرگوارشان طی نمودند و در نزد برادر 
گرامیشان جناب حضرت سلطان محمد منیرشاه 4 تجدید اسباق نمودند و پس از رحلت پدر به ارشاد 
خلق‌الله مشغول گشتند و ایشان نیز از جمله پیشوایان مبارزه و تحریک جهاد علیه دولت کمونیستی 
بودند؛ حتی چندین مرتبه همراه برادران خویش در جهاد مصلحانه علیه دولت کمونیستی شرکت 
و به ویژه طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه سپری نمودند که سالانه تعداد زیادی از بندگان خداوند از 
فیوضات و برکات ایشان بهره‌مند می‌گردند؛ نا گفته نماند چنانکه ایشان بر ترویج علم باطن سعی و 
تلاش دارند. همچنان بر ترویج علم ظاهر سعی بلیغ می‌نمایند؛ چنانچه در سال ۱۳۶۸ ه. ش حوزه‌ی 
علمیه نقشبندیه را در زاهدان تأسیس نموده و چند تن مولوی به زودی از همین حوزه فارغ‌التحصیل 
گشتند و پس از فتح افغانستان این حوزه علمیه را به داخل کشور فرمانداری «پرچمن» انتقال نمودند 
و اکنون حوزه علمیه با شکوهی در استان «نیمروز» افغانستان با مدیریت خودشان به نام «حوزه 
السالکین» اشاره نمود که هم اکنون در اختیار عموم قرار دارد . 

فرزند سوم ایشان دختری بوده است محترمه. مکرمه. عابده. زاهده. مرحومه و مغفوره که درعقد 
برادرزاده‌ی جناب قطب‌الارشاد حضرت حاجی محمد انورشاه ولیتَرََِةٍ قرار داشته است؛ یعنی جناب 
حضرت حاجی سید امان الله جان صاحب عل فرزند برومند جناب قطب‌الارشاد حضرت شاه محمد 
فرزندچهارمشان فرمانده‌ی جهادی و مرتّی رزمی این حقیر جناب مجاهد نستوه فرمانده‌ی دلیر و 
شجاع حضرت غازی شهید سید محمد سرور مجددی 2 می‌باشد. ایشان در سال ۱۳۷۶ ه-. ق دیده 
به جهان گشود و پس از سن رشد مشغول به تحصیل علوم دینی بودند که ناگاه کودتای ننگین هفت 
ثور سال ۱۳۵۷ ه. ش در افغانستان به وقوع پیوست و ایشان نیز بی‌وقفه با همفکران و همرزمانشان 
به مبارزه و فعالیتهای تبلیغاتی علیه دولت کمونیستی آغاز نمودند و بعد از رهایی برادرشان از زندان 
همراه برادران و خانواده به کشور جمهوری اسلامی ایران هجرت نمودند و پس از آن به جهاد مصلحانه 
علیه رژیم کمونیستی آغاز نموده و در طول دوران سیاه رژیم سرسپرده و مزدور روس ایشان بی‌وقفه > 


۴ مکتوبات قدسیه هو 


دایره آقرببت ایشان ۳ توخه داده‌ام بسیارخوب آنشتا: فلهذا 5 جانب این فقیر برای شما 


به جهاد مقدس مشغول بودند و در فتح بسیاری از مناطق مهم و حشاس افغانستان از قبیل فتح و 
کنترل شرافت کوه. فتح فرمانداریهای پرچمن شریف. تیوره (قلعه تاریخی غور)» پسابند. شهرک ساغره 
مناطق کوهستانی گلستان و چندین بار حمله و درگیری در شاهراه اصلی هرات و قندهار و جهاد در 
فرمانداری «کنگ» استان «نیمروز» و جهاد در دیگر استانهای افغانستان به عنوان فرمانده‌ی جهادی 
شرکت کرده وسهم چشمگیری داشتند و نیز ایشان نخستین فرمانده‌ی جهادی بوده‌اند که پس از 
سقوط دولت کمونستی درسال ۱۳۷۱ ه . ش همراه با نیروهایش وارد مرکز استان «فراه» گشته و 
در تاریخ افغانستان فتح شهر «فراه» به نام ایشان ثبت گردید؛ خلاصه ایشان در تمام این مدت به 
عنوان فرمانده‌ی جهادی ایفای وظیفه می‌نمودند؛ آزاین رو ایشان یکی از فرماندهان مشهور و معروف 
جهادی در افغانستان به حساب می‌آیند. 

و ایشان کسب سلوک طریقت را نزد برادر بزرگوارشان جناب شیخ الزمان قطب‌الدوران حضرت حاجی 
محمد بشیر شاه -دامت برکاته - نمودند. غازی شهید یک عارف به تمام معنا بودند و هیچ علاقه‌ای از 
خود به دنیای دنق نشان نمی‌دادند و در زندگی بسیار ساده و محقرانه‌ای به سر می‌بردند و بعد از 
شهادت از ایشان هیچ مال و ثروتی حتی یک منزل مسکونی هم به جا نماند و در طول عمرشان چه 
در داخل کشور و چه در دیار هجرت. مستأجر بودند؛ ولی در سخاوت و مهمان‌نوازی. شجاعت. قناعت؛ 
صبر توکل» رضا به قضاء وفا و مردانگی نظیری نداشتند و نیز علاقه‌ی خاصی به مطالعه‌ی کتابهای 
حضرت مولانا جلال الدین بلخی رومی داشتند و بعضی وقتها به دعوت و ارشاد خلق‌الله می‌پرداختند؛ 
امّا از جایی که ایشان علاقه‌ی خاصّی به مبارزه و جهاد علیه کفار داشتند. این انگیزه باعث شد که بعد 
از حضور نیروهای متجاوز خارجی از جمله آمریکا جنایتکار در افغانستان دوباره ایشان به صحنه جهاد 
بازگردند. مبارزه و فعالیتهای بی‌وقفه ای خود را بر علیه این کفار ضلالت پيشه ادامه دهند 

تا ایک رای ۱۳۸۸/۷/۲۸ هشن مصادفبا اشفا ۱۴۳۰۰ هیق تسام دی ان سی ای ای 
آمریکا در حومه‌ی شهر زرنج افغانستان ترور گشته و به شهادت رسیدند و مقبره‌ی شریفشان در استان 
«نیمروز» افغانستان در جوار آرامگاه برادرشان جناب حضرت سلطان سید محمد منیر شاه ولی 23 
قرار دارد. روحشان شاد و راه شان پر رهرو باد. 


ههر> مکتوبات 9 ۴۵ 


دایره ثانی ولایت کبری که در دایره اصل اسماء و صفات است خاص بر لطیفه نفس من» 


" 4 ۳ و ِِ 
آید «صَه ویو ندرا در لحاظ داشته باشید. 


الداعی محمد معصوم مجددی تحریر بوم جمعه 


ال ماه محرم الحرام سال ۱۱۳۶۲ ه . ق 


مکتوب دوم 


۱ ۰ 


بشم الله الرخمن الرحیّم 


نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. 

امّا بعد! حقایق و معارف آگاه دوست حقیقی و مخلص تحقیقی محبّ جانی و مشفق 
جاودانیام جناب خلیفه ملا محمد اکبر آخوند صاحب را دعا و سلام بلا انصرام مبلوغ و 
مرسول باد! الله تعاظم و تعالی آن محبّ را به مدارج قرب و به منازل وصول الی الله تعالی 
فاالر ام سار درخ سای میدش 

تشه هه هه هو ها میهف اه سین 
خلیفه عبدالصمد مرسل فرموده بودید» ورود یافت از مطالعه آن بهجت در بهجت و بشاشت 
در بشاشت رخ نمود از حسن عقیده و از تعظطش " طلب شما دیده را نوری و دل را سروری 
حاصل گردید. احوالات فقراء این حدود از فضل و کرم حضرت رب‌المعبود جلْ مجده قرین 


ِ- مصادف است با ۱۳۲۱/۱۰/۸ ه.ش 


۳ 


۲ زشنگ . 


۶ مکتوبات قدسیه > 


۳ ۳ اون متخ :وا از 
مهربانا! در راه قرب و معرفت آتش طلب نیز باید به هر چه در راه پیش آید. قناعت نباید کرد. 


محبّت در رابطه " شیخ مقتداء به طریق انعکاس از مرآت " مسترشد ظهور می‌نماید. باید که 


یدنه ظیو ات التمانت تفه تباید فا معامله به رت یه کفه آغرفهم اش قح | فیه مقوله 


صدیق اکبر مصداق این امر است « اسهو هک الادراک. , ادراف»" الباقی عند التلاقی 
اضافه بر این تصدیع است. و السلام علی من اتبع الهدی و التزام متابعة المصطفی . 

دیگر احوالات سلامتی خود را هميشه مرسل داشته به جایی که افتاده‌اید استقامت کنید. 
آخر به فوز و فلاح می‌رسید. از جانب خود اراده دارم که اخوی اعژی‌ام جناب ملا محمد 
قیوم جان آقا" را به ارشاد جناب جلالت‌مآب نائب الحکومه صاحب به فرستم تا به شهر برود. 


- شرع يا شریعت در لغت به معنی: دین» سنت. طریقه» آئین و مذهب و در اصطلاح به آنچه خداوند 
متعال برای بندگانش وضع و تشریع نموده است. گفته می‌شود. جهت آگاهی بیشتر از این مطلب به 
تشریح مکتوب هشتم درجلد دوم شرح مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 
"- تصور صورت شیخ مقتدا را رابطه می‌نامند. رابطه یک امر معنوی است که مرید در غیاب شیخ از 
روحانیت آن استمداد نموده و از فیوضات و برکات شیخ بهره‌مند می‌گردد.جهت معلومات بیشتر ازاین 
امر معنوی به تشریح مکتوب پنجم در شرح مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 

*- آئینه مرید کنایه از قلب مرید است. 

ند ترجمه: (ناتوان شدن ازدرک فهم خودش فهم است). 

7 پیرکامل و ولی واصل جناب حضرت شاه محمد قیوم صاحب جهت آگاهی بیشتر ازشرح احوال 

ایشان به پاورقی مکتوب سوّم مراجعه شود. 


هر> مکتوبات 9 ۴۷ 


باقی در باب همه خیریّت است والده ارجمندی ام محمد ولی جان" جهان فانی را بدرود 
کرده و به قرب حضرت حق شتافته از احیّه دعا مسئول است. 
الداعی محمد معصوم مجددی 
تحریر یوم جمعه ۲۷ ماه صفر المضفر سال ۲۱۳۶۲ ه .ق 
مکتوب سوّم 

پم الله الرجمن الر حیم 
بعد الحمد و الصلوة حقایق و معارف آگاه جناب خلیفه ملا محشّد اکبر آخوند صاحب" و 
صلاحیّت آگاه جناب خلیفه ملا ابراهیم را دعا و سلام رسانیده باد و به سلامت باشند. الله 
تعالی شمایان را به مدارج قرب و به منازل وصول الی الله تعالی فائزالمرام سازد بمنه و 
کرمه و عونه. 
بعدها مراسله محبت تراسله " که از راه اخلاص و اختصاص و محبّت و مودّت به مصحوب 
مخلصی‌ام محمّد نام مرسل فرموده بودید. در اسعد" اوقات وصول یافت از مطالعه آن بهجت 
و بشاشت زیاد رخ نمود . 


لله سبحانه و الحمد و المنة که از تفقد دعاگوی خود فارغ نیستید . 


"7 جناب حضرت محمد ولی جان صاحب فرزند دوّم جناب حضرت شاه صاحب تا می‌باشد؛ 
جهت آگاهی بیشتر از زندگینامه‌ی ایشان به شرح احوال جناب حضرت شاه صاحب ماو درمقدمه‌ی 
مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 

"- مصادف است با ۱۳۲۱/۱۲/۱۴ ه. ش 

"- جناب خلیفه صاحب مولوی محمد اکبر مخطی جهت آگاهی بیشتر از زندگینامه‌ی ایشان به 
تشریح مکتوب سوّم جلد اول شرح مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 

*- نوشته‌شده. 


| 
بهترین وفت. 


۸ مکتوبات قدسیه ۵ 


مهربانا! این ارتباط و محیّت از راه مناسبت است. هر گاه مناسبت درست شد مقصود حاصل 
می‌گردد. انعکاس جمیع کمالات پیر را جذّب می کند؛ همان انعکاس از راه سلوک به مرید 
تقرّر و ثبات پیدا می‌کند» اصیل می‌گردد. عکس اصل می‌شود. اخلاق ذمیمه به اخلاق 
حمیده مبذل می‌گردد. بعد از این عشق که محترق ماسواء است عبارت از درد و سوز است؛ 
اینجا به معنی طاعت و عبادت می‌گردد. طاعت و عبادت عین محبّت است و بلکه حقیقت 
محبّت فلهذا مقام عبدیّت فوق جمیع مقامات ولایت است باید عمر پنج روزه صرف امور لا 
طائل " نباشد؛ بلکه به بندگی و خاکساری به سر برده شود .بیت: 


دادیم تو را زگنج مقصود نشان کتر ها کرسبدینم کواشایته سرسین 
«باق لته هی این ومتابعه حسره سید مسبت والهالطاهرن آعان.» و دیگر بعد از فوت 


و در خصوص آخوی اعزی‌ام جناب ملا محمد قیوم جان آقا" همان است که از حضور جناب 
جلالت‌مأب واپس آمد با بسیار سرافرازی و نیز خطی از روی اخلاص به اين فقیر فرستاد و 


ِ- بیهوده» بی‌فایده. 

۲ ۰ ۰ ۰ 3 گّ ب ۰ 4 ۰ ۰ ۳ 

-پیر کامل و ولی واصل جناب حضرت شاه محمد قیوم خراسانی فرزند هفتم مجدد زمان قطب دوران 
حضرت شاه ولی الله خراسانی تلو است و ششمین برادر عصبی و سوّمین برادر عینی جناب حضرت 
شاه محمد معصوم خراسانی هر الشریف می‌باشند. ایشان در سال ۱۳۰۸ هجری قمری در یک 
خانواده کاملاً روحانی و عرفانی دیده به جهان گشود. پس از سن رشد دوره‌ی ابتدایی را در حوزه‌ی 
علمیه‌ی پدر بزرگوارشان در زادگاهش سپری نمود و سپس جهت تحصیلات عالیه رهسپار دیار غربت 
یعنی شهرهای هرات و قندهار گشته و مراحل نهایی علوم عقلیه و نقلیه را در این دو مرکز علم و هنر 
اسلامی به پایان رساند و پس از تحصیلات علوم شرعیه به نزد پدر بزرگوارشان به زادگاهش مراجعت 
نمود سیر سلوک طریقت را در نزد والد ماجدشان جناب مجدد زمان حضرت شاه ولی الله خراسانی 
تا حدودی کسب نموده و مقامات نهایی تصوّف و عرفان را از نزد برادر گرامیشان جناب قطب- 
الارشاد حضرت شاه محمد معصوم خراسانی 1 پایه‌ی اکمال رساند و خانقاه باشکوهی ۳ در 


۴٩  تابوتکم ههر>‎ 


التماس توجّه غائبانه و دعا کرده و اراده‌ی آمدن پرچمن را دارد که خود را به ملاقات شما 
مشرّف خواهم کرد و نیز مردم اهل غرض را تنبیه کرده که زینهار به فقرا نبیچند که از 
ایشان بازخواست خواهد شد. باقی این فقیر دعاگوی شما می‌باشم فقط. 


الداعی محمد معصوم مجددی 


تحریر یوم یکشنبه پنجم ماه ربیع الثانی سال ۳۲ ه.ق 


طول عمر کوتاه و با برکت خویش سفرهای بی‌وقفه‌ای جهت اصلاح و رشد امت مسلمان در داخل و 
خارج از کشور انجام دادند. ایشان از علم و معارف فراوانی برخوردار بوده و به ویژه دارای جذبیات 
منحصر به فرد خویش بودند که جذباتشان در مدت زمان کمی زبان‌زد خاض و عام گشت. 

سرانجام این بزرگوار در سن ۵۵ سالگی در روز سه شنبه پانزدهم ماه محرم الحرام سال ۱۲۶۲ ه-. ق 
مصادف با ۱۳۲۲/۱۰/۲۰ هه . ش از دار فانی به دار جاودانی شتافتند و در جوار مرقد مطهر پدر 
بزرگوارشان جناب مجدد زمان حضرت شاه ولی الله خراسانی تنب در مرکز فرمانداری «پرچمن» 
استان «فراه» افغانستان به خاک سپرده شدند و بعد از خود خلفای پرتوان و فرزندان رشید و بزرگواری 
همچون پیر کامل جناب شهید حضرت حاجی شمس الحق مجددیج و جناب حضرت مولانا قمر- 
الحق مجددی -دامت برکاته- و پیر کامل جناب حضرت حاجی محمد مظهر شاه مجددی 2 و جناب 
حضرت حاجی ضیاءالحق مجددی 22 به جا گذاشتند. 

ٌ- مصادف است با ۱۳۲۲/۱/۲۱ ه. ش 


۰ مکتوبات قدسیه > 


مکتوب چهارم" 
نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام 
امّا بعد عالیجاه سعادت همراه عمدة الخوانین العظام ذوالعزة و الاحترام جناب خلیفه ملا 
خواجه محمد خان صاحب سلمه ربه و وفّْقه الله تعالی لما یحب و یرضی. به جهت کسب و 
سلوک به نزد این فقیر آمده و تجدید بیعت نمود. در اين اوان بر لطایف و سبقات آن توجّه 
نموده شد از برکت حضرات پیران کبار رحمة الله تعالی علیهم اجمعین به طریق اندراج 
النهاية فی البدایة" از هر مقام چاشنی چشیده و انوار هر لطیفه را دریافت و آثار فنا و بقا را 
مشاهده نموده؛ لهذا بنا به ترویج طریقه نقشبندیه مجددیه معصومیه امانیه او را اجازت تعلیم 
طریقه شریفه و دم و دعا داده‌ام الله تعالی در عمر او برکت کند و موجب ترویج طریقه شریفه 
فرماید مردی با کمال و متصف به اوصاف حمیده و خجسته احوال است المسئول من الله 
تعالی آن یعصمه عما لایلیق و بحفظه عما لاینبغی . 


شرط الاجازة الاستقامة علی الشريعة المرضية و اتباع السنة النبوية و الاجتناب عن البدعة 


لا مرضیة. 


"-اين مکتوب خلافتنامه‌ی جناب خلیفه صاحب مولوی خواجه محمد خان فضلی ججّه حکمران بزرگ 
غورات زمین است که در سال ۱۳۶۴ ه-. ق از سوی جناب قطب‌الارشاد حضرت شاه محمد معصوم 
صاحب رو به نامبرده اعطا گردیده ناگفته نماند که تمام خلافتنامه‌های مشایخ کبار «پرچمن» 
شریف -قدس الله اسرارهم- به همین شرایط برای خلفایشان صادر می‌گردید. 

"- مشایخ کبار نقشبندیه -قدس الله اسرارهم - ابتداء سیر از عالم امر اختیار کرده‌اند و سیر در عالم خلق 
نیز در ضمن آن طی میگردد؛ برخلاف مشایخ کبار سایر طرق - قدس الله اسرارهم - زیرا که اين بزرگواران 
شروع از عالم خلق می‌کنند. جهت آگاهی بیشتر از طریق اندراج الهاية فیالبداية به تشریح مکتوب 
چهارم در شرح مکتوبات قدسیه جلد اوّل مراجعاز عالم خلق می‌کنند. جهت آگاهی بیشتر از طریق 
اندراج النهية فی البدية به تشریج مکتوب چهارم در شرح مکتویات قدسیه جلد اول مراجعه شود. 


هر> مکتوبات 9 ۵۱ 


اللهم اجعله هادیاً و مهدیاً و اهد به الناس طراً علی السبیل الدوام و الاستمرار و زد فی عمره 
و رشده و صلاحه و فلاحه آمین یا رب العالمین ! 


الهی! به حرمت امام الشريعة و الطريقة و الحقيقة قطب المدققین حضرت امام ربانی مجدد 


الهی! به حرمت حضرت ایشان عروة الوثقی خواجه محمد معصوم صاحب جِْ2. 
الهی! به حرمت حضرت سید السادات سید نور محمد بدوانی چَه . 


الهی! به حرمت قسیم طریقه احمدیه محی سنن نبویه شمس الدین حبیب الله حضرت میرزا 
جان جانان صاحب مظهر شهید. 


الهی! به حرمت حضرت مجدد مائة ثالث عشر. نائب حضرت خیر البشر خلیفه خدا مروج 
شریعت مصطفی شاه عبدالله دهلوی. المعروف به شاه غلامعلی احمدی. 


الهی ! به حرمت حصضرت قیوم زمان. قطب دوران شاه ابو سعید صاحب. 


-ترجمه: (از درگاه باری تعالی می‌خواهم که ایشان (خواجه محمد خان فضلی) را از آنجه سزاوار و 
مناسب نیست. در حفظ و پناه خود نگهدارد. 

نبویرَل, و اجتناب از بدعات زشت و ناپسند است. 

ای باری تعالی! ایشان را رهنما و هدایت‌شده در راه خود بگردان و بخش عظیمی از بندگان خویش را 
به طریق پایداری و ثبات در دین توسط ایشان هدایت نصیب کن و در عم رشد» خیر و رستگاری 
ایشان بیفزاء ا رب العالمین! دعای ما را بهآبروی و مقام حضرت امام المرسلین یل اجابت کن!) 


۲ مکتوبات قدسیه هه 


الهی! به حرمت حضرت غوث آوان؛ محبوب رحمن وسیلتنا الفع الله المحید. حضرت شاه 


احمد سعید احمدی. 


الهی! به حرمت حاجی الحرمین الشریفین» مقبول رب المشرقین و المغربین وسیلتنا الی 
الله الواهب جناب حاجی دوست محمد صاحب. الهی ! به حرمت حصضرت قطب دایره ولایت. 
سلطان اهل جنبه» وسیلتنا الی الله الحمید. سرهنگ اهل تفرید. شاه امان الله صاحب . 


جتاب قطب الاقظاب خضرت مولاناً شاه آمان الله خراسانی ات جد بزرگوار ختاب قطب لارشاد 
که خی محیق موم اسان خر رم تاشتوراشا تفر شین فتفهاد جر نک خاناده کاملا 
روحانی و مذهبی دیده به جهان گشود و نسب شریفشان به سی و دو واسطه از طریق حضرت سید 
ابراهیم ابن حضرت امام موسی کاظم به سردار جوانان اهل بهشت حضرت امام حسین هه می‌رسد. 
ایشان در تحت تربیت پدر خویش جناب حضرت مولانا رحمت الله قندهاری 4 که یکی از سادات و 
علمای معروف قندهار بود. تربیه یافت و پس از سن رشد مشغول تحصیل علوم دینی بوده تا اینکه شبی 
سردار دو عالم حضرت محمد مصطفی را به خواب می‌بینند که به ایشان می‌گویند: اذان بگوا و بعد از 
این واقعه حالتشان دگرگون شده و از مشغولیت به علوم دینی موقتا باز می‌مانند و به مجالس صوفیان 
و دراویش رو می‌کنند و در جستجوی اولیاء الله به هر طرف می‌گردند تا اینکه به محضر جناب حضرت 
حاجی دوست محمد قندهاری 2 مشرف شدند و به دست ایشان تجدید بیعت نمودند و مدت سه 
سال و پانزده روز در خدمت ایشان سپری نمودند و از ایشان کسب فیض کردند و خلافت مطلقه 
دریافت نموده و روانه دیار اولیاپرور هرات شدند و در سرزمین پر فیض و انوار پرچمن شریف مقیم 
گشتند و به اشاعه‌ی شریعت و طریقت در سرتاسر افغانستان و کشورهای هم جوار آن پرداختند و نیز 
در جهاد علیه قشون متجاوز انگلیس سهم به سزایی داشتند و از جمله رهبران تحریک و جهاد علیه 
کفار بودند تا اينکه سرانجام در جنگ و جهاد معروف میوند که تحت قیادت سپه‌سالار سردار محمد 
ایوب خان علیه قشون متجاوز انگلیس در تاریخ نوزده شعبان سال ۱۲۹۷ ه-. ق مصادف با ۱۲۵۹/۵/۶ 
ه. ش مطابق با ۱۸۸۰/۷/۲۷ میلادی به وقوع پیوست. مجروح گشتند و بر آثر همین جراحات بعد 
از مدت کمی در سرزمین پرچمن جام شهادت را نوشیدند و نماز جنازه‌شان به امامت فرزند بزرگوارشان 
حضرت شاه ولی الله خراسانینتتٍََِ برگزار شد و در روستای ولی آباد فرمانداری پرچمن استان فراه 
افغانستان به خاک سپرده شدند و ایشان بعد از خود سیزده فرزند برومند و بیش از یک‌صد خلیفه > 


هر> مکتوبات 9 ۵۳ 


نایب رسول الله. جناب حضرت شاه ولی الله صاحب . 


باکمال به جا گذاشتند که می‌توان در میانشان به پنج شخصیت معروف اشاره نمود 7۱ فرزند ارشد و 
جانشین بر حقّشان جناب حضرت شاه ولی الله خراسانی تن 

۲- فرزند دومشان جناب حضرت ملا ولی محمد هراتی معروف به مولوی جان صاحب ۳- فرزند 
سوم ایشان جناب حضرت ملا نورمحمد 2 ۴- خلیفه‌ی بزرگوارشان جناب حضرت میر سید عبدالخالق 
سینی معروف به صاحبی صاحب 2 ۵- خلیفه بزرگوارشان جناب مولوی محمد یاسین ‏ و نیز پس 
از خود دو اثر گران‌قدر به نام جامع السلوک و ارشاد سالکین به جا گذاشتند. 

"- جناب قطب‌الارشاد مجدّد قرن چهارده هجری قمری حضرت مولانا شاه ولی‌الله خراسانی من 
بر تز رگا تعتات قطت: ال رشان حضرت مرکا شاه مضه مضه مخ اسان توت اش فان ور 
سال ۱۲۶۳ه- . ق دیده به جهان گشود. نسب شریف ایشان به سی و سه واسطه به سالار شهیدان 
کربلا حضرت امام حسین یه می‌رسد حضرت در زیر نظر و تربیت پدر بزرگوارشان جناب حضرت 
مولانا شاه امان آلله خراسای رف رش یافعند و علوم شرعيه رابه کمکرین رمانبه اتمام رسانیده رو 
علم عرفان و تصوف را در ابتدا از نزد جناب حضرت حاجی دوست محمد قندهاری تیاو سپس 
مراحل نهایی آن را از نزد پدر بزرگوارشان حاصل نمود و از هر دو بزرگوار اجازت مطلقه در چهار طریقه 
که عبارت است از نقشبندیه, قادریه. چشتیه و سهروردیه اخذ نمود و بعد از شهادت پدر گرامیشان در 
سن سی و چهار سالگی به مسند ارشاد پدر نشست و تمام فرزندان و خلفای حضرت شاه امان‌الله 
صاحب تِن به دست بابرکت ایشان تجدید بیعت نمودند و سلسله مشایخ کبار پرچمن در زمان ایشان 
رونق چشمگیری پیدا کرد و الله تبارک و تعالی به ایشان چنان جذابیتی داد که عده‌ی زیادی از مشایخ 
و علما و سایر مردم از داخل و خارج کشور به سوی ایشان به طرف پرچمن شریف سرازیر شدند و 
می‌گویند شبانه روز صدها نفر در هر خانقاه ایشان مشغول ذکر بودند و ایشان برادران با کمال و فرزندان 
برومند و خلفای مجرّب خود را جهت اشاعه‌ی شریعت و طریقت به سرتاسر ممالک اسلامی گسیل 
داشتند و از دیگر خدمات ارزنده ایشان می‌توان به بنای ده مسجد زیبا و دو خانقاه بزرگ و چند مکتب 
و مدارس دینی در فرمانداری پرچمن شریف به دست با برکت خودشان اشاره نمود که اين آثار ارزنده 
ایشان هم اکنون در این دیار مقدس جلوه‌گر است» حضرت در طول عمر بابرکتشان خدمات زیادی را 
دوسراستای یم سین لاه اصا ماده انم بت | هام در روت شش پیت و هتم بای پم الارن سا 
۰ ه. ق مصادف با ۱۳۰۰/۹/۷ ه . ش مطابق با ۱۹۲۱/۱۱/۲۸ میلادی در سن هفتاد و هفت > 


۴ مکتوبات قدسیه > 


الهی! به حرمت جمیع حضرات پیران کبار رحمة الله تعالی علیهم اجمعین بر فقیر حقیر لا 


الداعی محمد معصوم مجددی 
تحریر یوم سه شنبه هفتم ماه ربیع الاول سال ۲۱۳۶۴ ه. ق 


۱ ۰ 


بشم الله الرخمن الرحیّم 
الحمدلله رب العالمین اولاً و آخراً و الصلوة و السلام علی رسوله داثماً و سرمداً اما بعدا حقایق 
آگاه و فضایل همراه مخلص حقیقی و مشفق تحقیقی‌ام جناب مفتی ملا عبدالهادی ساکن 
یخن علیا مع متعلقین‌شان را دعا و سلام بلااتصرام ابلاغ و ارسال باد. الله تعاظم و تعالی آن 
جناب را به مدارج قرب و به منازل وصول الی الله تعالی همواره فائزالمرام سازد بمنه کرمه 
3و 9: 
محبت آثارا! صحیفه شریفه که متضمن شعر شیرین که از راه محبت و موذت و اخلاص و 


اختصاص مرسل فرموده بودید. به مصحوب سر معلّم " صاحب پرچمن وصول یافت از مطالعه 


سالگی دارفانی را وداع گفتند و نماز جنازه‌شان به امامت فرزند گرامیشان جناب حضرت شاه محمد 
معصومهلَََِةٍ برگزار شد و طبق دستورشان بر بالای تیه‌ای در مرکز فرماندری پرچمن شریف به خاک 
سپرده شدند و پس از خود ده فرزند برومند و رشید و دوازده برادر باکمال و صدها خلیفه مطلق به جا 
گذاشتند که می‌توان در میانشان از جهت اختصار به پنج فرزند گرامی و معروفشان به ترتیب سن اشاره 
نمود: ۱- جناب قطب الارشاد حضرت مولانا شاه غوث محمد هرویََِتتة ۲ -جناب قطب الارشاد-» 
عفری رشان یه مشوخ بای ۷ تستان قطت الا فان توت ما ان یو 
محسن قندهاری3202 ۴ -جناب قطب الارشاد حضرت مولائا شاه محمد قیوم خراسانی01 0 ۵ - 
ستاب قطت‌لارشان سضرت مولنا عاجی محمد انور شاه خر اسانی اف 

ٌ- مصادف است با۱۳۲۳/۱۲/۱ ه.ش 


ند مدیر مدرسه دولتی. 


هر> مکتوبات ٩‏ ۵۵ 


آن بهجت و بشاشت زیاد رخ نمود و موجب ازدیاد دعاگویی گردید مرقوم بود که تمنا رابطه 
را دارم چندان میّسر نمی‌شود. 

مرحمت آثارا! حصول رابطه از روی مناسبت است به شیخ مقتداء از این وجه کمالات به 
طریق انعکاسی و انصباغی" از شیخ مقتداء می‌شود از اين معامله متمنای" جمیع ارباب 
سلوک است از حضرت حق سبحانه و تعالی به تضرع و زاری هميشه مسألت باید نمود و 
خود را همواره به صدر محیّت و اخلاص تسلیم باید نمود و یک لمحه غفلت از حضرت حق 
جل سلطانه تجویز نشود. ظاهر به ظاهر شریعت و باطن به باطن شریعت همواره متحلّی 


بودن از اهم مهامٌ اسلام است. به جا باید آورد. امید از حضرت حق سبحانه و تعالی دارم که 
مقصود اصلی که قربت و معرفت به اصل است برای شما حاصل گردد و رسوخ" در مقابل 


عبدیّت میّسر شود الباقی عند التلاقی السلام علیکم و علی من لدیکم. 


تحریر یوم دوشنبه ۲۵ ماه ربیع النانی سال ۴ هحق 


2 رنگ‌پذیری. 

٩‏ آرزوی. 

ُ استقامت. پایداری. 

۴- مصادف است با ۱۳۲۴/۱/۲۰ ه-. ش 


۶ مکتوبات قدسیه ۵ 


0 ب مه 
پشم الله الرَخُُن الرّحیْم 
الحمدلله والسلام علی عباده الذین اصطفی .اما بعد! اخوی اعرّی ارشدی‌ام حقایق و معارف 
آگاه, عالی جناب حاکم صاحب کلان غورات خلیفه ملا خواجه محمد" خان مع متعلقین - 
شان را دعا و سلام بلا انصرام ابلاغ و ارسال باد. 

لله تعاظم و تعالی آن صاحب را به مدارج قرب و به منازل وصول الی الله تعالی ترقیات 
بت اقکاوه کر اشت فرمایه به شرت بسن رسالت عاتمیت کی 

محبت آثارا! مکتوب شریف که از راه اخلاص و اختصاص و محبت و مودّت به مصحوب " نیاز 
الله نامزد این فقیر ساخته و مرسل فرموده بودید» ورود یافت جونکه مشعر " بر صحت‌مندی 
و سلامتی آن ذات محترم بود» دیده را نوری و دل را سروری حاصل گردید. 

مهربانا! مرقوم بود که حالتم رو به بهی" است و شیطان لعین به من تصرف کرده نمی‌تواند 


جناب حضرت شاه صاحب قراس می‌باشند جهت آگاهی بیشتر از زندگینامه‌ی ایشان به تشریح مکتوب 
چهارم در جلد اّل شرح مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 


هر> مکتوبات 9 ۵۷ 


خرسندی زیاد افزود و دیگر نوشته بودید که در سفر شهرک" در وقت نیم شب به طرف 


شانه راست رو به فوق نوری به رویم تابید. چشمم پوشیده معلوم می‌شد. 

تا متوجّه بودم. دورم داشت. آوازهای نحس شیطانی بسیار به عذابم کرد. فکر جمعیت بر 
هم خورد. الی آخره . 

محبت آثارا! نور" روح مشهود بصیرت شما شده البته شیطان لعین در این وقت به جمعیت 
تفرقه می‌اندازد. وقت جنگ و جهاد است. هیچ وقت از رابطه و ذکر غافل نشوید تا حضور 
مع الله بی‌مزاحمت اغیار حاصل گردد. 


مهربانا! تحریر نموده بودید که پیش از این به جند سال در شب عید اضحی " سرور کاینات و 
خلاصه موجودات صلی الله علیه و سلم را در خواب دیدم. دو نفر ریش‌سفید درازقد و 
خوش‌روی به حضور حضرت نبوی به تعظیم تمام ایستاده بودند. من را یکی از آنها از شانه 
گرفته به حضور مبارکش مفتخر گردانید در اثر رابطه حضرت ایشان بعد از رخصت. آن حالت 
ترقی کرده حالا بالکّل رابطه‌ام گشته. امیدوارم از حقیقت آن اطمینان دهند. صاحباء خوش- 
احوال است و مستحسن. حضرات شیخین حضرت صدیق اکبر و حضرت عمر فاروق همواره 
به حضور حضرت سرور عالم فايزند. اسبق و آقرب از همه امم ایشانند به آن حضرت رابطه 
شیخ که وسیله جزیی است به توسل حضرت صدیق اکبر ملحق به وسیله کلی که حضرت 
تیال شا تست باتوی | تسام ات مق آنه نما کته تساه سید 


*- نام فرمانداری است دراستان «غور» کشور افغانستان. 

"- هر لطیفه از لطایف انسان نوری به رنگ مخصوص دارد. چون کسی صاحب کشف گردد انوارشان 
را مشاهده می‌کند پس نور قلب. زرد- نور روح» سرخ»- نور خفی, سیاه- نور اخفی - بی‌نهایت سیاه و 
در نزد بعضی سبز و نور نفس» خاکستری و در نزد بعضی نیلگون می‌باشد و بعد از مقام تزکیه نورش 
بلاکیف می‌گردد. 


یگس فرتا یه 


۸ مکتوبات قدسیه > 


همان نور روح است که صورت دوامی دارد و دیگر فرموده بودید که دو نور به خیالم می‌آید؛ 
یکی مانند ستاره‌ی بسیار بزرگ و بالا و دیگری مانند ستاره‌ایی که نسبتاً از آن کوچکتر و 


قدری پائین‌تر ازآن. بر این ستاره نیز امیدوارم مطلعم گردانند. 


محبت آثارا! لطیفه اخفی ! که به زیر قدم حضرت سیدالمرسلین است و آن حضرت از همان 
لطیفه خفی " است که به زير قدم حضرت عیسی علیه الصلوة و السلام است نسبت به اخفی 
کوچکتر. شفقت آتارا! فرموده بودید که دیشب چشمم پوشیده آسمان ندیده‌ام یک غنجه؟ 


تاره دیگام کت پوشیده کته شتاطین ازران ین من تفت کردند وتف نک آمدند: 


مهربانا! از این مشاهده امیدواری کلی درباره‌ی جناب شما حاصل شد که نوعی از فنای 
شزو دی براع سا حاشل خراهی کی کف اف زلانف اه اش بر اش ام متام ها 
سبحانه و تعالی نمی‌ماند. باید همت عالی به کار برده شود که جمیع مشاهدات معلومات. 
مدرکات و مکاشفات که ذرایع وضول‌اند از نظر سافط گردند به کیت خود متوجّه ننزیه 


"- لطیفه‌ی اخفی یکی از لطایف خمسه عالم امر است و هر کدام از لطاتف عالم امر زیر قدم مبارک 


یکی از انبیاء اولوالعزم قرار دارد پس اخفی زیر قدم مبارک سید کونین محمد مصطفی می‌باشد و مقر 


*- لطیفه‌ی خفی نیز از لطائف عالم امر است خفی در زیر قدم مبارک حضرت عیسی ءِه قرار دارد و 
محل آن بالای پستان راست به فاصله دو انگشت مایل به وسط سینه می‌باشد و نام سبق چهارم در 
طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه است. 

ند دسنه» مجموعه. 

*- فرار کردند. گريختند. 


۵ در وقت ملاقات و به هم رسیدن. 


هر> مکتوبات 9 ۵٩‏ 


مهرباناا در خصوص خواندن کلیمه طیّبه " بعد از هر نمازی یکصد و پنجاه مرتبه به جهت 
رفع و نفی ماسوی بسیارخوب است. مجاز می‌باشید و دیگر احوال این جانب به خیریت در 
کذر استث خاظر شریف را مظمتن داشته و لهوال خی مال غود را ظاهرا و باظتا با دعاگوق 
خود مرسل داشته که طمأنینت" قلب برایم حاصل گردد و دیگر مرحمت کرده یکتان پرک؟ 
اعلا از راه شفقت به طریق هدیه به دست نیاز الله فرستاده بودید. رسید الله تعالی قبول و 
مقبول خود سازد. 

تحریر یوم جمعه ٩‏ ماه ربیع التاتی‌شتال ۱ ۲۱۲۳ ه.اق 

ی ب‌ هوفد 

نحمد و نصلی علی نبیه ونسلم علیه وعلی آله الکرام . 
امابعد! محتٌ و معتقد درویشان بلکه محبوب قلوب ایشان؛ فرزند ارجمندی. سعادتمندی‌ام 
جناب حاکم صاحب کلان غورات" را دعا و سلام رسانیده باد! به سلامت و عافیت بود باشید 
لاوما شتا | فد عسیم کیاتصووت وسوی تخض تسا نش الم خر 
خالض ی الله له و آله و ماه وس ان الب ام ماه کم و وه 


۱- را ال لا اللف). 

*- آرامش و سکون. 

*- یک توپ يا طاقه پارچه برک: نوعی پارچه ضخیم که از پشم شتر یا کرک بز می‌بافند و از آن پالتو 
ی تاو نه: 

*- مصادف است با ۱۳۲۴/۱/۲۴ ه-. ش. 

۵- جناب خلیفه خواجه محمد خان فضلی استاندار غورات زمین افغانستان: 


۰ مکتوبات قدسیه هه 


محبت آثارا! مکتوب شریف که از راه مودت و محبت به مصحوب ملا عبدالله فرستاده بودید. 
رسید. به مطالعه مضامین آن مبتهج" و مسرور گردیدم. شرح احوال خود را نموده بودید. 
بسیار اصیل است در خواب و یا در واقعه " که انبیاء علیهم الصلوة و السلام و یا اولیاء علیهم 
الرضوان:ذیده شهند اضلا شیطان به: آنجا تم گراند نداخله کند: فبارک است این فعلیات و 
به لطائف عالم امر" دارد که فوق العرش است و مسمی به دیده بصیرت" است و بصر را 
همه نسبت به اصل مقصود که بی‌چون و بی‌جگونه است. شایان نفی‌اند. باید چشم از اینها 


ِ- خشنود» خوشحال. مسرور و شاد. 

"- به حالتی می‌گویند که بر سالک بعضی اوقات و به ویژه در وقت خلوت و مراقبه بی‌اختیار دست 
۳- حواس خمسه باطنه پنج حس درونی را می‌گویند که عبارتند: از حس مشترک, خیال, واهمه. 
ند عالم آمر عبارتند از: قلب. روح. سر خفی و اخفی. 

*- بصیرت: عبارتست از قوه‌ی باطنه که به نور قدس روشن باشد و به آن قوه انسان حقایق و بواطن 
اشیا را مشاهده نماید؛ همانطور که انسان بوسیله‌ی چشم می‌تواند صورت و ظاهر اشیا را ببیند. 

*- بینش, بینایی یکی از حواس پنجگانه که وظیفه‌اش دیدن چیزهای ظاهریست و مرکز آن چشم 
۳- پی میان خالی یعنی: چشم. عضو اصلی حس باصره در انسان 

7- به علم و آگاهی می‌گویند که انسان پس از بررسی و استدلال و برطرف شدن شک و گمان 
حاصل شده باشد؛ به نحوی که در آن شک و شبهه‌ای باقی نماند. 

كِ- شمرده شده‌هاء آمده‌شده‌ها؛ مهیاشده‌ها 9 مرتب‌شده‌ها. 

ِ- اسباب. وسایل. موجبات. 


جهر> مکتوبات 69 ۶۱ 


پوشیده اثبات معبود برحق جل سلطانه نموده آید. نظر مقصود به احدیت مجرده باید بود 
که بغایت الغایت و بی‌چون و بی‌چگون است. قطب دایره ولایت حضرت خواجه نقشبند! 
قدس الله سره می‌فرماید: «که هرچه دیده شد و شنیده شد و دانسته شد همه غیر است.». 
نک اللش الق ای ام نی اه ام تشه وین کات ال عاممیه صان 
یه وی له و تابوصم میا نها م‌فتق: الاقم کذالکه 


مهربانا مدار طریقه علیه نفمبندیه بر دو اصل است: یکی استفامت بر شریعت۲ غواه بر وجه 
اتم که به ترک ادناء ادبی از آداب آن راضی نباید شد و دیگرعقیده کامل " به شیخ مقتداء به 
طریقی که هیچگاه بران فرصت اعتراض باقی نماند؛ بلکه تمام حرکات و سکنات شیخ در 
دید و نگاه مرید نیکو و مستحسن درآید. اگر به لطف و عنایت خداوند سبحان در این دو 
رکن اساسی مرید استوار و محکم باشد؛ پس آن نشف رات کشا و اخرته کتته: پناه 


1- قطب دایره ولایت امام شریعت, مقتداء طریقت پیشوا و بنیانگذار سلسله نقشبندیه حضرت خواجه 
بهاء‌الدین محمد بن محمد بن محمد نقشبند بخاری بٍََِ جهت اطلاع بیشتر از شرح احوال ایشان 
به تشریح مکتوب هفتم در جلد دوّم شرح مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 
- شرع یا شریعت: در لغت به معنای دین. سنت. طریقه. آئین و مذهب و در اصطلاح به آنچه که 
خداوند متعال برای بندگانش وضع و تشریع نموده است, گفته می‌شود. جهت آ گاهی بیشتر از این 
مطلب مهم به تشریح مکتوب هفتم در جلد دوم شرح مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 

۳- اعتقاد کامل و راسخ یک مرید نسبت به پیر و مرشدش از جمله ضروریات تسلیک یک سالک است 
جهت آگاهی بیشتر از این مطلب به تشریح مکتوب هفتم در جلد دوم شرح مکتوبات قدسیه مراجعه 
شود. 


ن سعادتمند. خوشبخت. 


۲ مکتوبات قسیه 90 


خوشا به آن سعادتمندی که در این دو رکن مستقیم و استوار باشد؛ لهذا تسلیک طالب 
مربوط به تصرّف شیخ مقتداء است. طالب نفس خود را بالکل به شیخ خود تسلیم نموده.! 
و همواره به رابطه" او فنا باشد. هر وقت که رابطه ظهور نماید به ادب تمام او را در قلب 
خود نگاه دارد تا یک درجه از درجات قرب فایت مانده باشد. رابطه ظهور می کند. وسیله 
ول ال ال ایشت آگز قففت بو الط فزباره عوو اد آت اتبیاه غعلیمم. الصاوات و 
التسلیمات و پا از حضرات اولیاء علیهم الرضوان احساس نماید. همه را به توسل پیر تصوّر 
مایت و هیک در مان اسان ها که اند که یه سوت کی اور 
شخصی ریش‌سفید در مقابل آن است؛ البته یقیناً صورت مثالی حضرت ابراهیم خلیل 
الرحمن علی نبینا و علیه الصلوة و السلام است درون خانه مملو و مشحون" به کمالات 
ذاتیه است و بیرون خانه مشحون به کمالات صفاتی که مبداً تعینات سرور عالم صلی الله 
علیه و علی آله و سلم و از حضرت ابراهیم علیه السلام است مبداً تعین آن حضرت صلی الله 
علیه و علی آله و سلم کمالات ذاتیه است و مبداً تعین حضرت ابراهیم علیه السلام کمالات 
صفاتی شکر این نعمت عظمی را به جا باید آورد. این مکشوف شما اصل است و مجال" 
تخلف ندارد و دیگر نور سفید که نهایت کلان و شعاع آن رو به بلندی معلوم می‌شود. 
نورلطیفه سرّشما خواهد بود. بر پهلوی راست آن نور سرخ است که نور لطیفه روح خواهد 


"- مرید باید تمام اختیارات خودرابه شیخ خود محوّل کند زیرا که در تصوّف این یک امر الزامی است 
و بدون آن مرید هیچ نفعی از شیخ یا طریقه اش حاصل نمی کند. جهت آ گاهی بیشتر از این مطلب به 
تشریح مکتوب هفتم در جلد دوّم شرح مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 

"- تصوّر صورت شیخ مقتداء را رابطه می‌نامند رابطه یک امر معنوی است که مرید در غیاب شیخ از 
روحانیت آن استفاده نموده و از فیوضات و برکات شیخ بهره‌مند می‌گردد.جهت آگاهی بیشتر از این 
مطلب به تشریح مکتوب پنجم در جلد اوّل شرح مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 

- دو لفظ متفاوت؛ امّا معنی واحد می‌دهند به معنای: پرشده. انباشته‌شده. 


"- جای محل. 


ههر> مکتوبات 9 ۶۳ 


محبت آثارا! تلوینات احوال بسیار است که حَد و عَدْ" ندارد مناسب مشرب هر شخص تلوینات 
علیحده است و مرغهایی که به نظر شما درمی‌آید صورت مثالی " حضرات ملایکه کرام خواهد 
بود و خود را که به صورت مرغ بسیار خوش‌نما و سفید می‌بینید. متصف شدن به ملایکه 
کرام خواهد بود و صورت مثالی عرش عظیم به فوق الفوق معلوم خواهد شد که به ساق آن 
اکتفا می‌شود. باید همواره مستغفر و متضرّع و ملتجی باشد و خود را مقصر به درگاه حضرت 
حق سبحانه و تعالی تصوّر نماید که راه عروج مفتوح گردد و معامله به غیب‌الغیب کشد. آیه 
شریفه «مازاع لب روط 4" شاهد این معنی است و این فقیر. هميشه جویای احوال شما 
شون ام قرش تیگ ره اعوالات یم را ههار نها وی یگ تساه 
باشید. و السلام علیکم و علی من تولیکم و علی سایر من اتبع الهدی و التزام متابعة 
المصطفی صلی الله تعالی علیه و آله و آصحابه و سلم. 


تحریریوم شنبه ۵ ۱ماه جمادی الاولی سال ۲۱۳۶۴ ه .ق 


ِ- حساب. شمار. 
"- هر چیزی دارای صورت مثالی می‌باشد؛ این صورت بسیار شفاف و لطیفتر و رقیقتر از هوا است که 
حایل میان جسم مادي ثقیل و روح مجرد است. 


*- (کجروی نکرد چشم پیامبر و از مقصد تجاوز نه نمود.) (النجم /۱۷) 
*- مصادف است با ۱۳۲۴/۲/۸ ه-.ش 


۴ مکتوبات قدسیه > 


مکتوب هشن 


۱ ۰ 


تال الر حمن ارچ 
۷ 
شاب خن بای سای خی که يواح معیت ها نو دا 
فتاه میت امه سا اه اهاط مان اه مات ما رز 
ایمان و سلامتی اولاد و جان در مهد آمن و آمان خود نگاه دارد و به کمالات صوری و معنوی 
متحلّی و مزین فرماید. به حرمت حضرت سیدالبشر و آله الاطهر صلی الله علیه و علی آله و 
صحبه و سلم. صاحبا! هر گاه جویای احوالات فقرای اینجایی بوده باشید. لله سبحانه و 
الحمد و المنة الی تحریر رقعه ۱ هذابه خیریت درگذر است و خیریت و عافیت آن ذات محترم 
را همواره از درگاه رب العزت. حضرت احدیت جل سلطانه مأمول و مسئول و مرجوء " است. 
مهربانا! مکتوب مرغوب که از راه موذت و محبّت به مصحوب وکیل موّمن خان مرسل داشته 
بودند ورود و وصول یافت و چونکه منبی و مشعر بر ترقیّات و عروجات و انوار تلوینات احوال 
آن صاحب بود. از حد زیاده بهجت در بهجت و فرحت در فرحت" افزود. (اللْهم‌زدفزد) ‏ به 
طریق ایجاز" اندکی از کیفیت عالم خلق و عالم امر و شمه‌ی از مرتبه وجوب و کمالات 


حضرت مهتر " اسرافیل" علیه السلام به معرض ظهور آورده می‌شود. استماع" نمایند. 


اِ- نامه مکتوب. 

"- و این سه الفاظ متفاوت معنی واحد دارند؛ یعنی تمناکننده» آرزومند» خواهشمند و امپدوار. 
ایض انته قوالقط تفه کانه نی وشن داز ده یش و شوه اسان 

"- بارخدایا! اين ترقیّات و عروجات و حالات را افزون در افزون گردان. 

9 مختصر» خلااصه کوتاه. 

*- رئیس, سرور کلانتر» بزرگتر 

۳- یکی از چهار ملائکه عظام و مقرب خداوند عروجل که مسولیت دمیدن و نفخه صور به عهده‌ی وی 
مین باشتخ: 


۸ جب مش در 
گوش دادن» شنیدن. 


جهر> مکتوبات 69 ۶۵ 


فات آاراتسکات بکهاياي ات شام سای باون ال اوه عالم ما سم 
عالم امر. تعریف هر کدام این است: عالم خلق " محسوس و محدود و انتهای آن عرش عظیم 
است که محدّد جهات است. از قبیل کیفیت و چون و عالم مثال " شامل جمیع انموذجات؟ 
و شبح و صور همه عالم از فوق و تحت. در آنجا کاین و ثابت حتی از مرتبه وجوب تعالی و 
تقدس و عالم امر" تعلق به بی‌چونی و بی‌کیفی دارد. اصل قلب و اصل روح و اصل سر و 
اصل خفی و اصل اخفی می‌باشد به صورت بی‌چونی و بی‌کیفی مخلوق‌اند اين راء بی‌چون 
مجازی می‌گویند از آن به فوق مرتبه وجوب است تعالی و تقدس بی‌چون و بی‌چگونه حقیقی 
که اصلا کیف و چون و جهت و فوق و تحت را آنجا گنجایش نیست. این امور همه مفقود و 
مسلوب‌اند. 


و عالم مثال در عالم خلق و عالم امر متوسط و برزخ می‌باشد. آینه‌داری جمیع عوالم را از 


فوق و تحت بلکه آینه داری جمیع کمالات اسمایی و صفاتی حضرت حق سبحانه تعالی را 


(- متشکل از سه عالم است؛ عالم ارواح» عالم مثال و عالم اجسام؛ یعنی کلیه موجودات عالم به جز 
"- کاینات و موجودات که به تدریج خلق گردید و آن را عالم اجسام عالم ناسوت عالم طبیعت و مادی 
و عالم شهادت و غیره نیز می‌گویند. و در اصطلاح علم فیزیک چیزی که فضایی را بگیرد و وزنی داشته 
متشکل از همین عالم است. 

۳- عالمی لطیف‌تر نسبت به عالم اجسام است. عالم مثال از تمام عوالم وسیعتر است و آن چیزی که 
در تمام عوالم وجود دارد از قبیل معقولات و معانی و غیره صورت مثالی آن در عالم مثال موجود است. 
*- نمونه‌هاء نشانه‌ها. 

*- بر آنچه که به مجرد امر (کُنْ) به وجود آمده باشد. اطلاق می‌شود و نیز به آن بخش از دایره امکان 
حضرت امام ربانی محدد الف تانی فیرشت می‌فرمایند: «عالم امر انوار مجرده‌ای هستند که اصولشان 
فوق عرش مجید می‌باشند و به لامکانیت تعلق دارند حضرت حق سبحانه تعالی بقدرت کامله و کرم 
خویش این لطاثف مجرده (قلب» روح. سر خفی و اخفی) را در چند محل از جسم انسان به ودیعت 
نهاده است.» 


۶ مکتوبات قدسیه 90 


به طریق شبح" و مثال می‌نماید. سالک مستعد به استعداد تام همواره احوالات خود را و 
احوالات بواقی عوالم را حتی شبح و مثال و مرتبه وجوب را که عروج و عبور او به عالم مثال 
افتد مطالعه می‌نماید و مثال حقایق انبیاء و ملایکه" کرام علیهم الصلوة و السلام نیز به آنجا 
مرتسم " است. صور ملایکه کرام به صورت مرغ ارتسام دارد و به طریق مکاشفه دیده می‌شود 
که حضرت اسرافیل علیه السلام به همراه سرور کاینات و خلاصه موجودات علیه الصلوات 
علیه السلام جزو؛ جزو تابع کل است چنانجه حقایق همه‌ی انبیا علیهم الصلوة و السلام 
ناشی از حقیقت محمدی علیه السلام است و حقایق جمیع ملایکه کرام پیدا از حقیقت 


لهذا حکمران " به همه‌ی ملایکه عظام است. مرغ سفیدی که مکشوف و معلوم آن جناب 


ندارد. همین صورت مثالی حضرت اسرافیل علیه السلام است و جناب خود را که به صورت 


"- سایه, شبه, شکل, ماننده هیشت. 

"- فرشتگان مخلوقی‌اند با اجسام لطیف نوری که قادرند خود را به هر هیئت و شکلی در آورند و به 
لحاظ خلقت. دومین مخلوق خداوند هستند و قویترین مخلوقات خداوند از روی جسم و قدرت و 
بیشترین مخلوق وی از روی جمیعت و کثرت هستند و تمامیشان معصوم و مطیع و فرمانبردار 
پروردگارشان می‌باشند. جهت اطلاع بیشتر از کیفیت حالشان به تشریح مکتوب هشتم در جلد دوم 
شرح مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 

- منقش, نگاشته‌شده: نقش بسته‌شده. 

"- جهت آگاهی بیشتر از این مطلب به تشریح مکتوب هشتم در جلد دوّم شرح مکتوبات قدسیه 
مراجعه شود. 

*- انفصال. جدایی» دوری. 


جهر> مکتوبات 69 ۶۷ 


مرغ سفید خوش‌نما" دیده بودید البته اتصاف" شما است به حضرت ایشان. مبارک است (و 
الله اعلم به حقیقت الحال)" باقی مکشوفات و مشاهدات و معلومات آن جناب که از مراتب 
فوق ظاهر گردیده. صور مثالی انبیاء علیهم الصلوة و السلام و یا انوار به الوان مختلفه" 
محملی* از صدق دارد؛ زیرا ابلیس لعین علیه اللعنة به آنجا راه ندارد خاطر شریف را جمع 
داشته شکر این نعمت عظمی به جا باید آورد و خود را همیشه مقصّر دانسته و مستغفر باید 
بودکه راه عروج هموراه مفتوح گردد. نظر به فوق الفوق " نفوذ نماید خواه معلوم الكيفية و 
خواه مجهول الکيفية باشد همه مبارک نتسه 


در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست در صراطالمستقيم ای‌دل کسی. گمراه نیست۲ 
حقیقت آثارا! من بعد" به لطیفه نفس خود که محل آن وسط پیشانی است ذکر باید کرد. 
پیش از این هم برای شما گفته بودم که هر گاه لطائف عالم امر" شما را بسیار مغلوب سازد. 


و .2 فر نج 
زیبا؛ قشنگ. خوشگل. 
آن چم و 7 من و ۰« 4 
هم صفت شدن. متصف کشتن. هم رنگ شدن. 


*- رنگهای گوناگون. 

*- جای اعتماد. محل اعتبار. 

*- مرتبه وجوب. مقام حیرت و نکرت نیز می‌گویند. 
7۳ دیوان خواجه شمس الدین حافظ شیرازی. 


۸ 


- عبارتند از قلب. روح. سر خفی و اخفی. لطیفه قلب اوّلین سبق طریقه نقشبندیه مجددی امانیه 
می‌باشد و طریقه ذکر و سلوک آن اینست که سالک زبان را به کام بچسپاند و حرکت ندهد و اگر 


۹ 


(الله) را به تکرار بر قلب خود ضرب کند و محل این ضرب زیر پستان چپ به فاصله دو انگشت می‌باشد 
لطیفه روح دومین سبق این طریقه شریفه می‌باشد؛ پس از لطیفه قلب سالک متوّجه لطیفه روح شود 


و محل آن زير پستان راست به فاصله دو انگشت است.لطیفه سرسوّمین سبق این طریقه شریفه است 


۶۸ مکتوبات فسیه 690 


اسم مبارک الله جل جلاله رابه زبان خیال به لطیفه نفس" بگویند والحال نیز به شما اجازه 
است بعد از لطیفه نفس به لطیفه قالبیه " که محل آن تمام بدن است؛ از فرق سر تا ناخن پا 
از رگ و گوشت و پوست و استخوان اسم مبارک الله جل جلاله را به کمال تذل و انکسار" 
به زبان خیال به طور سابق جاری ساخته که از هر عضو و بن موی ذکر هویدا گردد یک 
لمحه " غفلت تجویز نشود اين را سلطان‌الاذکار می‌نامند. به این طریق مواظبت نمایند و اين 
فقیر خود را از دعا و توجه نسبت به آن صاحب معاف ندارد. امیدوارم از حضرت حق سبحانه 
و تعالی به طفیل حضرت رسول مقبول صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم و از اولیاء 
امت او علیهم الرضوان دارم که آن محترم را به جمیع کمالات فرعیه" و اصلیه " فایزالمرام 
سازد. بمنه و کرمه و عونه باقی النصیحت هی آلدین و متابعت حضرت سیدالمرسلین صلی 
الله علیه و علی آله و صحبه و سلم و السلام علیکم و علی من تولیکم. 


و محل آن بالای پستان چپ به فاصله دو انگشت مایل به وسط سینه می‌باشد.لطیفه خفی چهارمین 
سبق این طریقه شریفه است و محل آن بالای پستان راست به فاصله دو انگشت متمایل به وسط سینه 
است. لطیفه اخفی پنجمین سبق این طریقه شریفه است و محل آن وسط سینه می‌باشد. بدانکه طریقه 
کر ایت تضهار لطای» هیک مانید الطقه فلت اسخه بعتی سالیبا همان ق ایظ دک ام خات زنل 
در محل هر لطیفه به تکرار ضرب کند. 

"- لطیفه نفس از لطایف عالم خلق است و سبق ششم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه می‌باشد و 
محل آن در نزد اين بزرگواران وسط پیشانی است. طریقه ذکر و سلوک آن این است که سالک اسم 
ذات (الله) را بر لطیفه نی ود ضرب کنة؛ 

*- لطیفه قالبیه یا سلطان الاذکار از لطایف عالم خلق است و سبق هفتم طریقه نقشبندیه مجددیه 
اماتتاا شا ها دمم تن نیکست که اش داد (الله دای و مر 
ضرب کند این قدر ذکر کند که آثار ذکر از بن هر موبی هویدا گردد و تمام بدن مشغول ذکر شود. 

۳- الفاظ مختلف با معنای واحد یعنی: فروتنی. شکستگی. عاجزی, بیچارگی. 

*- یک لحظه. یک‌دم. یک‌آن. 

*- یعنی کمالات اولیاء‌الله که فرع کمالات انبیاء است. 

*- کمالات انبیاء و بویژه کمالات سرور کائنات خلاصه‌ی موجودات محمد مصطفی . 


جر> مکتوبات 9 ۶۹ 


مهربانا! از ملبوسات خود یک قطعه به طریق خرقه به مصحوب ملا یحیی به حضور جناب 
عالی فرستاده‌شده گاه گاهی پوشیده شود امید است که مثمر" نتایج گردد احوالات سلامتی 
خود را همواره ارقام نموده و ارسال داشته که طمأنینت قلب حاصل گردد. 


تحریریوم چهارشنبه دهم ماه جمادی الثانی سال ۲۱۳۶۴ ه .ق 


مکتوب نهم 
سم الله ار حمی ار حیم 

اه رسای هلان اس ها عانها ره همیمض از 
معتقد درویشان, بلکه محبوب قلوب ایشان» جناب فیض‌مآب حاکم صاحب کلان خلیفه ملا 
خواجه محمد خان مع متعلقینشان را دعا و سلام بلاانتها رسانیده باد. به سلامت و کمال 
عقوت بو کات | فسات رز کتا لت ی وی هی مات اس اه 
داشته باشد.به حرمت حضرت سیدالبشر المحرر عن زیغ البصر صلی الله علیه و علی آله و 
صحبه و سلم. 

مرحمت آثارا! دو مکتوب از جنابعالی یکی به ذریعه بهاء‌الدین و دیگر به ذربعه می‌رسید 
ابراهیم نامزد این فقیر ساخته و مرسل فرموده بودید» رسید؛ چونکه منبی و مشعر بر صحت - 


مندی و سلامتی آن ذات با برکات بود و اظهار احوالات خود را از روی بشاشت و خرسندی 


ای و ایند اقا آمنزیک فریه سمادشمته ات که ار اطرف کر وم شش با آرنطرف کیگر 
شیخی از مشایخ کبار به او اعطاء شود. جهت آگاهی بیشتر از این مطلب به تشریح مکتوب هشتم شرح 
مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 

"- مصادف است با۱۳۲۴/۳/۲ ه. ش 


۰ مکتوبات قدسیه هه 


نموده بودید که شیطان لعین بسیار مغلوب و عاجز شده. که ضرر او به من نمی‌رسد و تجلیاتی 
به پیش روی خود و یک تجلی که ماورای از اینها است و نیز فوقیت بر همه دارد. به فرق 
سر خود حس می‌کنم. متوهم می‌شود, که به چشم سر می‌بینم. فقط از این ممر خرسندی 
و خوشحالی به این فقیر روی نمود. ( ومد ثه‌عل‌ذالک مدا کییآطیبآمبارک.) 

محبت آثارا! تجلیاتی که محسوس شما می‌شود. همه از بصیرت! است. نه از بصر این عصبه 
مجوفه " امروزه از دیدن حقیقت بیکار و معطل است. فردا نصیب او را می‌دهند. چونکه 
ظاهر. مغلوب باطن است. متوهم می‌گردد. که دید از راه ظاهر خواهد بود. تجلی که از 
دیگران فوقیّت دارد. تجلی نفس است که رو به اطمینان می‌آورد. به تدریج مطمئنه می- 
گردد. راضی و مرضی حق جل سلطانه می‌شود؛ کما قال الله سبحانه تعالی«َبئمَ لس 
ازجم ال ربك اسب "حتی که جهاد به همراه او معطل می‌گردد و شیطان 
ملعون که متابعان اوست از کفر خود. رو به اسلام می‌آورد و مسلمان می‌شود. جهاد به 
همراه او نیز معطل می‌گردد. بعد از آن جهاد تعلق به طباعه مختلفه پیدا می‌کند که عبارت 
از عناصر اربعه است (باد. آب. آتش و خاک) کمل" اولیاء امت را به طریق ورائت حط وافر" 
است . جنابعالی را لازم است که به عمل مقربان مأمور شده‌ایده مواظبت فرمایید که یک 


لمحه غفلت تو جویز نشود. دایم از راه باطن مراقبه احدیت مجرده " را مراعات فرمایند و به 


(- دید قلب. 

- مراد چشم است. 

*- ترجمه: (ای نفس آرام گیرنده باز گرد به سوی پروردگار خویش تو خشنودشده‌ای و از تو نیز 
خوشنود گشته.) [الفجر/۲۸] 

گ تمام. همه 

*- بهره‌ی بسیار 

*- یکی از سبقات طریق نقشبندیه مجددیه امانیه است. 


هر> مکتوبات 9 ۷۱ 


باقی سبقات خود گاهگاهی متوجه نیز باشند. احوالات این فقیر به خیریّت است و خیربت 


الداعی محمد معصوم مجددی 
تحریر یوم چهارشنبه ۱۷ماه جمادی الثانی سال ۱۱۳۶۴ ه .ق 
مکتوب دهم 
شم الله الرحْمْن الرحیّم 


الحمد لله و السلام علی عباده الذین اصطفی امّا بعدا محب و معتقد درویشان بلکه محبوب 
قلوب ایشان, اخوی اعزی‌ام حقایق و معارف آگاه ذوالمجد و المحامد عالی‌جاه والاجاه جناب 
ین ماب خکران ضاخب غورای خلنقه باب اه متمن غان را بلااتضرآم ابلاغ و ارسال 
باق ال تالم تجالی ات ییا هس کمالات وش مت فای ارس اما یه 
و کرمه و عونه. 

مهربانا! دو مکتوب شریف یکی به مصحوب خلیفه ملامحمد اکبر آخوند و دیگری به مصحوب 
ملا پحیی قاصد" این فقیر فرستاده بودند. رسید؛ چونکه منبی و مشعر بر صحت‌مندی و 
ترقیات و عروجات آن محترم بود از حد زیاد خرسندی و مسروری حاصل گردید امید از 
حضرت حق سبحانه و تعالی چنان دارم که سیر و عروج آن صاحب در مرتبه وجوب واقعه 
شود. اوّل مرتبه صفات افعالیه. دوم مرتبه صفات ثبوتیه. سوّم مرتبه شیونات ذاتیه. چهارم 
مرتبه صفات سلبیه, پنجم مرتبه شأآن جامع» ششم مرتبه ماهیت ذات حق تعالی. الله تعاظم 
و تعالی آن صاحب را به جمیع مراتب قرب متحلّی" و مزين فرماید به حرمت حضرت 
سیدالبشر محرر عن زیغ البصر علیه الصلوات و التسلیمات العلی. نوری که به صورت خیمه 


!- مصادف است با٩/۱۳۲۴/۲ه-.ش‏ 
- پیک. نامه‌بر. 


۳۹ 
ر 


0 عکتوبات قسیه 9 


مشهود و معلوم شما گردیده که محیط به همه‌ی دایره امکان است البته ظهورنور وجود 
واجب الوجود جل سلطانه خواهد بود فوق آن قبه " نورسرخ شاید که حقیقت وجوبی سرور 
کائنات خلاصه موجودات که مبداً ظهور نور واجب الوجود است درخارج. و قرآن عظیم و 
کعبه معظمه عبارت از ظهور حقایق ایشان است ملائکه عظام به صورت مرغ ظهور می- 
فرمایند مبارک استت:و الله سیخانه اعل به حفیقت العال ايی مشاهدات و معایتات که فلق 
به بصیرت و سرّ دارند بصر را گنجایش این امور نیست اگر چه متوهم و متخیل می‌شود که 
به چشم سر است؛ چونکه باطن به ظاهر غالب آمده و از عدم تمیز گفته می‌شود که بصر 
است. این دید مجرد توهم و تخیل نیست؛ بلکه حقیقت است و مثمر نتایج. امروزحق لطایف 
عالم الامر داده می‌شود مسمی به شهود. فردا حق عناصر داده خواهد شد موسوم به ریت 
است. و دیگر از راه شفقت مبلغ دوصد افغانی به دست ملا یحیی فرستاده بودند رسید الله 
تعالی قبول و مقبول درگاه خود سازد و آن صاحب را اجر جزیل عنایت فرماید به حرمت 
حضرت سید البشر و آله الاطهر علیه و علی آله الصلوة و السلام. 
محبت آثارا! سلوک به عمل مقربان را از ضروری‌ترین ضروریات دانسته «حسَتَاتُ یزار 
سَیَْاتْ الْْقَرِیَ » را شنیده باشند اصلاً از دست داده نشود یک لحظه عمل مقربان از 
هشتاد سال حسنات ابرار فضلیت و مزیت دارد. و دیگر احوال خیرمآل را هميشه به دعاگوی 
خود مرسل فرمایند. و السلام علیکم و علی سایر احبابکم. 

الداعی محمد معصوم مجددی 


تسیر یوم جمعه ۲۶ جمادی الثانی سال ۴ هت : ق‌ 


۱- بنائی که سقف آن گرد و برآمده باشد. 
"- ترجمه: (کارهای نیک و حسنه خوبان برای بندگان مقرب گناه به شمار می‌آید). 
- مصادف است با ۱۳۲۴/۳/۱۸ ه.ش 


هر> مکتوبات 9 ۷۳ 


مکتوب یازدهم 


۱ ۰ 


بشم اله لخن لحم 
یتمه اش ان ان لاسام سته الشراش الستام هلعش رح سا خر عنم 
جناب حاکم صاحب کلان غورات خلیفه ملا خواجه محمد خان را دعا و سلام محبت الانجام 
رسانیده باد. به سلامت و عافیت بوده باشد. الله تعالی آن صاحب را به جمیع مرادات دارین 
واصل و فایز رداند به حرمت حضرت سیدالبشر و آله الاطهر صلی الله علیه و آله و صحبه 
و سلم . 
امابعد! احوالات فقراء این جایی از عون و عنایت حضرت الهی جل سلطانه قرین خیریت 
است. خیریت و عافیت آن ذات محترم را از درگاه حضرت واهب العطیات همواره مسئولم 
انه سمیع مجیب بالاجابة قریب برحم الله عبدا قال: آمینا! و دیگر مخلصم فضایل آ گاه جناب 
گل خان صاحب. کاتب محکمه شرعیه برچمن شخصی صالح است التجابه این فقیر دارد و 
می‌گوید: که طاقت گذران و معاش به پرچمن را ندارم. هرگاه مرحمت جنابعالی حاکم 
صاحب کلان باشد که من را به دیگر جای تبدیل" فرماید سعادت خود می‌دانم. 
صاحبا! از هر قراری که مصلحت او را می‌بینید» صاحب اختیارید او را مطمئن فرمایید باقی 
ایام عزت و اقبال بر دوام باد برب العباد . 


تحریر یوم جمعه چهارم ماه رجب المرجب سال ۲۱۳۶۴ ه .ق 


- ۹۳ 
"- مصادف است با ۱۳۲۴/۳/۲۵ ه.ش 


۴ مکتوبات قدسیه > 


مکتوب دوازدهم 


۱ ۰ 


بشم الله لخن الرحیْم 


الحمدلله والسلام علی عباده الذین اصطفی. امابعد! عالی‌جاه معظم. مکرم» محترم» ذوالمجد 
۰ 
جمیع مرادات دینی و دنیوی فایز و واصل سازد. بحرمت حضرت سید البشر المحرر عن زیغ 
شفقت آارا! مکتوب مرغوب که [ راه اخلاص و اختصاص به ذریعه ست فرستاده بو دند» 


مرو ی 


مور چو 


و ترقیات و عروجات آن صاحب رو به تزاید است (من‌استَرَیبَمَاهههَمغْبون)" حدیث نبوی 
است صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم نوشته بودند درحین آدای نماز فرض نظرم به فوق 
کردند جز از قرائت و آدای ارکان آن نفهمیده‌ام خیالم تماماً به مقامی بوده است که در آن 
اشخاصی بوده‌اند که وجودشان به حس و خیال نمی‌آمدند و اینقدر می‌فهمیدم که بر سر 
هر کدام نوری می‌تابید مانند مشعل که شمار آنها به خیال در گنجایش نمی‌آمد در آنها 
شخصی بود با عمامه سفید و روی " پر نور لحیه " داشت سیاه و لباس سفید در بر من را به 
حضور خود مشرف گردانید. چیزی را مانند تاج بر سرم گذاشت بعد از آن فکرم به طرف 


کعبه شریف گردانید. حضرت کعبه را نوری به دیده آمد که انتهای آن را یافته. نتوانستم و 


(- رجمه: (فریب‌خورده کسی است که دو روز آن یکسان باشد.) اخرجه ابونعیم فی حلیة الاولیاء. 
7 
رجشض زر 


۳ 
ریشس. 


هر> مکتوبات ٩‏ ۷۵ 


دیگر در حین سلطان الاذکار" چون به وجود خود دیدم تمام وجود از وزرت " نور بی‌حساب 
روشن گردید بعد از آن وجودم از پوست برآمد پوستم مانند خریطه " خالی ماند و خود را 
خارج پوست دریافتم و کالبدم را تماما با تمامی جوارح" بی‌روح می‌دیدم درحین آن حال 
من خود را به یک وجود دیگری بدون کدام رسمی حیأت و زنده می‌یافتم بر من حالت مرگ 
و جان کندن آمده باشد و دیگر در خیال من نوری می‌آید محاذی" پیشانی سفید بسیار 
روشن به مثل قرص آفتاب و دیگر کلمه مبارکه الله اکبر را بر سینه و پیشانی خود نقش 
می‌بینم گاهی مثل نور می‌درخشد گاهی آن را بر روی قلب خود به خیال می‌آورم تسکین 
بسیار می‌آید و از ذکر کلمه مبارکه که به زبان یا به اراده می‌خوانم شیاطین سخت به فغان 


می‌آیند یک سبب نالیدن این قوم لعین تأثیر همین اسم مبارک به خیالم می‌آید. 


محبت آارا! انتهای قرب از نماز فرض حاصل می‌شود نفهمیدن ارکان آن به جهت غالب 
آمدن روح است برجسد. مگر قرائت که جزء اعظم است نظر شما در آن وقت به مرتبه نفس 
الامر نفوذ کرده که در آنجا ثبوت وجودی انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات است کلهم 
ثبوت دارند و نیز بعضی از اولیاء علیهم الرضوان به طریق ورائت پس از فنای اتم ثبوت 
وجودشان در نفس الامراست. علی تفاوت درجات بعضها فوق بعض البته هر کدام را نوری 
علیحده است که بر فرق‌شان ظاهر می‌شود و حضرت سیدالکونین صلی الله علیه و آله و 
سلم که صاحب مرکز دایره نفس‌الامر است از همه‌ی ایشان فوقیّت و سروری دارد. و آن 
شخص که با عمامه سفید و روی پر نور و لحیه سیاه و لباس سفید در بر شما را به حضور 


(- نام سبق هفتم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه است. 


۲ ۰ ‌ 
- تابش 


سا 
- اعضای بدن انسان . 
# اندازه. برابر مقایل. 
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است. بعد از آن فکر شما را به جانب کعبه معظمه ساختند حقیقت کعبه معظمه که از 
اعتبارات ذاتی است نور آن از تنهایی مدرک کسی نمی شود. 

شفقت آثارا! در ابتدای خلقت ماهیت و حقیقت انسان عدم است به عکوس صور علمیه از 
وجود و توابع وجود که کمالات باشند همه قیام به عدم دارند عدم در رنگ اصل و ماده است 
و اینها همچو صوری حاله به ذکر و مراقبه به عمل مقربان به تدریج عکوس صوری علمیه بر 
رو به استتار" می‌آورد به عدم محض" ملحق می‌گردد. فنای اتم که عبارت از زوال عین و 
وجودی نفس‌الامر می‌شود با توابع خود داخل مرتبه نفس الامر از جنس آخرت از زوال 
محفوظ بعد از آن عدم را بنا به حکمت و مصلحت پس می‌آورند و قیام او را بعکوس صور 
خارج است نه از مجانس داخل کارخانه اصالت تعلق بعکوس صور علمیه می‌گردد. جانب 
وجود اصل ماده می‌شود و در وقت فنا جدا شدن و عدم رنگ و پوست و ظهور مرگ و خالی 


یافتن کالبد همه علامات و امارات فنا است. 


ند ت ره در بارگاه کریا رد در 


این ممر درباره آن صاحب امیدواری‌های زیاد است. شما به کار خود همواره مشتغل بوده 


ِ- پنهان کً گشتن» پوشیده شدن. 
نابودی کامل. 


۳ 
- مثنوی معنوی. 


هر> مکتوبات 9 ۷۷ 


همه خدمت خود را در حین حیات خود کرده‌اند. پس از رحلت پشت به مخلوق‌اند بکلیت 
خود یعنی به ظاهر و باطن متوجه به ذات آقدس الهی‌اند جل جلاله مهمات مخلوق را به 
شیخ مقتداء است که صاحب زمان است حتی به جمیع مشروعات اجازه صاحب زمان را 
لازم است و دیگر نور سفید مانند قرص آفتاب به محاذی پیشانی ظاهر می‌شود.مهربانا! بعد 
از تصفیه باطن و تزکیه نفس و تطهیر قالب " نور نفس است نفس به آخر ملحق به روحانیت 
می‌شود و حکم ایشان را می‌گیرد و دیگر کلمه مبارک الله اکبر به رفع و دفع شیاطین بسیار 
مفید است به زبان و خیال خواندن آن ضروری است بخوانند و درباره وظیفه حزب البحر" 
شریف نوشته بودند و حال چون چله آن نزدیک است طرز خواندن آن نوشته بفرمایند. 
صاحبا حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه مرتبه ضمنیت داشتند جمیع کمالات نبوت 
است که به توسل حضرات نقشبندیه مجددیه رضی الله تعالی عنهم به ما و شما رسیده چه 
موقت از حیّز" اعتبار ساقط, باید دایم خود را به رابطه فنا داشته حزب البحر شریف را به 


زبان پر خوانده که جمیع مقصودات به این ضمن حاصل گردد اصلاً ضرر بخواننده عاید نشود 


"- مهمترین مهم‌ها. 

۳- پاکی کالبد. پاکی بدن. 

۳- ورد مخصوص و معمول مشایخ کبار نقشبندیه مجددیه امانیه پرچمنی می‌باشد و گفته‌اند: خواندن 
این ورد به طور دائم و وظیفه برای سالک متوسط و به ویژه منتهی با اجازه مرشد کبریت احمر است 
جهت آگاهی بیشتر از طريقه خواندن این ورد به تشریح مکتوب دوازدهم در جلد دوّم شرح مکتوبات 
قدسیه مراجعه شود. 


محل. مکان. جای. 
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سعی در تصفیه لطایف و تزکیه نفس و تطهیر قالب از قرار عمل مقربان نموده شود. هرگاه 
شمارا فرصت باشد از قرآن شریف هر چه میسر شود به نیت عمل مقربان نه از ابرار خواندن 
آن ضروری است و معرفت حاصل گردد؛ بلکه در جمیع مشروعات برای شما اجازه است که 
فد ییا اشت: ناید تحالات شیف و :۱ هسشضی‌سل دارند که سل فلت خاصا کردح 


و السلام علیکم و علی اصحابکم و احبابکم. 
الداعی محمد معصوم مجددی 


تحریر یوم شنبه ۱۲ماه رجب المرجب سال۴ ۲۱۳۶ ه .ق 
مکتوب سیزدهم 


بشم الله لخن الرَحیّم 


الحمدلله والسلام علی عباده الذین اصطفی. امابعد! فضیلت و شرافت پناه مخلص حقیقی و 
مشفق تحقیقیام جناب خلیفه ملا محمد اکبر آخوند صاحب مع متعلقین‌شان را دعا و سلام 
محبت الانجام رسانیده باد به سلامت و به کمال عافیت بوده باشند. الله تعاظم و تعالی آن 
جناب را به کمالات صوری و معنوی همواره متحلّی و مزین فرماید به حرمت حضرت سید 
البشر المقدس عن زیغ البصر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. مهربانا! هر دو مکتوب 
شما مشتمل بر اشعار" پسندیده وصول یافت از مطالعه آن بهجت در بهجت" افزود شکایت 
از حال خود نموده بودید که معامله به سردی و نکرت " کشیده از اين ممر" امیدواری حاصل 


۲- مصادف است با ۱۳۲۴/۳/۲ ه .ش 

*- جناب خلیفه صاحب مولوی محمد اکبرغوری متخلص به مخطی شاعر و ادیب زمان خویش بوده 
و نیز دارای صوت و لحن زیبایی بوده‌اند متأسفانه اشعار گرانقدر ایشان که اکثرا به سبک رباعی بوده 
- خوشی. سرور» شادمانی» فرحت. 

*- طریق. جهت. 


هر> مکتوبات ٩9‏ ۷۹ 


که ای | یه لا هزرل تکیت وال شو اما متام مایت ان 
بر استتار و اختفاء است تا آنکه به یأس بکشد و غیر از حرمان! نتیجه‌ای نبیند بلی! مقصود 
حقیقی به کمال تنزه و تجرد خود است کیف و چون را به او اصلاً راه نیست, محبتی که در 
ولایت ظلی" درد و سوز داشت. به ولایت اصلی " به معنی اراده طاعت و عبادت است. آنجا 
شوق و ذوق بود اینجا خوف و خشیّت و رعب از مولای خود جل جلاله منظور که آخر 
مقامات ولایت مقام عبدیت است ما و شما را لازم که قائم به مراد حضرت حق سبحانه و 
تعالی عمر خود را به سر بریم. اندراجی" بود که تا دیوانه و مدهوش نشوم. نخواهد آمدم. 
مهربانا! آمدن و رفتن دیوانه اعتبار ندارد او را به قهر می‌برند. آمدن که اعتبار دارد و منظور 
است به کلفت" و محنت از روی اختیار باید بود که به مجرد صحبت این قدر بیاید که عشر 
عشیر" آن از راه جنون حاصل نشود. باقی سلامتی و استقامت شما را از درگاه بی‌چون 
حقیقی مطلوبم آمین ثم آمین! 

الداعی محمد معصوم مجددی 


تحریر یوم دوشنبه ۲۲ماه ذی القعده سال ۴( ه .دق 


"7 نومیدی» بی‌بهرگی 

"- مراد تا ولایت صغری است؛ چونکه مورد فیض در اینجا فلب است از اين جهت گرمی و وارداتی که 
عبارت از ذوق. شوق, غیبت. استغراق. جذب. فریاد. نعره. رقص. سماع. وجد. تواجد و غیره باشد به 
سالک دست می‌دهد. 

۳- مراد ولایت کبری تا پایان مراحل سلوک است در این مقام به سالک شرح صدر و تهذیب اخلاق 
تذکیه. احسان. معرفت و عرفان دست می‌دهد و سالک خود را در تمام اعمال و احوال مقصر محض 
می‌داند و بغیر از نقص و شر در خود چیزی نمی‌بیند و خوف و خشیت الله بر وی غالب می‌گردد. 

*- نوشته. تحریر» وارد. 

*- سختی ۰ زحمت 

"- یکصدم. 

- مصادف است با ۱۳۲۴/۸/۷ هه . ش 


۰ مکتوبات قدسیه هه 


مکتوب چهاردهم 


۱ ۰ 


بشم الله لخن الرحیْم 


الحمد لله و السلام علی عباده الذین اصطفی. امّا بعد! عالیجاه سعادت همراه مشفق مهربان 
محب و معتقد درویشان بلکه محبوب قلوب ایشان جناب فیض مآب حاکم صاحب کلان 
غورات خلیفه ملا خواجه محمد خان مع متعلقین‌شان را از خورد و کلان دعا و سلام محبت 
ااتخام زانههای به ماوت ساغیی سین بای اللتتف مر ال ان صاحت اب 
جمیع کمالات صوری و معنوی متحلی و مین گرداند. به حرمت حضرت سیدالبشر المحرر 
عن زیغ البصر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. بعد از تحفه دعاگویی صحیفه شریفه 
ملاطفه منیفه ! که از راه اخلاص و اختصاص و محبت و مودت به مصحوب مولوی میر سید 
عبدالله آقا فرستاده بودند. رسید؛ چونکه منبی و مشعر بر صحت‌مندی و سلامتی و مبشر 
بر کشف صحیح بود دیده را نوری و دل را سروری حاصل گردید. (اللهم‌زدفزد) ۲ مقصود. 
منظور و ملحوظ از این کشفیات. تحصیل حصول یقین قلبی است به جمیع مومن‌به بلکه به 
جمیع امورات دینیه همین کشف و شهود است که نظریات را بدین بیانات مبدل به حسیات 
می‌سازد و همین کشف و شهود است که مقتبس از مشکات" انوار نبوت است به استدلال 


کار نمی گشاید عقل از این معامله کوراست. الک فطل ال یمن بش اء ولو ال المَطر 


» آشکر این نعمت عظمی به کدام زبان به جا آورده شود این فقیر را درباره شما امیدواری 
کلیم الله علیهما الصلوات و التسلیمات جناب شمارا به جویانی انتخاب نمودند. این اعظم 


۱- دو لفظ مترادفند بمعنی واحد یعنی: نامه بلند مرتبه»گرامی. 
۳- ترجمه: (ای بارخدایا زیاد در زیاد کن.) 
گرفته‌شده از پنجره 


جهر> مکتوبات 9 ۸۱ 


که سا رش سای ال خی ال لصا مس یی عایه ازتزسس اه 
اولیاء علیهم الرضوان بعد از رسیدن به مرتبه نهایةالنهایت شما را مرجوع الی الخلق فرماید 
و فواید شما ظاهراً و باطناً به عامّه بریت" برسد و دیدن آفتاب و ماهتاب و غیرهم همه 
دارم که عروجات آن محترم به غایت الغایت برسد و الصلوة و السلام علی خیرالبریه. 


تحریر یوم پنجشنبه هشتم ماه محرم الحرام سال ۵ هه .ق 


مکتوب پانزدهم 


۱ ۰ 


بشم الله لخن الرحیْم 


الحمد لله و السلام علی عباده الذین اصطفی. امّا بعد! عالی‌جاه والاجاه عزت و سعادت همراه 
محبّ الفقرا دوستدار اهل الله مخلص حقیقی و مشفق تحقیقیام جناب فیض‌مآب والا 
مناقب حاکم صاحب کلان غورات خلیفه ملا خواجه محمد خان را دعا و سلام محبت الانجام 
مرسول و مبلوغ باد الله تعاظم و تعالی آن صاحب را مع متعلقین‌شان از جمیع آفات و بلیّات" 
ارضی و سمایی همواره محفوظ و مآمون و مسلم داشته باشد و به جمیع کمالات صوری و 
معنوی متحلی و متزیّن فرماید به حرمت سید البشر و آله الاطهر صلی الله علیه و آله و 
صحبه و سلم بعد از تحفه دعا گویی. 


۱ 


۳- مصاداف است با ۱۳۲۴/۹/۲۲ ه-. ش 
*- مصائب بلایاء رنجها. 
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مرحمت آارا! صحیفه شریفه که به ذریعه ُست نامزد اين فقیر ساخته و مرسل فرموده 
بودند. وصول یافت؛ چونکه منبی و مشعر بر صحت‌مندی و سلامتی و خرسندی احوالات 
باطنی آن ذات محترم بود بهجت و بشاشت از حد زیاد رخ نمود. 

مرحمت آارا! احوالات فقرای این جایی از عون و عنایت حضرت الهی جل مجده قرین 
خیریت است. خیریت و عافیت آن ذات شریف را از درگاه حضرت احدیت جل سلطانه هميشه 
خواسته و خواهانم. آمین يا رب العالمین بجاه حضرت سید المرسلین صلی الله علیه و آله و 
سلم و دیگر مرقوم " فرموده بودند که حضرت رسالت خاتمیت و حضرت موسی علیهما الصلوة 
و السلام این جانب را به چوپانی گوسفند مقرر گردانیدند یک سگ و یک گرگ بودند. گرگ 
را به چوب براندم. 

مهربانا! به مکتوب پیشتر برای شما همین مضمون را نوشته بودم؛ چرا که پیش هم بشما از 
همین قرار ظاهر شده بود اين معامله از استعداد تام شما خبر می‌دهد. ان شاءالله تعالی 
عن‌قریب " است که از قوت به فعل برسد اين مرتبه تبلیغ و دعوت است الله تعالی مبارک 
گرداند. گرگ عبارت از شیطان لعین است به مکتوب سابق نوشته بودم که شیطان مسلمان 
می‌شود . 

مهربانا! هر شخصی از خود شیطان علیحده دارد که به عروق " او در رنگ خون جاری است؛ 
هر کسی را قرینی از جن است شیطان شخصی او مسلمان خواهد شد چنانچه حضرت سید 
المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایدکه: (اسلیرشیطانی)" اگر کسی بگوید که 
شیطان کمل" از امت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان نخواهد شد اين منافی 


و فک 2 

. رگها. 

۳- (اسلام آورد شیطان من.) این حدیث را امام مسلم با کمی اختلاف لفظی روایت کرده است. 
*- کلا یعنی به هیچ وجه. 


جهر> مکتوبات ۶ ۸۳ 


ورائت است چناچه در ماده حضرت مهدی رضی الله تعالی عنه حضرت مجدد الف الثانی 
رضی الله تعالی عنه می‌فرماید که شیطان او مسلمان خواهد شد از شرّ او ايمن است و دیگر 
فرموده بودند که دل خود را مانند ستاره میابم به آینه تابنده و آینه را خرق" نموده در رنگ۲ 
شکاف از آن شکاف شهری نمایان گردیده به طور شهرهای قدیمه کسی در آن معلوم نمی‌شد 
یو شون تلف ی الا غلیه واه ی یه که باه بش اف صاسا 
این شهر ولایت کبری است پیشتر هم به یک سال شبح و مثال آن را به شما معلوم ساخته 
بودند -آن شاء الله تعالی- بعد از این ظهور حقیقت است از عکس به اصل رفتن و مکه 
یف ادن 


محبت آثارا! حقیقت جامعه قلبیه مسمی به عالم اصغر است. چیزی که در عالم است و در 
آدم است تنها در عالم اصغر است؛ حتی که حضرت کعبه معظمه به آن جا صورت کاین و 
است که قلب خود را مقابل قلب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشته با ادب تمام و 
به جناب حضرت الهی جل جلاله عرض نموده از راه خیال که الهی فیض تجلیّات صفات 
افعالی خود را القا کردی بر لطیفه قلب مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و از 
لطیفه قلب آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بر لطیفه قلب حضرت آدم صفی الله علیه 
السلام به واسطه حضرات پیران کبار رحمة الله تعالی علیهم اجمعین بر لطیفه قلب من 


انشال فرماتتت که کبای قلی شاه ویس کف ضیی تن او مکتوت باه ات ی 


"- پاره» سوراخ. 
اند من 


"- نام سبق یازدهم و مراقبه سوم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه. 


۴ مکتوبات قدسیه > 


یافت حامل رقیمه هذا مخلصم ملا غلام رسول به خدمت شما مشرف خواهد شد لطف و 
مرحمت خود را درباره‌ی او دریغ نفرمایند. باقی و السلام علیکم و علی من لدیکم . 

تحریر شب سه شنبه ۱۸ماه صفرالمصفر سال ۲۱۳۶۵ ه-. ق 

مکتوب شانزدهم 
پشم الله الرْحْمن الرحیّم 

الحمدلله والسلام علی عباده الذین اصطفی. 
امّابعد! عالی‌جاه عزت و سعادت همراه حقایق و معارف آ گاه ذوالمجد و المحامد جناب فیض 
الانجام رسانیده باد الله تعاظم وتعالی 1 صاحب را به انوار ایمان و سلامتی اولاد و جان 
هميشه در مهد امن و آمان خود نگاه دارد به حرمت حضرت سیدالبشر المحرر عن زیغ 
بر پنج بشارت بود به مصحوب عالی‌جاه محمد انور خان جراح مرسول فرموده بودید وصول 
یافت از مطالعه آن ب پجت و بشاشت زیاد حاصل شد و شکر حضرت الهی جل سلطانه به جا 


آورده شد بشارت اول از صحت‌مندی و سلامتی ذات شریف و از متعلقین و بشارت دوم از 
مغلوبی شیطان علیه لعنة و بشارت سوم از حصول نسبت رابطه که اکثر اوقات خود را به 
مثل این فقیر می‌یابید و بشارت چهارم که محبت صورت حقیقی پیدا کرده و از صفات طبعی 
بروی ترقی نموده است و بشارت پنجم که نور لطیفه خفی و اخفی هر کدام به صورت علیحده 


۱- مصادف است با ۱۳۲۴/۱۱/۲ ه-. ش 


هر مکتوبات 9 ۸۵ 


شود . 


محبت آارا! این دار ابتلای " است هم به ظاهر هم به باطن. زینهار " که از علو به سفل میل 
نشود ذکر از هجر؟ خبر می‌دهد. هر مرتبه تحت نسبت به فوق خود باطل است نتایجی که 
ان فک اما هه واه دک نم رخا واه قی اضا سب با اه تاک فا 
کسب می‌کنید داخل صورت است و اینجا حقیقت زینهار که شما را به خود گرفتار نسازد. 
اینجا ظهور مذکور است به این بارگاه ذکر راه ندارد در راه مانده و دیگر خواهش مرتبه فوق 
را نمودید که به لطیفه اخفی" مشرف شوم.م رحمت آثارا! برای شما اجازت است که مراعات 
آنرا به این طریق بنمائید که لطیفه اخفی خود را مقابل اخفی حضرت سرور کاینات خلاصه 
موجودات صلی الله علیه و آله و سلم داشته و به جناب حضرت الهی جل مجده عرض نمایید 
که الهی فیض تجلیات شأن جامع خود را القا کردی به لطیفه اخفی محمد مصطفی صلی 
الله علیه و آله و صحبه و سلم به واسطه حضرات پیران کبار رحمفالله تعالی علیهم اجمعین 
به لطیفه اخفی من القا کن. به این مراقبه هميشه مواظبت شود. صاحبا این لطیفه اخفی 
افهای انب اشتان اس کی بان سم تس الله‌هلیه و کار هگ اناد 
غلیین الصاوه لاه اش کی من ماش یره اناد یت وان موی ایشا 
تمام می‌گردد؛ پس از این اگر حضرت حق سبحانه و تعالی خواسته باشد. سیر در مرتبه 
وجوب خواهد شد به طریق اجمال که اسرار بی‌چون و بی‌چگونه است. الله تعالی به طفیل 


"- نام سبق هفتم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه می‌باشد و آن را لطیفه قالبیه نیز می‌گویند و 
محل آن در اوّل مرحله وسط سر و در پایان کار تمام بدن است. 

"- آزمایشتی؛ امتحانی. 

ِ برحذر باخبر. 

*- جدائی» دوری. 

*- مراقبه هفتم و سبق پانزدهم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه. 


۶ مکتوبات قسیه 690 


حبیب خود و از اولیاء امت او علیه السلام مرزوق گرداند. بمنه و کرمه و عونه السلام علیکم 
و علی من لدیکم. در خصوص معاندین چیزی آشاره رفته بود که ایشان را به غور بخواستم. 
مهربانا! اگر این مرتبه از ایشان باز خواست شود و تنبیه نگردند من بعد گستاخیشان از پیش 
صد مرتبه زاید خواهد شد. سعی بلیغ به کار برده شود که من بعد مخالفت از ایشان ظاهر 


شوه هریفعی نها شور تلسیس ‏ است فان تیشت و کر غال‌هاه‌مامور کتترل را آمر 
نموده که یک یا دو نماز جمعه را به مسجد جامع شریف" آمده و نماز را ادا نمایند تا دیگران 
هم به متابعت او نماز را به جمعیت ادا کنند باقی الدعا و السلام. 


تحریر یوم دوشنبه ۴ ماه صفر المصفر سال ۵ هه 
مکتوب هفدهم 
بشم الله الرخْْن الرحبْم 
7 
فیض مآب والامناقب حکمران کلان غورات خلیفه ملا خواجه محمد خان صاحب را دعا و 
سلام رسانیده باد به سلامت و عافیت بوده باشد الله تعالی آن صاحب را به جمیع مرادات 
اپ 


امایعفا عال سای مخاضي ما هت نیاو انش افو لا خر انس یه خو رما 


مشرف خواهد شد شفقت و مرحمت خود را درباره‌ی او دريغ نفرمایند به کاری که مناسب 


"- مکرء فریب, نیرنگ. 
*- مسجد جامع حضرت شاه ولی الله صاحب خراسانی منت 
۳- مصادف است با۱۳۲۴/۱۱/۸ ه .ش 


جهر> مکتوبات ۶ ۸۷ 


احوال او بوده باشد. مقرر فرمایند. سبب رضامندی و ازدیاد دعاگویی خواهد شد دو مکتوب 
از جانب آن صاحب پی‌درپی یکی به ذریعه مير سید علی نام ساکن یگین" و دیگر به ذریعه 
محمد آنور خان جراح رسیده و جواب هر کدام به دستشان به حضور شما فرستاده شد. 
بازیافت شود. درخصوص رضایت خود به خطابت به مولوی میر سید عبدالله آقا صاحب 
نوشته‌ام که به مسجد جامع اعظم و ارجح به جمعیت تمام اهالی پرچمن بخوانند تا که 
نقاضت " برطرف گردد؛ کما فی السابق و نیز از قرار فرمانهای قطعی نماز جمعه باید به 
جمعیت تمام ادا پابد و دیگر در باب اشخاص محرک فتنه و فساد از ایشان بازخواست شود 
و التزام خط " از ایشان گرفته شود که من بعد مخالفت از جمهور نشود به اتفاق ادای نماز 
جمعه و عیدین نمایند؛ چونکه جناب شما خیرخواه دین و دولت می‌باشید. سعی بلیغ در 
اجرای اين امور به شود اجر شما عندالله تعالی و عند الرسول صلی الله علیه و آله و سلم 
ضایع نخواهد شد درحق شما همین اجرائیات سلوک است که محصل نتایج کثیره زیاد چه 
ابرام " شود و این فقیر را اطمینان داده که خاطر جمع شوم فقط. 

الداعی محمد معصوم مجددی 

تحریر یوم جمعه ۲۸ ماه صفرالمضفر سال ٩۱۳۶۵‏ ه-. ق 
مکتوب هیجدهم 


بشم الله ار خفن الرحیّم 


نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. 


۲- نام محله‌ای است در غور. 

"- اختلاف. 

- تعهدنامه. 

*- ام تاکید. 

*- مصادف است با ۱۳۲۴/۱۱/۱۲ ه-. ش 


۸ مکتوبات فسیه 690 


لا بدا عالی‌حاه هرت وتات هیر اه فایق و مطارف آکاه قوالمسة و المخامت ختاب 
فیض‌مآب حکمران کلان غورات خلیفه خواجه محمد خان صاحب را دعا و سلام بلاانصرام 
ابلاغ و ارسال باد. احوالات فقرای اینجایی از عون و عنایت حضرت الهی جل مجده قرین 
خیریت است. خیریت و عافیت و رفاهیت آن ذات با برکات را از درگاه حضرت احدیت جلل- 
جلاله هميشه خواسته و خواهانم. آمین یارب العالمین بجاه حضرت سید المرسلین صلی 
لاه و منوشمه دک اتف تساه حفایق آ اه ان ال سیر سید 
محمدآخوند صاحب از خلفاء و منتسبین ما شخصی سیدالنسب و متدین است به حضور 
شما مشرف خواهد شد از تعذی" و بی‌حرمتی قاضی پرچمن که در حق او می‌کند بازپرسی 
شود و از جناب شما متوقع است که شفقت و لطف خود را از ایشان دریغ نفرمایید که 
بی‌حرمتی آو منجر به بی‌حرمتی این فقیر است . 
دیگر مرحمت آثارا! مولوی مير سید عبدالله خودسرانه بی‌مصلحت این فقیر به مسجد خود 
اقامه نماز جمعه می‌کند. ایقاظ " فتنه می‌نماید امید است که او را منع فرمایند باقی ایام 
عزت و اقبال و اکرام بر دوام باه ! 

الداعی محمد معصوم مجددی 


تحریریوم شنبه ٩ماه‏ صفرا لمضفر سال۱۳۶۵ ۲ ه .ق 


مکتوب نوزدهم 


۱ ۰ 


پشم الله الرخمن الرحیّم 


الحمد لله و السلام علی عباده الذین اصطفی. امّا بعد! عالی‌جاه والاجاه محب و معتقد 
درویشان بلکه محبوب قلوب ایشان جناب فیض مب حاکم صاحب کلان غورات خلیفه ملا 


-_ ظلم. ستم. 
۲ بیداری. ایجاد. 
- مصادف است با۱۳۲۴/۱۱/۱۳۲ ه.ش 


جهر> مکتوبات 9 ۸٩‏ 


خواجه محمد خان مع متعلقین‌شان را دعا و سلام بلاانصرام ابلاغ و ارسال باد. الله تعاظم 
و تعالی آن محب را به انوار ایمان و سلامتی اولاد و جان در مهد امن و امان خود نگاه دارد 


محبت آثارا! احوالات فقرای اینجایی از فضل و کرم حضرت حق سبحانه و تعالی به خیریت 
مصروف است و خیریت و عافیت آن ذات محترم را از درگاه حضرت حق سبحانه و تعالی 
همواره مامول و مسئول و مرجوء است. انه سمیع بصیر و بالاجابت قریب یرحم الله عبدا 
قال: آمینا ! 

مرحمت آثارا! مکتوبات شما پی‌درپی از راه محبت اخلاص و اختصاص می‌رسد و سبب 
خرسندی و بهجت و بشاشت می‌شود؛ بحمد الله سبحانه که از تفقد احوال این فقیر فارغ 
نیستند از مکتوب سابق شما مفهوم می‌شد که اين فقیر برای شما گفته باشد که اینجا کار 


این طریق که آقرب طرق موصله است. مسمّی به طریق رابطه است زینهار" صد زینهار که 
استغنای از رابطه حاصل نشود هر وقت که رابطه ظهور کند او رابه ادب تمام در قلب خود 
نگاه داشته تا یک درجه از درجات قرب فایت به ماند رابطه آنجا ظهور می‌نماید. کار به انجام 


کنید که به صدد نفی آن نشوید که حصول جمیع کمالات ضمنی و طفیلی است و دیگر 


۳- این کلمه هشدار و تحذیراست یعنی باخبر» برحذر هرگز. 
*- نام سبق سی و پنجم و مراقبه بیست و چهارم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه است که آن را 
حضرت اطلاق می گویند. 


*- خالص. 


۰ مکتوبات قدسیه هه 


مرقوم, بو که آفتاب وهاهتاب مشهوه ورمعلوم مر گردند انبم میارک هلا ال الا اللف»را در 
وسط آن نوشته می‌بینم. 
مهربانا! آنها مقامات قرب‌اند عبارت از ولایت صغری و ولایت کبری و ولایت علیا" که کلمه 
طیبه «لا اله الا الله» شامل آنها است این مقامات به رنگ دایره ظهور می‌فرمایند این علامات 
بی-جهتی است جایی که خداست جل‌جلاله دایره کجاست آنجا همه‌ی دوایر مفقوداند 
نکرت و حیرت نقد وقت است.چیزی به طریق ایجاز" نوشته شد. اين و آن وزن گنجایش 
تفصیل را نداشت و السلام علی من اتبع الهدی و التزاممتابعة المصطفی صلی الله علیه و 
آله و سلم دیگر مرحمت فرموده بودید مبلغ دوصد افغانی به دست حامل رقیمه " هذا فضایل 
آگاه مخلصم جناب میرزا ملا عبد القادرخان به طریق هدیه ارسال فرموده بودید» واصل 
گردید. الله تبارک و تعالی قبول و مقبول درگاه خود سازد و اجر جزیل عنایت فرماید بمنه و 
کرمه .«صاحبا! شفقت و لطف خود را ازحامل رقیمه هذا و از عالی‌جاه عبدالرحیم خان حاکم 
پرچمن و فضائل آگاه مفتی ملا نورالله خان دریغ نفرمایند. 

الداعی محمد معصوم مجددی 


تحریر یوم سه شنبه دهم ماه ربیع الاول سال ۲۱۳۶۵ ه .ق 


۱ ۰ 


بشم الله الرخمن الرحیّم 
مالعا تین ی رخا الا بات 


۱- این مقامات سه‌گانه نام سه اسباق طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه است. 
اد مختصر خلاصد. 


نامه مکتوب 
ِ- مصادف است با ۱۳۲۳/۱۱/۲۲ ه.ش 


جهر> مکتوبات 69 ٩۱‏ 


غورات خلیفه ملا خواجه محمد خان مع متعلقین‌شان را دعا و سلام محبت الانجام رسانیده 
باد به سلامت و به کمال عافیت بوده باشند. الله تعالی آن صاحب را به کمالات صوری و 
معنوی فایزالمرام داشته باشد به حرمت حضرت سید البشر المحرر عن زیغ البصر صلی الله 


مرحمت آثارا! مکتوب مرغوب که از راه اخلاص و اختصاص و محبت و مودت به مصحوب 
ارباب محمد رسول خان فرستاده بودید. رسید چونکه منبی و مشعر بر صحت‌مندی و 
سلامتی و اظهار احوالات مستحسنه بودند دیده را نوری و دل را سروری حاصل گردید و 
احوالات فقرای اینجایی از عون " حضرت الهی جل سلطانه قرین خیریت است و خیریت و 
عافیت 1 ذات محترم ۳ همواره 1 درگاه حضرت احدیت جل مجده خواسته 9 خواهانم آمین 
یارب العالمین به جاه حضرت سیدالمرسلین صلی الله علیه و آله و سلم. 

است. الله تعالی مبارک گرداند و به مقصود اصلی واصل سازد و نفس شما را مطمثنه گرداند. 
مرقوم بود که پوست بدنم از کالبد بیرون رفت. بعد از آن گوشت و استخوان هم نقل کرد 
بالاتر بدن خود را تاافتاده دیدم به روی خاک. مرده افتاده می‌باشد چند نفرسفیدیوشان که 
روی‌شنان ۲ می‌درخشید اطراف آن بدن را گرفته و آن را دفن کردند مردمان نقه" با عمامه‌ها 


و فتاهام پشیا. اش ود من را در لهنه کذ ات الم 


تم ابا راز ایض عامله قیاه اس که رگ ان رام تال ال یه نی باظن اسان 


(- کمک پاری. 
"- حقیقت امر. 

۳- چهره‌شان» صورت شان. 

؟- مورد اعتماد قابل اطمینان» معتمد 


نت گور قبر. 


۲ مکتوبات قدسیه ,> 


که هر یک مربی احوال شما می‌باشد سعی در تمام و کمال شما دارند خاطر شریف را جمع 
داشته و امید از حضرت حق سبحانه و تعالی دارم که بعد از زوال وجود عنصری" عارضی 
برای آن صاحب وجود موهوبی حقانی دائمی عنایت شود. جناب عالی را لازم که چشم از 
داشته و معاملات سابقه شعبده‌هاست که در راه مانده اگرچه به وقت خود هر کدام از 
معدّات" و ذرایع وصول بودند. اینجا کالمطروح فی الطریق " اند و دیگر مرحمت کرده مبلغ 
محمد رسول خان فرستاده بودید» رسید. الله تعالی قبول و مقبول درگاه خود سازد. بمنه و 
اهتمام نموده بودید که در مسجد جامع اکبر* و اقدم به جمعیت همه اهالی بخوانند و مولوی 
شان معلوم شد که غیر از مسجد خود به دیگر جای رضا نیستند. لهذا این فقیر به جهت 
مصلحت وقت به همراهشان یک جهتی و اتحاد در میان آورده صلاح این شد که هر یک از 
مقتدیان نماز جمعه خود را به مسجد خود ادا نمایند. تناقض و نفاق در میان نباشد. دو 
مککوتب ند تهمین امتواآن اتقافا بو ما فتاه پو دم وان اب غای مکونب اش 
که از اتحاد و اتفاق شما که هر یک نماز جمعه خود را به مسجد خود ادا نماید. رضامند و 


ک مادی یعنی بوجود آمده ازآب. خاک باد و آتش. 
۲- مهمات 

ت‌ تام مانده در راه انتنتا: 

*- خانقاه 


*- مسجد جامع بزرگ حضرت شاه ولی الله صاحب خراسانی منت 


*- یکی از خلفاء حضرت شاه محمد معصوم صاحب خراسانی تس 


ههر> مکتوبات ۶ ٩۳‏ 


جناب شما و جناب قاضی صاحب مرکز نیز مکتوب فرستاده که خلیفه صاحب مذکور خطابت 
به مسجد این فقیر بکند امید به خداوند است که من‌بعد نفاق و دویی از اهالی پرچمن بنا 
به توجه شما برطرف شود و دیگر در خصوص سیادت پناه ملا میر سید محمد آخوند صاحب 
و جناب قاضی ملا عبدالستار خان به حضور شما می‌آیند هر دو جانب را با هم آشتی داده و 
اصلاح کنید که نزاع خیر ندارد و باقی ایام و اقبال بر دوام باد برب العباد. 


تخیر باه تتخشنبه ۲ ماه رتیه الاول‌ سا ۱۳۶۵ هرق 


مکتوب بیست و یکم 
پشم الله الرْخْمنِ الرحیّم 
الحمد لله و السلام علی عباده الذین اصطفی. امّا بعد حقایق و معارف آگاه جناب خلیفه ملا 
محمد اکبرآخوند صاحب را دعا و سلام بلاانصرام ابلاغ و ارسال باد! الله تعاظم و تعالی آن 
مهربانا! پیشتر دو مکتوب از شما رسیده شکایت از خطرات سوء خیلی نموده بودید. محبت 
عالم ضلی آلله علیه و آلة وسلم کیب می نمانید؛ لته نایم و شمرات آن از وجوه شما ظهوز 


!- مصادف است با۱۳۲۴/۱۱/۲۵ ه .ش 


"- نام مراقبه بیست و یکم و سبق سی و دوم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه. 


۴ مکتوبات قدسیه > 


مت رت مت راهان مدا »۱ فاضا می‌فرماید: «مااززی تنل ما زیت » ۲ اذیتی که انبیاء ما- 
قبل از دست کفار بدکردار دیده‌اند از قتل و غیره آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم 
ندیده. اینجا اذیت دید قصور است هر چند عروج بیشتر و نزول پایینتر به جمیع مرأتب 
خود را شرّ محض یافتن و از خود مأیوس شدن و امید به کرم حق سبحانه و تعالی داشتن 
از روی رغبت و رضاء و خوف و خشیت عبدیّت اختیار کردن است و رسوخ" و استواری به 
بندگی حاصل نمودن و نتایج را به آخرت امید داشتن است؛ جرا که دنیا از مقصود خالی 
است و مشاهدات و مکشوفات که در وسط راه دست داده بود» همه از معدّات و ذرایع تحصیل 
یقین بود. مشهود شبه و مثال مطلوب است نه عین مطلوب و حقیقت جامعه شما در خانه 
پلانت آطتا ۵ عاضل سوده اضا تقلب ‏ نداری این قلی کو اقط آبا نزمه قباس 
فا انقراض عالم بزبا استشک و خهاوبا ظبایع متفه است تااین قذر تمی‌رسه که یف کفر 
یا به فسق بکشد. خاطر را جمع داشته» به کارخود مواظبت نموده و مراعات حل و حرمت 
فرماید که: «مَلاککلرَغُ »۲ جمیع عروجات مربوط به ورع است. امتثال" اوامر شامل 
فراغت آمد باقی ألنصیحَةٌ هی الدّینْ و مَتابعة سیّالمَرسَلینَ صلی الله علیه و آله و سم یک 


کالیدهعس »نیگن 


*- ثابت ماندن. 


ی خی رقوام هی شمان سا توص )میتی ای ای تشه و ایسا اهاط انم 


4۸ 
- فرمانبرداری. 


جهر> مکتوبات 9 ٩۵‏ 


عدد تعویذ جهت چشمهای ارجمندیام محمد معشوق جان فرستاده شد. دریافت شود. 


باقی در همه باب خیریّت است. 
تحریر یوم دوشنبه هفتم ربیع الثانی سال ۱۱۳۶۵ ه.ق 


مکتوب بیست و دوم 


بشم الله الرخمن الرحیّم 

نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. 

امّا بعد! عالی‌جاه عزت و سعادت همراه محب‌الفقرا دوستدار اهل الله جناب فیض مآب 
حکمران صاحب غورات خلیفه ملا خواجه محمد خان مع متعلقین شان را دعا و سلام که 
مهربانا! دو مکتوب از جنابعالی به ذریعه فضایل آگاه جناب مفتی ملا عبدالهادی خان به 
این فقیر رسید. چونکه منبی و مشعر بر صحت‌مندی و سلامتی آن ذات با برکات و مشتمل 
بر چهار بیت شیرین از روی محبت و موذت بود» دیده را نوری و دل را سروری حاصل 
شده و راه افاده و استفاده مفتوح گردید حدیث نبوی اسست «َمرءع من أحبّ»" امید 


-"مصادف است با ۱۳۲۴/۱۲/۲۰ ه-. ش 

" - بلند مرتبه. 

۲ - در تصوّف افاده و استفاده مبنی بر مناسبت است جهت آگاهی بیشتر از این مطلب به تشریح 
مکتوب سوّم در جلد اوّل شرح مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 

* - ترجمه: (شخص همراه کسی است که اورا دوست می‌دارد) رواه البخاری و مسلم. 


۶ مکتوبات فسیه 90 


شما حاصل گردد؛ چرا که معیت نمی گذارد. دقیقه‌ای از کمالات فایت به ماند و همه 
کمالات را اخذ می‌نماید. مرقوم بود که به طرف راست سینه نور سرخ و به طرف چپ 
سینه نور سفید بسیار روشن معلوم می‌شود. مطلق نفی نمی‌گردد و باقی انوارات که ظاهر 
می گردند. به نفی منتفی می‌شوند. 

محبت آثارا! نور روح سرخ است و نور سرٌ سفید است؛ چونکه قلب به صفت جامعیت است 
آیینه‌داری اين انوار را می‌کند. از اين به فوق. معامله به بی‌کیفی می‌کشد و شما خود را به 
رابطه فناء نموده یعنی خود را پیر تصوّر کرده و قلب خود را مقابل قلب حضرت رسالت 
باه سل له یه وآله و طلم دنه بهتشتاب سرت نی خرن صونة که یی فیتل 
فا ات افتالن ی که الما کر هقی سارک ره مرمع اضا 
الله علیه و آله و سلم و از قلب آن حضرت صلی الله علیه و سلم به قلب حضرت آدم صفی 
للهعلیهالسلام بواسطه حضرات پیران کبار قدس الله اسرارهم به قلب من القاکن. پیشتر 
هم به جناب شمانو شته بودم که اين مراقبه فنای قلب | ست و باید که مواظبت شود از 
شک هل ورون رشن | شکشملات تما شیک هی باعل ات 
حجابی را که طی کردی. حجابی دیگر است «اُ تال عنسی اف ججّاب ین نز روطاعات» ۲ 9 
شما خود را به صدد نفی م شاهدات و معلومات دا شته آخر به تدریج منتفی خواهد شد. 
مقصود به غایت الغایت " و بی‌چون و بی‌چگون است. مشاهدات و معلومات و مدرکات از 
معدات و ذرایع موجبات وصول است و نسبت به اصل مقصود غیرمقصوداند و دیگر فضایل 
آگاه جناب مفتی ملا عبدالهادی خان رابنا به فرموده شما او را در طریقت به عمل مقربان 


۱ < نیت سبق یازدهم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه است. 


- ترجمه: (بدرستی که برای خداوند تعالی پنجاه هزار حجاب از نور و ظلمت است.) 
" - انتهای انتهاء نهاية النهاية. 


جهر> مکتوبات 9 ٩۷‏ 


داخل ساختم. جناب شما هم توجه درباره او نموده امید است که از طریقت " منتفع گردد. 
باید احوالات شریف را هميشه به دعاگوی خود مر سل فرمایند که طمأنینت قلب حاصل 
گردد و باقی ایام عزت و اجلال بر دوام باد برب العباد. 

الداعی محمد معصوم مجددی 


تحریر پوم شنبه نهم ماه جمادی الثانی سال ۱۳۶۵ "هه . ق 


مکتوب بیست وسوّم 
ال ری ارم 

نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. 

اقا بدا ال باه تیا گرا خبا هقف اااي انظافا نساب فیض ماب سک ان 
کلان غورات خلیفه ملا خواجه محمد خان صاحب احوالات فقرای اینجایی از عون و عنایت 
حضرت الهی جل مجده قرین خیریت است. خیریت و عافیت آن ذات محترم را از درگاه 
احدیت جل سلطانه همواره خواسته و خوهانم.آمین! 

محبت آثارا! سیادت و نجابت یناه جناب ملاسید محمد آخوند صاحب به حضور شما خواهد 
رسید. شخصی سید و متدین و منصف است و از بابت" عالی‌جاه عبدالرحیم خان قاضی به 
حضور شما حقیقت را اظهار و بیان خواهد کرد و جناب شما از هر قرار که خیرشان را 


می‌دانید» اجرائیات نمایید. امید است که به حضور آن صاحب جانبین اصلاح شوند و ضرر 


باشد.جهت آگاهی بیشتر از این مطلب به تشریح مکتوب چهارم در جلد اول شرح مکتوبات قدسیه 
مراجعه شود. 
" - مصادف است با۱۳۲۵/۲/۲۱ ه.ش 


به تصفیه قلب. تزکیه نفس و تجلیه روح است که در واقع احسان در عمل ثمره و نتیجه آن می- 


۳ 
< درباره. در مورد. 


۸ مکتوبات فسیه 690 


برای ایشان عاید نگردد. باقی اختیار به جناب عالی است و این فقیر دعاگوی و خیرخواه 
تحریر یوم سه شنبه ۲۶ماه جمادی الثانی سال ۵ اه .ق 

مکتوب بیست و چهارم 

بشم الله الرْحْمن الرحیْم 
و محب حقیقی و مشفق تحقیقی‌ام جناب فیض‌مآب حاکم صاحب کلان غورات خلیفه ملا 
وه رین فان هم سانشان را دغا مرسااس لا تاه ۲ ابلاغ مر تال باه له مان 
آن صاحب را به جمیع کمالات صوری و معنوی همواره متحلی و مترین فرماید. بحرمت 
مکتوب مرغوب که از راه اخلاص و اختصاص به مصحوب فضایل آ گاه جناب مولوی ملا 
پارمحمد صاحب مرسل فرموده بودند به ورود آن بسیار مبتهج" و مسرور گردیدم و بنا به 
فرموده آن صاحب جناب‌شان را به تلقین ذکر اسم ذات و به رابطه مأمور ساختم. الحق که 


پدرپیشه " است و دیگر هم جناب شما او را به دعا و توجه معموری" داشته صاحبا! در 


۲ - مصادف است با۱۳۲۵/۳/۷ ه.ش 


بی‌پایان. 

۳ - خوشحال. 

- بااستعداد. 

* - انتهای. 

* - کنایه ازنجیب. اصیل » نیک‌نژاد. 


۲ - آیاد» برقرار. 


٩٩ 9 مکتوبات‎ > 


و تافو معا مسا هش ما مه متس اس شائته علت قیاق 
نوری که مکشوف شما شده و نفی نمی‌شود پروا" ندارد؛ چرا که الله تعالی خود نور است و 
اصل‌الو صول بتدریج منتفی می شود و به بی‌کیفی و به تنزیه صرف خواهد پیو ست خاطر 
رنف دامع وا شته یسیع :رات امک ای الله عنم وال عل یه ماه 
و جلال مخلوق اوست غیرت خداوندی جل جلاله تقاضانمی کند که بنده او به غیر او 
متوجه با شد. انبیاء علیهم السلام و اولیاء علیهم الر ضوان از معدات و ذرایع و صول‌اند. در 
طریقت رفع اثنینیت " لازم است تا فنای آتم حاصل گردد. بعد از فناء مرتبه بقاء است. این 
ضا نقاه افیقیت کر فعارق یه حخاض نت انتیاه علیمم از سلام ضو ضا سرور کاقات خلا سب 
موجودات و به اولیاء علیهم الر ضوان بسیار محمود و مستحسن است. گویا گرفتار به حق 
است. شما به کاری که مآمورید یعنی از رابطه و مراقبه یک لحظه غفلت نورزید؛ هر چه که 
در | ستعداد شمابا شد ظاهر خواهد شد. باقی احوالات شریف را مف صل به دعاگوی خود 
فر ستاده که تسلای قلب حا صل گردد و از این جانب خاطر شریف را جمع دا شته که به 
خیریت در گذر است و خیریت شمارا از درگاه حضرت احدیت جل سلطانه خواسته و 
خواهانم. آمین. 
الداعی محمد معصوم مجددی 
تحریر یوم سه‌شنبه ۲۳ ماه شعبان المعظم سال۱۳۶۵ آه .ق 


1 < شک. تردید. 

۲ - اشکال ندارد. 

و تا نکن: 

" - مصادف است با۱۳۲۵/۵/۱ ه.ش 


۰ مکتوبات قدسیه > 


بعد الحمد و الصلوة حقایق و معارف آ گاه جناب خلیفه ملا محمد اکبر آخوند صاحب و 
ارجمندی‌ام محمد معشوق‌جان و محمدجان به سلامت 9 عافنت بوده باشند. الله تعالی 
قمابات را دواد ری کار محقوط هدفه امه خومت لو الضان یه 
و آله الامجاد. بعدها مکتوب شما به ذریعه ملا یحیی رسید خرسندی زیاد حاصل شد 
از خطرات سوء و از بیر ابطه گی شکایت بسیار نموده بودید. 
مهربانا! مناسبت حال عبدیت همین است که فوق جمیع مقامات است اصحاب کرام 
عالم برپا است این معامله در حق شما بشارت است به کمالات اصلیه. باقی عند التلاقی. 
الداعی محمد معصوم مجددی 


توت موس یه ۲۵ سومان له ان ۱۵ هه 


کر ب ی ۰ 9 وه 


پشم الله خفن الرحْم 
نحمده ونصلی علی نبیه ونسلم علیه و علی آله الکرام. 
امّا بعد! حافظ ااشريعة نا صرالملة, حاجی‌الحرمین جناب خلیفه ملا جلال‌الدین صاحب را 
دعا و سلام محبت الانجام ر سانیده باد! الله تعاظم و تعالی آن محترم را به درجات قرب و 
تهستاول موضول الين الله تغالی ترفباتس‌ندازه کرامت فرمانه عه خرمست حض رت بدا لیشر 
المحرر عن زیغ البصر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. 


" - از میان رفتن, نابود شدن. 
" - مصادف است با ۱۳۲۵/۵/۲ ه.ش 


ههر> مکتوبات 9 ۱۰۱ 


محترما! صحیفه شریفه که از راه محبت و مودت به مصحوب جناب خلیفه ملا حیدر آخوند 
صاحب فرستاده بودید» رسید. چونکه منبی و مشعر بر صحت‌مندی و بهبودی آن محترم و 
از رفع اختلاف آراء و بی‌اتفاقی م ستر شدان بود از حد زیاده بپهجت و بشا شت رخ نمود و 
دیگر استفسار رفته بود که لفظ واقعه و کشف و الهام الفاظ مترادفه‌اند یا از هر لفظ چیزی 
مراد خواهند داشت. 

عالم مثال ؟ که جامع جمیع آنموذجات؟ است. لفظ ک5شف خاص به یقظه تعلق دارد که نیز 
از عالم مثال است به طریق مشهود مطالعه؟ احوال خود و از بواقی عالم حتی از مرتبه 
خمسه و حضرات خمسه و تعینات خمسه که شیخ محی‌الدین ابن العربی قدس الله سره 
اثبات می کند دلیل در خارج هست يا نه. 

عینی. این قدر هست که مثمر نتایج است مجرد وهم و خیال نیست. تعیّن اوّل نزد حضرت 


است علمی گفته و سه تعیّن آخر را تعیّن خارجی گفته که عبارت از تعیّن روحی و مثالی و 


۲ - نظریات تفکرات. 

" - بیداری. 

" - خواب. 

" - عالمی لطیف‌تر نسبت به عالم اجسام. گفته‌اند: هر چه در عالم خلق به نظر می‌آید. نظیر آن در 
عالم مثال موجود است. 


۲ مکتوبات قدسیه > 


جسمی باشند و صفات را نیز نزد او ثبوتی جز در علم نیست و در خارج غیر از ذات بحت 
هیچ چیزی نزد او موجود نه. حضرت شیخ قدس الله سره سر کرده ارباب توحید وجودی 
و ظل " را از اصل جدا نمی‌تواند کرد. وحدت و واحدیت در علم به مرتبه صفات افعال اثبات 
از این مرتبه به فوق کما هی" آ گاهی ندارد. مطلق علم که از صفات حقیقه است ذات 
فطلق می.داند اقیات ظ فا آنده در خارج الا تمی کند ه اد شیونات و اعقبارات ذائیة 
هرگز خبر نیست از غلبه محبت حضرت الهی جل سلطانه تمیز ندارد. معذور است از 
در عبارات قوم است که وجود مبداً هر خیر و کمال است و عدم منشاً هر نقص و شر مراد 


از این وجود تعالی و تقدس را می‌خواهند پا وجود موجودات را. 


" - مقام شریفی از مقامات اولیاء است که در پی آن فناء نمی‌آید و علم به آن نمی‌رسد صاحب عوارف 
المعازف فرموده: سکز خلبه سلطان خال است؛ 

2۲ لگام: 

۲ - سایه. 

* - چنانکه هست. 


> مکتوبات 0 ۱۰۳ 


محترما! مراد از این وجود اصلی محض را می‌خواهند که عین واجب است نقیض! عدم نه 
آن وجود است که عین واجب ا ست؛ یا از اخص صفات ذاتیه او سبحانه بلکه نقیض عدم 
وجود ظلّی است از ظلال آن وجود عکسی است از عکوس آن بالجمله هر وجودی که عدم 
مقابل او افتد از مظان امکان است. احتیاجی به رفع عدم که نقیض اوست دارد صفات 
واجبی تعالی جل شانه اگر چه از دایره امکان خارجاند؛ امّا چون احتیاجی به ذات واجبی 
تعالی دارند و اعدام متقابله هر کدام را ثابت است از شوب امکان بیرون نیستند و هميشه 
احتیاج به ذات تعالی دامن گیر شان ا ست اگر چه قدیم‌اند و از ذات واجب تعالی منفک نه. 
نفس احتیاج دلیل امکان است اگراحتیاج به غیر است نقص و امکان کامل دارد و اگر 
احتیاج به غیر نیست بوی از امکان دارد اگرچه داخل دایره امکان نبود؛ چنانچه صفات 
واجبی تعالی که کمال اینها دون کمالات ذات است تعالی و تقدس پس وجوب مطلق مر 
ذات را تعالی و تقدس محقق شود که از مظنه " نقص و شایبه قصور منزه و مبرا است. 
یو شیده نماند که در صفات واجبی تعالی از اطلاق لفظ امکان تحا شی " و احتراز باید نمود 
که موهوم حدوث است و صفات الله قدیم‌اند تعالی الله عن ذالک علوّاً کبیرا. 

محبوب سبحانی < ضرت امام ربانی مجدد الفالثانی در مکتوب نود و سوّم از جلد سوّم 
مکتوبات خود می‌فرماید: «آنجه در آخر کار به کرم و فضل مکشوف ساختند. آن است که 
تعیّن اوّل مر حضرت ذات را تعالی و تقدس تعیّن حضرت وجود است که محیط همه اشیاء 
است و جامع جمیع اضداد است و خیر محض است و کثیرالبركة است حتی که اکثری از 
مایخ این طایفه علیه آن را عین ذات گفته‌ا ند تعالی و منع زیادتی آن بر ذات نموده 
سبحانه غایت دقت و لطافت دارد که چشم همه کس او را نمی‌تواند. در یافت و از اصل 


نمی‌تواند. جدا ساخت؛ لهذا تعیّن او در این مدت مختفی ماند و از متعین متمیز نگ شت و 


۴ مکتوبات قدسیه > 


جم غفیری" آن را به خدایی پرستیدند و معبود و مطلوب ماورای " آن نه طلبیدند و مبدا 
انار ها ای داش وی و ادیق یی | ناه و ای یه ها 
یه لیس بوک کفی آخ یکین دای ماند هه رها هقی و انم کی سا کی 
هی ها نع ات ان ا نفک نله موی تا اس الم و کی نات که 


۳3 ‌ 


برای این له بردارشان نگاه داشتند. مد لََْهتان لا رما کا لتتتر یل لاآن‌هداه له 


دجاءث رس ل ابا یب 

شفقت آارا! در نزدحضرت محبوب سبحانی امام ربانی مجدد الف‌الثانی وجود مطلق 
اعتبارات ذات است و يا از خصٌ صفات ذات است. ذات بودن آن اعتباری است نه حقیقی 
بلکه زاید بر ذات مطلق و همین مرتبه ذات گفته می‌شسود. نه ماهیت ذات وجود از آن 
مرتبه م سلوب ح ضرت حق سبحانه به ذات خود موجود | ست نه به وجود و به ذات خود 
زنده است نه به صفت حیات و به ذات خود عالم است نه به صفت علم علی هذا القیاس. 
سایر صفات حقیقیه وجود و توابع وجود از صفات کامله همه ظهورات کمالات ذاتی است 
خر رنه فان بو فلت و انعم شامی الي ما شادالله تعال. مخود طوقات آغزین ظه رات 
است. پرتوی است از ظلال ظلال و عکوس عکوس مرتبه وجوب مخلوق محدود و متناهی 
از قبیل کیف و چون آیه شریفه: «کیف مدالظل "» چگونه دراز می‌شود ظل. ببت: 

کیف. مدااظل نقشی اولپاه سست. کودلی سل نور خورشیته تیا 


" - کثیر بسیار. 

تیان 

۳ - خالق. 

" - پس مانده و آنجه طعام از پیش امراء اضافه می‌ماند و به مستخدمین دهند. 
* - زله به معنای: آنچه از طعام بهر کسی نگهدارند.غیاث اللغات . 

*- الفرقان آیه ۴۵۱ 

"- مثنوی دفتر اوّل بیت/۴۲۸ 


ههر> مکتوبات 9 ۱۰۵ 


نیک غور" نموده که کدام به مرتبه تنزیه و تقدیس قرب و اسب است و آن از سرچشمه 
سکر" سر برزده و اين از عین صحوا برآمده موافق به ظاهر شرع شریف است نه صحو 
خواص است. لهذا شایان تقلید و مفید عمل است. حضرت مجدد آغاز متأخرین است که به 
توسل او قرب نبوّت به منصّه ظهور آمده راجع به شعرحضرت امام سجاد زین العابدین 
که حضرت ابوهریره ر ضی الله عنه فرموده است. در حق او صادق آید اینجا دقیقه ایست 
مواخذه مرفوع بودند و محسوب به اولیاءالله قدس الله اسرارهم بعضی از مکمّل که به 
و تبعیّت به صحو و تمکین واصل شدند حضرت حق سبحانه و تعالی بنا به حکم و مصالح 
مزجی "از سکر به ایشان باقی گذاشته به اعتبار آن بقیه امتزاج نیز افشاء اسرار می کنند؛ 


بلکه از راه الهام مذون می‌گردند در اظهار اسرار لهذا از مواخذه مرفوع‌اند. مقصود آن است 


۲ - دقت. 


۳ - مقام شریفی از مقامات اولیاء‌است . 
۳- هوشیاری. 

* -گلو حلقوم. 

* - نکته. 

* - اندک. 


۶ مکتوبات قدسیه > 


که در دار دنیا هیچ خافیه ای نماند از زبان کسی گفته که خود او را مواخذه نباشد و 
حجّت در حق عباد شود غیر از اولیاء کسی به ایشان خود را قیاس نکند که استحلال " دم 
بر اظهار آن مرتّب است. 

معظما! در طریقت مراعات دو اصل لازم و ضروری است یکی استقامت بر شریعت غراء و 
دیگر اخلاص کامل بر شیخ مقتداء و عروجات همه تعلق بجزء ورع " است و مزیت انسان بر 
لک به اعتبار ورغ اس ملافکه اسان ارامر ان اتسار بیش هار ده کدام گنای به مقامی 
محبوس است و محصور راه ترقیات از مقامشان به فوق ممنوع است. حدیث نبوی است 
«ملاک‌دینکرالورع» "در آن خصوص سعی بلیغ و اهتمام تام پی‌دریغ از اهم مهام اسلام است 
و در تقویت شرع شریف و از طریقه منیفه شما را چاره‌ای نیست همواره بنمایند و شفقت 
و لطف از زیرد ستان م ضایقه ن شود که حق بمن له الحق متی الو سع بر سد باقی ترقیات 
صوری و معنوی محصل باد. و السلام علیکم و علی ساثر احبابکم و اخوانکم. فقط. 


تحریر یوم پنجشنبه ۲۵ ماه شعبان المعظم سال ۱۳۶۵ (ه .ق 


مکتوب بیست و هفتم 
بشم الله رخ لحم 
له له بت العلفین او و آخرا و لصلوفتی السسلاه غلی وله داقما و سر‌مدا دغا ور لام 
محبت الانجام برای عالی جاه والاجاه حقایق و معارف آ گاه ذو المجد و المحامد جناب 


۱ ۲ ۳ 
- پنهان و پوشیده. 


_ حلال شمرده. 

* -تقوی. 

رحس (اتانیه ناية دی نها فقو افیت.) مضف ای ای قسیه و اضا اخره اعطق 
جامع الاحادیث. 


* -مصادف است با۱۳۲۵/۵/۲ ه-. ش 


ههر> مکتوبات 9 ۱۰۷ 


فیض مآب حاکم صاحب کلان غورات خلیفه ملا خواجه محمد خان مع متعلقین‌شان را 
وسائیته باد. به سلامت وبه کمال عاقیت بوده باشتت. الله تبارک و خفالی آن ذات مرح زا 
از جمیع آفات و بلیات دارین محفوظ و مسلم داشته باشد. به حرمت حضرت رسالت 
خاتمیت صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. چند قطعه مکتوب از جانب آن صاحب به 
این فقیر رسیده و مرحمت نموده بودند یک چوخه! نمدی اعلاء برای این فقیر فرستاده 
بودید» نیز وصول یافت سبب ازدیاد دعاگویی گردید. الله تعالی قبول و مقبول درگاه خود 
سازد اجر جزیل برای آن صاحب عنایت فرماید. بمنه و کرمه و عونه. و دیگر مسموع ۲ 
گردید که از سفر قندهار به خیر و خوبی و صحت‌مندی مراجعت کرده وارد خانه شده‌اید 
از اين ممر" بسیار بهجت" و بشاشت رخ نمود. از اين طرف خاطر شریف را مطمثن داشته 
که از فضل و کرم حضرت الهی جل جلاله و سلطانه قرین خیریت است و خیریت و عافیت 
شما را از درگاه حضرت احدیت جل مجده همواره مسئول, مآمول و مرجوء است. باقی 
کمالات صوری و معنوی محصل باد. باید احوال خر مل را به دعاگوی خود فر ستاده که 
ظعانینت * قلبن حاصل گردد. 

الداعی محمد معصوم مجددی 


تحریر یوم پنجشنبه چهارم ماه محرم الحرام سال ۱۳۶۶ "هه . ق 


قیاع کت اتکی که از شت شین تهبه ده رباشتم 


۲ ۲ ۲ 
7" سنیده سد. 


- طریق. جهت. 

- خوشحالی؛ سرور. 

و 

* - مصادف است با۱۳۲۵/۹/۷ ه. ش 


۸ مکتوبات قدسیه هش 


بشم الله لخن الرحبْم 
والامناقب حکمران صاحب غورات خلیفه ملا خواجه محمد خان را دعا و سلام رسانیده 
باد به سلامت و عافیت بوده باشند! الله تعاظم و تعالی آن صاحب را به جمیع کمالات 
صوری و معنوی متحلی و مزین فرماید به حرمت حضرت سیدالبشر المحرر عن زیغ البصر 
صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. امّا بعد! فضایل آگاه جناب خلیفه ملا فتح محمد 
آخوندزاده صاحب مع متعلقین اجکزایی " به زير اثر شما می‌باشند» نامبرده شخص متدین و 
لا غرض است مرحمت کرده شفقت و لطف خود را از ایشان دریغ ناکرده که کسی به غیر 
حق مزاحم و غرض دار ایشان نشود که به دعاگویی اشتغال داشته باشند. سبب رضامندی 
و خوشحالی و ازدیاد دعاگوبی خواهد شد. و این فقیر دعاگوی شما می‌باشم. باقی ایام 
عرّت و اقبال بر دوام باد برب العباد. 

تحریریوم دوشنبه ۲ماه رجب المرجب سال ۶ هرق 

مکتوب بیست و نهم 

بشم الله لخن ریم 
نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. امّا بعد! عالی‌جاه والاجاه عمدة 
الخوانین العظام جناب فیض‌مآب والامناقب حاکم صاحب کلان غورات خلیفه ملا خواجه 
الله تعاظم و تعالی آن صاحب را همواره به جمیع کمالات صوری و معنوی متحلی و مزیّن 


" - طایفه‌ی است از مردم پشتو زبان افغانستان. 
" - مصادف است با ۱۳۲۶/۳/۱۱ ه .ش 


ههر> مکتوبات ۶ ۱۰۹ 


فرماید. بحرمت حضرت سیدالبشر المحرر عن زیغ البصر صلی الله علیه و آله و صحبه و 
سلم بعد از تحفه دعاگویی. مرحمت آثارا! پس از انتظار بسیار مکتوب مرغوب "که از راه 
اخلاص و اختصاص و محبت و مودت نامزد این فقیر نموده بودید از تاریخ بیست و شیشم 
رجب به اوّل ماه مبارک رمضان رسید. چونکه منبی و مشعر بر صحت‌مندی و سلامتی شما 
بود من کل‌الوجوه دیده را نوری و دل را سروری حاصل گردید. سجده شکر الهی جل 
جلاله بجا آورده شد. نوشته بودیدکه شیطان لعین مغلوب است و نسبت رابطه دایم. از این 
هه تیاه کم بشخ: شض او ام نله ای توالت ای صاحت. بویت داره عاطظر 
جمع با شند احوالات اینجایی از فضل و کرم حضرت الهی جل مجده قرین خیریت است. 
خیریت و عافیت آن ذات محترم را همیشه از درگاه حضرت واهب العطایا خواسته و 
خواهانم آمین! 

و دیگر مرحمت آثارا! ولایت صغری که ولایت اولیای کرام است و سر در مرتبه وجوب 
دارد. اینجا زمان و مکان واحد. جناب شمارا اجازت است که من بعد کسب در ولایت 
صغری " نموده بدین طور: «فیض می‌آید از ذاتی که همراه من است بی‌چون و بی‌چگونه 
منشاء دایره ولایت صغراء که دایره کل اسماء و صفات است بر لطیفه قلب من» آیه شریفه 
«وهوعع تاک را هم شه در لحاظ دا شته به این مراقبه مواظبت شود غفلت نرود 
ولایت صغراء برای آن صاحب مبارک باد.احوالات شریف را هميشه به دعاگوی خود مرسل 
داشته که تسلّی قلب حاصل گردد. باقی ایام عزت و اقبال بر دوام باد برب العباد. 

مکرراً این که جنابعالی را از احوال ظاهری خود خبر سازم مدت هفت شبانه روز خواهد شد 


که بند شست " پای این فقیر ورم و درد پیدا کرده به ضمن آن پای چپ هم درد و ورم پیدا 


۱ < پسندیده. 

" - نام سبق شانزدهم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه است. 
" - ترجمه: (خداوندباشمااست هرجاکه باشید.) [الحدید/۴] 
کت رک فا باس 


۰ مکتوبات قدسیه ح 


کرده الی الکعبین". ارجمندی خود ملا محمد یوسف جان را به حضور عالی‌جاه حاکم 
صاحب کلان غورات فر ستاده‌ام که مأمور صحیحه" از نزد او اجازه گرفته بیاورد. تا الحال 
معلوم نیست که خواهد آمد یا نه؟ محبت آتارا! در وقت امیر حبیب الله خان سقا"عالی‌جاه 
عبدالغفور خان حاکم غورات به همراه داکتر عالی‌جاه عزت همراه محمد شریف خان به 
غور آمده بود. همین درد پا از همین قرار به من عارض شده بود. او را از نزد حاکم صاحب 
مذکور خواسته بودم چند وقت به من غمخواری نموده دواها مثل جلاب و پوری برایم 
مقرر نمود. از فضل و کرم حضرت الهی جل جلاله خوب شدم تا به حال به هفده سال 
خواهد شد. هميشه از هرات برایم دوا و بوری روانه می‌کرد بسیار مفید می‌شد. الحال 
عالی‌جاه محمد شریف خان به هرات به کار خود مقرر | ست به | صل خود تاجیک از کابل 
و از درد پای من پوره" باخبر است که برایم دوا و پوری و سرشته پرهیز را بفرستد. بسیار 
خوب خواهد شد. باقی در همه باب خیریت است سلامتی و سرفرازی آن صاحب مطلوب 


است و السلام علیکم و علی من لدیکم. 


تحریر یوم چهارشنبه پنجم ماه رمضان المبارک سال ۱۳۶۶ *ه- . ق 


" - بند استخوان هر دو پا. 

وک 

۳ - یکی از امیران گذشته افغانستان که به قومیت تاجیک بود و مدت کمی در افغانستان حکومت 
کرد. 

- کامل. 

* - مصادف است با ۱۳۲۶/۴/۲۱ ه.ش 


> مکتوبات ۶ ۱۱۱ 


مکتوب سی‌ام 
سم له ارحمی بر یم 

الحمد لله و السلام علی عباده الذین اصطفی 

.امّا بعد! عالی‌جاه والاجاه عزت و سعادت همراه محتٍ جانی و دوست جاودانی مخلص 
حقیقی و م شفق تحقیقی‌ام جناب فیض‌مآب حاکم صاحب کلان غورات خلیفه ملا خواجه 
محمد خان را دعا و سلام رسانیده باد به سلامت و عافیت بوده باشند. 

الله تعالی شما را به کمالات صوری و معنوی همواره متحلّی و متزین گرداند بحرمت 
حضرت سیدالبشر المحرر عن زیغ البصر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم بعد از تحفه 
قعا کون مت خمت آتارازهرگاه خویای اسوالات فقرای ایتهای بوهه بات یه لله نشسبحانه و 
الحمد و المنة که از فضل و کرم حضرت الهی جل جلاله قرین خیریت است خیریت و 
عافیت آن ذات محترم را از درگاه حضرت واهب العطیات جل سلطانه هم شه خوا سته و 


محبت آارا! اخوی اعزی‌ام جناب ملا محمد انور جان آقا صاحب" به جهت تقویت شریعت 
و جناب شما ممد و معاون بوده سبب ر ضامندی و خو شحالی این فقیر خواهد شد باقی 


قدس الله سره جهت آگاهی بیشتر از شرح احوال ایشان و فرزندان برومندشان به تعلیق مکتوب اوّل 
همین کتاب مراجعه شود. 
* - ملزم ضرور. 


۲ مکتوبات قدسیه جش) 


احوالات سلامتی خود را من کل‌الوجوه همي‌شه به دعاگوی خود فر ستاده که تسلی قلب 
حاصل گردد. 

الداعی محمد معصوم مجددی 

تحریر یوم چهارشنبه نهم ماه ذی القعده سال ۱۳۶۶ اه .ق 


مکتوب سی و یکم 
مس الله الر جمق الر جیم 

الحمد للهالذی شرفنا بمتابعة سیدالمرسلین و نجنا عن ارتکاب المبتدعاة فی الدین و الصلوة 
و السلام علی من قمع بنیان الضلالة و رفع اعلامالهداية و علی آلهالابار و صحبه الاخیار 
قامعا نها مداخ لها ایض ات اش عاله انیا لخاد شاد هم ات 
الفقراه فوستخیار اه اللهختاب فیض ماب والامتاقت خاک :صاحب: کلای قورانت خلقه اه 
خواجه محمدخان را رسانیده باد. الله تعالی شما را به مقصود اصلی که عبارت از ماهیت 
ذات اقدس است جل سلطانه فایزالمرام سازد. بمنه و کرمه و عونه . 

محبت آارا!ا مفاوضه " شریفه که از راه اخلاص و اختصاص و از فرط محبت و مودت از 
هیجدهم صفر نامزد اين فقیر ساخته و مرسل فرموده بودید به ذریعه ُست وصول یافت. از 
فطالعه از بات و هاش باه شیف للهساهه نو السته که آ رقف اند ففیز 
فارغ نیستند. احوالات فقرای اینجایی از عون و عنایت حضرت الهی جل‌جلاله قرین خیریت 
است خیریت و عافیت آن ذات محترم مع متعلقین‌شان را از درگاه حضرت احدیت جل شانه 


۲ - مصادف است با۱۳۲۶/۷/۱ ه.ش 


۲- نامد. 


جهر> مکتوبات ٩‏ ۱۱۳ 


خارج دایره اسماء و صفات دایره بزرگی است که بر اسماء محیط است بر دور آن کلمه طیبه 
معلوم می‌شود به مقابل آن ظلمت محسوس می‌گردد. 

محبت آثارا! دوایر بی‌نهایت عبارت از اسماء و صفات‌اند که به صورت دایره مشهود می‌شوند. 
علامت بی‌جهتی است و دایره بزرگ که محیط همه می گردد عبارت از تعیین وجودی است 
که به طریق ظلیّت جامع جمیع کمالات اسمایی و صفاتی است. ظلمت محض! عبارت از 
عدم است که به نقاضت وجود برپا است حضرت آدم علیه السلام بسیار دیده می‌شود. از 
جهت این است که رب او بلکه مبداً تعیین او صفت تکوین " است ظهور او در ولایت صغراء 
بسیار واقع می‌شود ابلیس لعین در این مقامات بسیار ذلیل و ضعیف است؛ چنانچه که به 
جناب شما معلوم شده است و دیگر نوشته بودید که شأن جامع حقیقت محمدی را تغییر 
می‌نمایند. الامر کذالک شأن جامع حقیقت محمدی است که عبارت از اسم مبارک الله جل 
جلاله است که جامع جمیع کمالات اسمایی و صفاتی است به طریق تجوّز یعنی مجاز زیراکه 
حقیقت انسان عدم است و حقیقت شیی بر عین شیی است هرگاه به طریق مجاز گفته نشود 
قلب حقیقت می‌شود ممکن واجب می‌گردد این ممنوع شرعی است از محالات است جوره " 
ندارد و چه نسبت خاک را به عالم پاک الحمد لله و سبحانه که کشفیات شما مطابق به 
نفس الامر واقع شده مبارک است حقایق وجوبیه سرور کاینات خلاصه موجودات صلی الله 
علیه و آله و صحبه و سلم به معرض ظهور آورده می‌شود. استماع فرمایند. در مرتبه صفات 
افعال حقیقت محمدی حضرت اجمال علم است. و در مرتبه صفات ثبوتیه حقیقت محمدی 
حضرت مطلق علم است. و در مرتبه شیونات ذاتیه حقیقت محمدی شأن علم است. که 
عبارت از علیم است. آجمع شیونات ذاتیه و در مرتبه ذات محبت حقیقت محمدی اعتبار 


علم است. جامع جمیع عبارات ذاتیه و در مرتبه ماهیت ذات. ذات شأن جامع حقیقت 


ِ- تاریکی خالص. تنها تاریکی 


1 ؟/ 
7 به وجود آوردن. 


"- مانند. 


۴ مکتوبات قدسیه > 


محمدی که مستجمع جمیع کمالات ذاتی و صفاتی است. همین حقایق هر کدام که به 
ترتیب مذکور شده ظل و اصل است. تحتانی" ظل و فوقانی اصل هر کسی به اندازه دید 
ی هدز ارو از موز 
می‌کنند. این همه ظهورات و ظلالات است و در مرتبه ثانی و ثالث و رابع و خامس الی 
ماشاء‌الله تعالی کما قال الله تعالی( الترالرَیکَ کفت‌مَدَالظل6" قلب در ولایت صفری 
آینه‌داری جمیع کمالات ذاتی و صفاتی و افعالی را می‌نماید. از جمیع مقامات اینجا نشانیی 
یه یاشامت موه ی آلخیی ز تاه مان خاک عازن شمه ماه الما 
و السلام علی جمیع الانبیاء و المرسلین و علی الصدیقین و الشهداء و الصالحین. 
الداعی محمد معصوم مجددی 
وه شم ۶ ماه رت لها تال ۱۱۶۲ رت هه 


مکتوب سی و دوم 


۱ ۰ 


بشم الله لخن الرحیْم 


نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. 

اط هقی شاه شامشایی ومطارف ا اه لسن نات ای تام 
مات الا شواخه ی ان صاخ سلف هنن من الفات الطاهید ماه سم 
که سنت سنیه حضرت خیرالانام است مرسول و موصول باد! الله تعاظم و تعالی آن ذات با 
برکات را مع متعلقین‌شان در حفظ و حمایت خود محفوظ و مآمون داشته باشد به حرمت 
حضرت رسالت خاتمیت صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم . 


ترجمه: (آیا ندیدی بسوی پروردگارخود چگونه دراز کرده سایه را) [الفرقان /۴۵] 
۳- مصادف است با۱۳۲۶/۱۲/۷ ه .ش 


> مکتوبات ۶ ۱۱۵ 


مهربانا! سه قطعه مکتوب نامزد این فقیر ساخته و به ذریعه بّست مرسل فرموده بودند ورود 
و وصول یافت چونکه منبی و مشعر بر صحت‌مندی و سلامتی آن ذات با برکات و از اظهار 
کمالات سامی " بود. بهجت در بهجت افزود و احوالات اینجایی از فضل و کرم حضرت الهی 
جل جلاله قرین خیریت است. خیریت و عافیت آن صاحب را از درگاه حضرت واهب العطیات 


همواره مسئول و مرجوّ" است. 


مرحمت آثارا! نوشته بودید که صورت مثالی حضرات انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات را 
خوصوصا از حضرت سیدالانبیاء و المرسلین جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و 
علیهم الصلوة و السلام علیحده " علیحده به صورت مخصوص مشاهده کردم. 

مهربانا! مبداً تعیین هر نبی از مرتبه وجوب به صورت مخصوص او ظهور می‌فرماید مبارک 
معامله من تعلق به نفس و روح پیداکرده دوایر سابقه همه غبار پراکنده. مستور و مفقود 
محبت آثارا! هر گاه معامله به نفس و روح قرار گیرد و معاملات ظلیت که از راه قلب حاصل 
بود همه مختفی و مستور می‌گردد. اینجا ظهور اصل است البته ظل به قابل اصل نابود و 
ناچیز می‌گردد. بعد از اين نفس مطمئنه می‌شود و به مقام بندگی فرود می‌آید از روح جدا 
می‌گردد به تخت صدر جلوس می‌فرماید. رئیس لطایف عالم امر شده و ملحق به روحانیات 
خواهد شد. اگرچه اصالتا از عالم خلق است تبلیغ و دعوت خلق تعلق به او می‌گردد. و روح 
جذبه او تعالی می‌شود و علاقه او از نفس کنده شده و توخه خاص به حضرت حق سبحانه 


پیدا می‌کند از حضرت حق سبحانه و تعالی فیوضات گرفته به نفس می‌رساند از جانب نفس 


۶ مکتوبات قدسیه جش) 


فیوضات وارده به مخلوق می‌رسد. این را فرق بعد الجمع می‌گویند و دیگر مسطور بود که 
حضرت سیدالمرسلین صلی الله علیه و آله و سلم را در مسجد دیدم حضرت ابوبکر صدیق 
رضی الله عنه به حضورشان مشرف شد حضرت رسالت خاتمیت صلی الله علیه و آله و سلم 
از معراج خود اطلاع داد. حضرت صدیق اکبر من را شامل محفل ساخته به معیت‌شان 


مهربانا! چونکه شما سر از مرتبه وجوب بیرون کردید البته زمان و مکان واحد می‌گردد ازل 
و آبد یکی, لهذا به ضمن حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه مشهود و معلوم شما شده 
مبارک است. مرقوم " بود که لطایف من هر یکی از مقام خود عروج نمود قلب عروج کرده 
به مقام روح آمد و روح به معیت قلب عروج کرده به مقام سر علی هذا القیاس باقی لطائف 
مفا ظیران الق رام مات تفع نار این قسم هساک لین فده آلمش رات 
دارد. از استعداد عالی شما خبر می‌دهد. مناسبت شما به اسم ذات است نسبت به نفی 
اثبات توجّه شما همواره علی‌الدوام مقصور " به ذات بحت " لازم است نفی ما سواء از غیر خبر 
می‌دهد با وجود آن از نفی اثبات هم چاره‌ای نیست چرا که کلمه نفی تاکید از برای اثبات 
د هت اس رو رم ای که که شود وس یگی ا رم یه ابو کات ‏ ش او انشاء ال 
تعالی کدام اسم خواهد بود 

متقیت اقا اا تفت الا شتالله شالی ایتقل وم نماد کهرت عز نک اشت )از انت غلم 
که رب حضرت سیدالانبیاء و المرسلین است در مرتبه صفاتی اسم الهادی خواهد بود. 
فرموده بودید که از برکت رابطه مانع در نظر نیست رفع حجب است . 


> مکتوبات ۶ ۱۱۷ 


مهربانا! قلب است که آینه‌داری جمیع کمالات را به طریق ظلیت می‌نماید به رنگ اصل وا 
می‌نماید اشتباه ظل به اصل بسیار است چنانکه کسی آفتاب را در میان آب و یا آینه به بیند» 
قسم می‌خورد که آفتاب را دیده‌ام هیچ مشبه نیست با وجودی که آن چهار هزار سال راه 
است که عروج کرده به نفس آفتاب برسد سیر در مراتب اصول واقع خواهد شد از اصلی به 
اصلی رفتن است تا به ماهیت ذات منتهی گردد. اول سیر در مرتبه اقربیت که دایره اولی 
ولایت کبری است" نیت آن این است «فیض می‌آید از ذاتی که از من به من نزدیک‌تر است 
منشاء دایره اولی ولایت کبری که دایره اسماء و صفات است بر لطیفه نفس من مع لطایف 
خمسه عالم امر» آیه شریفه (صن قرب امن حبل الورید ۲4 را هميشه در لحاظ داشته و 
مرآقبه بودن ضروری است الله تعالی شما را به طریق ورائت به ولایت کبری که ولایت انبیاء 
علیهم السلام است. مشرف گرداند بمنه و کرمه الحال برای شما خواندن نوافل و درود 
شریف و قرائت و اوراد مائوره فایده می‌بخشد و ممد می‌گردد به نیت سلوک به عمل مقربان 
صاحبا! چند سطر" از معارف در مدح طریقه شریفه و ازحضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی 
عنه به زبان این فقیر جاری شده و به کاغذ علیحده نوشته شده و فرستاده شد که به مکتوبات 
قدسیه ملحق گردد. دولت صوری و معنوی محصل باد. و السلام علیکم و علی سائر من 
اتبع الهدی. 


تحریر یوم چهارشنبه دهم ماه رجب المرجب سال ۲۱۳۶۷ ه .ق 


(- نام سبق هفدهم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه است. 
آترجمه: (ما نزدیکتريم به وی از رگ جان) [ق/ ۱۶] 
"- خط 


*- مصادف است با ۱۳۲۷/۲/۲۹ ه.ش 


۸ مکتوبات قدسیه جش) 


مکتوب سی و سوم 
شم الله لخن الوم 

الحمد لله و السلام علی عباده الذین اصطفی. 

اما بعد! حقایق و معارف آگاه ذوالمجد و المحامد ملا خواجه محمدخان صاحب سلمه ربه 
وفقه الله تعالی لما تحت ویرضی را دما و لام مخیت | لانجام ز سانیده:باد: الله کفالی آن 
شاتضی میم ماه ا ان سم اقا میات ی عون مسا ها هه 
کمالات صوری و معنوی متحلی و متزین گرداند. به حرمت حضرت سید البشر المحرر عن 
زیغ البصر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم 

مرحمت آثارا! وا ضح و لایح باد که معارف چند در مدح طریقه شریفه نق شبندیه مجددیه و 
از حضرت صدیق اکبر ر ضی الله تعالی عنه از اسان این فقیر مطابق به نفس الامر صادر 
گردیده و برای شما فرستاده شد تا که به کتاب خود ملحق ساخته. بدانکه طریقه 
نقشبندیه مجددیه بعینه طریقه اصحاب کرام علیهم الرضوان است که به اّل صحبت 
حضرت رسالت خاتمیت صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم از کمالات اصلی چیزی 
بافتته که دیگران در مدت‌مدید وبة غهه‌مید عشت عشتی آنوا حاصل نکردنده ای 
برادر! سر حلقه این طریقه سنیه" حضرت صدیق اکبر است رضی الله تعالی عنه که بعد از 
انبیاء علیهم الا صلوات و السلیمات به تحقیق افضل جمیع بنی آدم است. ف ضیلدشان به 
اهبام هم اماب هو ان وان گنک سکره اد هت کف اگم 
حضرات نق شبندیه قدس الله تعالی | سرارهم می‌فرمایند: «که ذسبت ما فوق همه ذسبتها 


است» ذسبتشان همان ذسبت <ضرت صدیق اکبر ر ضی الله عنه ااست که فوق < جمیع 


> مکتوبات ۶ ۱۱۹ 


آگاهی‌ها ا ست. معبر به یاددا شت "که حضور بی غیبت است این طریقه اندراج نهایت فی 
البدایت است" که نهایت دیگر طرق در بدایت این طریقه مندرج است. مرکز دایره ولایت 
حضرت شاه نقشبندقدس الله سره می‌فرماید: «که ما نهایت را در بدایت درج می کنیم» که 
نهایت دیگر طرق و صول به صفات است و نهایت این طريقه علیه و صول به ذات بحت جل 
سلطانه مسمی به و صل عریان از صفات شیونات اعتبارات ذاتیه» جمیع کمالات ولایت و 
نبوت را حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله 
و صحبه و سلم به طریق ورائت اخذ نموده و از قوة ا ستعداد او تقلید او ست قوة استعداد 
تقلید او بر قوة نظریه او غالب است, لهذا به تصدیق نبی صلی الله علیه و آله و سلم اصلاً 
محتاج به لِم" نگشت. پس طالب حضرت حق سبحانه و تعالی را لازم و واجب است که 
التزام این طریقه شریفه نماید. و در اين طریقه علّیه مراعات دور کن او را ضروری است 
رکن اوّل استقامت به شریعت حقه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و رکن دوّم عقیده 
کامل بر شیخ مقتداء او ست که از ضروری‌ترین ضروریات است. بدونهما خرط القتاد". و 
السلام علی من اتبع الهدی و التزام متابعة المصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابه العلی. 

الداعی محمد معصوم مجددی 


تحریر یوم چارشنبه ۱۴ماه رجب المرجب سال ۱۳۶۷ (ه .ق 


" - جهت آگاهی بیشتر از این مطلب به تشریح مکتوب چهارم در جلد اوّل شرح مکتوبات قدسیه 
مراجعه شود. 

" - چرا؛ برای چه. 

- دست کشیدن بر درخت خاردار. کنایه از مشقت و زحمت کشیدن بیهوده است. 
* - مصادف است با ۱۳۲۷/۲/۲٩‏ ه.ش 


۰ مکتوبات قدسیه > 


مکتوب سی و چهارم 
بشم الله للجم 

الخم له رب الغالفین اولا و اخرا و القلوة و السلاق غلی رشو له دانما وشرمدا: 

اعدا غالا ده الق ات ااعظام خ اتب الاصراي عفای زارف | گاه ساب 
خلیفه ملا خواجه محمد صاحب سلمه ربه وفقه الله تعالی لما یحب و برضی را دعا و سلام 
شرآ مامتان الله ای آ تاعیام سای اه ام آغاته 
بلیات دوران محفوظ و م سلم دا شته با شد و به کمالات صوری و معنوی متحلی و متزیّن 
گرداند. به حرمت حضرت سیدالبشر المقدس عن زیغ البصر صلی الله علیه و آله و سلم. 
میت آتازاا هرگاه خویای اعوالات فقر ام ایتضایی بوده تایه لله سیهانه و الخمد للهاو 
الم اه بر کاتاحصت انعسیران کبار کدی الله اس راهم تخوالات فقر ای انتهای یه تقیروت 
م صروف است خیریت و عافیت آن ذات شریف را همواره از درگاه حضرت واهب العطیات 
مأمول و مرجوء است سه پاکت مکتوب از یکم صفر و نهم صفر و شانزدهم صفر به ذریعه 
پُست وصول یافت چونکه مشعر و منبی بر صحت‌مندی و سلامتی و اظهار احوالات جلیّه! 
بود دیده را نوری و دل را سروری حاصل گردید. شکر این نعمت عظما به کدام زبان به جا 
آورده شود که آن صاحب را اولیاء کرام" د ست به د ست برده و سپرد آح ضرت ر سالت 
خاتمیت کردند علیه الصلوة و السلام و دیگر اولیای هرات و غیرهم هجوم آورده و هر 
کدآمشان ان حانت شود می کشیدند: میت آفاراا کسی که به فریعه:دوستان بخ سقل خلاله 
نو ضرق گام خی ریت ی سا ند و سای ییا کته اه آولیاء الله اور دونت بخ 


- بزرگ محترم. 

۳ 2 9 ۳ ۳ ۹99 ۳2 
- جهت آگاهی بیشتر از این مطلب مهم در مکتوب سی و چهارم شرح مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 

شود. 


۲ - تحویل, تسلیم. 


> مکتوبات ۶ ۱۲۱ 


خود قرار می‌گیرد و تعلق به شیخ خود پیدا می‌کند. 

راه ابتلا! که منا سبت به همان شیخ دا شته با شد به رنگ آن شیخ ظهور می کند. صورت 
است زنهار" صد زنهار که از غیر شیخ خود نداند این طریق وحدت است. تعدد در طریقت 
خود البته به رنگ کلی خود نیز ظهور می‌نماید ملحق به او می گردد. حضرت امام ریانی 
مجدد الفالثانی ر ضی الله عنه می‌فرماید: «که هر که یکجا همه جاو هر که همه جا هیچ 
جا"» و این مثل مشهور است. ای برادر! جمیع مشاهدات و مکشوفات و معلومات و مدرکات 
می‌رساند که حقیقت ایمان است مسمی به ایقان صورت موفن " و به رنگ رویت ظهور 
می‌فرماید. دنیا ضیق ۲ است از اين اضافه گنجایش ندارد بزرگان نقشبندیه مجددیه از تنگی 


دنیا بیرون حجستند و به طریق سیر و سلوک ملحق به آخرت گردیدند. ذسیه دیگران نقد 


" - آزمایشی, امتحاتی. 

- لغزش. 

4 هرگز» پرهیز. برحذر. 

" - جهت آگاهی بیشتر از این مطلب به تشریح مکتوب اوّل شرح مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 
* - مکتوبات حضرت امام ربانی مکتوب ۷۵ حصه دوّم دفتر اوّل در المعرفت ص ۶۲. 

* - یقین کننده. 

نگ 


> مکتوبات قدسیه‎ ٩۲ 


ایشان است به بصر" و بصیرت " م شرف به برزخ‌اند نه رویت نه م‌شاهده بلکه از م شاهده 
فوق. این هم به تبع حبیب رب العلمین صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم است. 
محبت آثارا! نوشته بودید که فیوض وارده در رنگ دریاها به سنیه‌ام فرو می‌روند لطاثف 
شما ست که به لطیفه اخفی ملحق شده فانی می شوند. تلوینات" احوال را چندان اعتبار 
نیست حصول مقصد بی‌چون و بی‌چگونی باید کرد به تلوینات مقید نباید شد که چه آمد و 
چه رفت و چه گفت و چه شنود مقصود دیگر است که از گفت و شنود و دید و شهود منزه 
و مبراست همت بلند باید داشت که کار دیگر است اینها همه خواب و خیال است. 
بیت: 

چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم 

نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم." 

اگر حالی از احوال بیاید و برود جای غم و شادی نیست. منتظر حصول مقصد بی‌چونی و 
بی‌چگونی باید بود و دیگر کلمه نفی اثبات را به چند وجه بیان فرموده و نتایجشان را ظاهر 
نموده بودید. گفته بودید که کدام وجه را مواظبت نمایم. 
شفقت آارا! طریق نفی اثبات که اين فقیر به شما تعلیم کردم طریق اصل است و باقی 
فروعاتشان است همه ملحق به او می شوند اگر چه از ایشان نتایج ظاهر می‌ گردد در رنگ 
ادای فرض و نفل | ست نفل معلوم الکیفیت | ست و فرض مجهول الکیفیت ب سیار دقت و 


غموض! دارد نتایج شان ذخیره به آخرت | ست دنیا جای نتایج نی ست و دیگر هر شخص 


" - بینای چشم. 
" - بینای قلب. 
" - رنگ به رنگ شدن, گوناگون شدن. 


0 ۱ 
- دیوان شمس تبریزی غزل ۱۶۲۱ 


۵ ۳ + ۳ ۰ 1 
پوسیده شدن امری و درک سشدن حفیعفعت آن. 


ه> مکتوبات ٩‏ ۱۲۳ 


اگر به کشف و رآی خود متمشی! شود سلسله پیری و مریدی بر هم می‌خورد شما را لازم 
دا شته با شید به ارباب سلوک تعلیم و تربیت به همین قرار به شود. مراعات طریق اصل از 
اهم مهام است و دیگر فرموده بودید که نواسه۲ صاحب زاده مرحوم جناب ملا محمد جان 
عبدالرحمن جامی صاحب رحمذالله علیه معرفی شمارا کرده من را به نزد شما فر ستاد 
درباره او چه می‌فرمایید. 

تصرّفات‌اند و کارشان رهبری مخلوق است هم در حیات و هم در ممات جناب شما شفقت 
بدهید توخه خود را از او دریغ نفرمایید حسن ظن در کار است. امید است که از برکت 
توخه شما و مراعات طریق اصل به کمالات مشرف گردد. 

مهرباناا شمارا به دایره تانی ولایت کبری " اجازت است کسب سلوک او را بدین قرار نموده 
ثانی ولایت کبری که دایره اصل اسماءو صفات است خاص بر لطیفه نفس من» آیه شریفه 
(منه یرت را همیشه در لحاظ داشته یک لمحه در غفلت نرود ولایت کیری از 


مقامات بقا است مرتبه معرفت از شما بندگی می‌خواهند و عبدیت انتهای مقامات ولایت 


ِ- راه رونده» راه یابنده. 
۲ 


نوه. 

۳ - یکی از مشایخ صاحب نسبت افغانستان بودند. 

" - یکی از فرمانداریها بزرگ استان هرات افغانستان . 
* - محل اعتماد. آنچه که محل اعتماد واقع شود. 


*- سبق هیجدهم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه است. 


۴ مکتوبات قدسیه هه 


بنمایند. اولا تصحیح عقائد به مق ضای آرای ضاثبه" اهل سنت و جماعت شکرالله تعالی 
سعیهم را لازم داند و ثانیأعمل به موجب احکام شرعیه فقهیه و الثاً سلوک طریقه علیه 


م2 و 


صوفیه قدس الله تعالی اسرارهم بر وجه کمال و من وفق لهذا درف اعظیتا۲4 [وتمن 
لت عن ها فد که ۳ نأمبیتّا]"حدیث نبویه است زملاک کر ]؟ ال اف شما 
وم ای که نها امک اه مها اس ی کوخ مت اه ها 
:و ماوفکه الا ماه سا تس داتم امال اوامم سا بل انس ار 
تال آمامم‌نیاند و ات دای هفاضا مد ان اه اضتان ابیت ماویکه 
همه در مقام خود مح‌صوراند سیر آفاقی دارند سیر درونی تعلق به اسان است که از راه 
فضل و کرم او را از صفات به شیونات و از شیونات به اعتبارات و از اعتبارات به سرادق" 
عظست و کتریا راه می‌دهته: الخیدلله سانه عل دا لک شمدا کقیرا طشا مبارکا کم 

پحب و یرضی و السلام اولاً و آخراً ظاهرا و باطناء 
ال | جیستسستسسستن مخ تسا اس و6 رف تن داعم 
تحریر یوم جمعه ۱۴ماه ربیع الاول سال ۱۳۶۸ آه .ق 

مکتوب سی و پنجم 
بشم الله لخن الرحیم 


الحمد لله و السلام علی عباده الذین اصطفی. 


( - بحق رسیده‌گان. 

- ترجمه: (پس بدرستی که رستگارشد برستگاری بزرگ.) [الاحزاب/۷۱] 

" - ترجمه: (هر کسی تخلف ورزید از اين امر بدرستی که ضرر کرد ضرر کردن آشکار). 

5 - ترجمه: (اساس و پایه دین شما تقوی است) مصنف ابن ابی شیبه و جامع الاحادیث امام سیوطی. 
یلیر اوه هه 


* - مصادف است با ۱۳۲۷/۱۰/۲۴ ه.ش 


> مکتوبات ۶ ۱۲۵ 


امّا بعد! فضیلت و شرافت پناه حقایق و معارف آگاه ذوالمجد و المحامد جناب فیض‌مآب 
خلیفه ملا خواجه محمد صاحب مع متعلقین شان را دعا و سلام که سنت سنیه حضرت 
خیرالانام است مر سول و موصول باد. الله تعاظم و تعالی آن صاحب را به اقصای مراتب و 
کمالات فایزالمرام سازد بحرمت حضرت سیدالبشر المحرر عن زیغ البصر صلی الله علیه و 
آله و صحبه و سلم. شفقت آثارا! دو مراسله شریفه و مفاو ضه لطیفه یکی از بیست و یکم 
صفر و دیگری از بیست و پنجم صفر به ذریعه ّست وارد و واصل گردید. چونکه موذن و 
منبی و مشعر بر صحت‌مندی و سلامتی آن محترم بود بهجت " در بهجت و بشاشت " در 
بشاشت افزود. احوالات فقرای اینجایی از عون و عنایت حضرت الهی جل‌جلاله قرین 
خیریت | ست خیریت و عافیت آن ذات با برکات را از درگاه واهب العطیات همواره مأمول و 
مرجوءاست. 

مرحمت آثارا! نوشته بودید که دایره قرص آمانند آفتاب بر مجاری " نفس و گاهی بر سینه و 
گاهی بر قلب می‌تابد سوای آیینه قلب | ست یک روی به بالا دارد و یک روی به پایین آن 
قرص آفتاب مانند گاه گاهی به طور عکس در آیینه قلب هم می‌تابد فوق آن دایره‌ای دیگر 
است الی چهار دایره حضرت خیرالبشر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم بر مرکز دایره 
چهارم نمودار است. 

میرباناا کشف‌ شا یه واقم شژه قرش قعاب هدفه فلایت کیرش ات مفشیل یر 
چهار دایره» دایره اوّل اقربیت است که شامل نفس و قلب است. دایره ثانی محبت که اصل 


اوّل است دایره تالث ممتزجه ثبه محبوبیت دایره رابع صرف محبوبیت که خاصه حضرت 


1 - شادمانی. 

- خوش‌روی» خوشحالی. 
- گرد مانند. 

: - محل عبور. 

۵ مخلوط شده. 


۶ مکتوبات قدسیه > 


شالت اتف ااشعه له الله‌ یه آلی مک شا لاه میت که هی ان تشهب 
فوق دا شته تلوینات احوال را حد و عدانیست اگر چه احوال و مقامات از شرایط و معدات 
است نسبت به اصل مقصود غیر مقصود است. طبیعت شریف شما مایل به قلب است چرا 
که حلاوت و شیرینی دارد معاملات نفس به خلاف آن بی‌مزه و بی‌حلاوت. سنگی بی‌نمک 
لیسیدن است. معاملات آن به بی‌چون و بی‌کیفیت می کشد هر گاه که نسبت نفس غالب 
آید حالات قلب فراموش خواهد شد. خود را به صدد آن باید آورد که همه مکشوفات و 
معلومات و مدرکات خبر از غیر می‌دهد طالب مقصود مقصد بی‌چون و بی‌چگونه به 


غایت‌الغایت بوده همت عالی آنْ می‌خواهد که غیر از مقصود حقیقی چیزی به دست نیاید. 


لا که سوم وان ترامع شین ,با رکش سای سب وکا کی 


مجموعه ولایت کبری تعلق به اسم ظاهر دارد یک بازو برای طیران عالم قدس به هم 
الکیفیت است «من عرف ربه‌فقدطال اسانه‌ومن عرف ربه‌فقدکل اسانه» آبلی درازی لسان در 


ٍِِ- شمردن. 
۲ +برخمه: رکشيکه شتاخت پروردکار عود را بدرستیکه کشوده شد ونان اه و تین -کسیکه شتاخت 
پروردگارخود را گنگ شد زبان وی). 


* - جداگانه. 


> مکتوبات ۶ ۱۲۷ 


محبت آارا! طریق رابطه اقرب طرق مو صله ا ست جمیع کمالات انعکا سی و اذ صباغی " از 
مرآت آپیر ظهور می‌فرماید مرید صادق ساعةٌ فساعةٌ به رنگ شیخ خود مصبوغ می‌گردد 
ولا به طریق عکس از مرآت مرید ظاهر می‌گردد ثانیاً بعد از مراعات عمل مقربان به وجه 
می‌نماید با ادب تمام در قلب نگاه داشسته شود حتی در وقت ادای نماز اگر بی‌اختیار به 
که نفی شود چنانچه به جناب شمااز راه کشف صحیح معلوم شده جمیع کمالات از ابتدا 
صورت انبیاء علیهم الصلوة و السلام و اولیاء علیهم الر ضوان ظهور می کنند حقا که ایشان 
همه خدمات خود را در وقت حیات با سعادتشان نموده‌اند و بعد از انتقال و رحلت از 
دنیای دنی به کلیت خود که عبارت از ظاهر و باطن است متوجه به حضرت حق سبحانه و 
تعالی می گردند و پشت به عالم دارند و شیخ مقتدا بالعکس به ظاهر و به باطن رو به خلق 


است تبلیغ و دعوت و فیض‌رسانی و تربیت عالم و سبب قیام و حیات و بقا و ارزاق همه 


۸ مکتوبات قدسیه > 


او نت حذیت نبوی ات یه تمط رفتو هرن فون» در شاد هان اضدق ا ست روقتاالله 
تعالی و ایاکم محبة هذه الطائفة العلية الشريفة. 
الداعی محمد معصوم مجددی 
تحریر یوم ینجشنبه ۱۱ماه ربیع الثانی سال۱۳۶۸ آه .ق 
مکتوب سی و ششم 
پم اله الز جمن رجنم 

نحمده و تصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. امّا بعد حقایق و معاف آ گاه 
ذوالمجد و المحامد والامناقب جناب فیض‌مآب خلیفه جلی ملا خواجه محمد صاحب سلمه 
للهفالی عم الافات الظاهریهو الباطتیة را مبلاه که ستت مه ریت غالا نام ابش 
مرسول و موصل باد الله تعاظم و تعالی آن ذات شریف را مع متعلقات‌شان در حفظ و 
حمایت خود محفوظ و مأمون و م سلم دا شته با شد به حرمت < ضرت ر سالت خاتمیت 
صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. 
مهربانا! پنج لفافه " مکتوب از جانب شما به ذریعه داک " پیشتر ر سیده بود. جواب شان به 
طریق اختصار و بسیار مفید داده شد. یک مکتوب به ذریعه داک غور و دیگر مکتوب به 
ذربعه مردم پرچمن به نزد عالی‌جاه میرزا محمد عمر خان داماد میرزا خوشدل به هرات 
فرستاده شد که سعی کرده به حضور شما برسانند شاید که به شما رسیده باشد. از همان 


قرار معمول گردد یک مکتوب به مصحوب ملاشمس الحق جان به همراه سه صد افغانی و 


" - ترجمه: (خداوند به وسیله‌ی ایشان به بندگانش باران و روزی می‌دهد) اخرجه السیوطی فی جامع 
الاحادیث. 

۲ - مصادف است با۱۳۲۷/۱۱/۲۱ ه.ش 

- پیستف پاکت, 


۳ وی 9 ار موه 


هر> مکتوبات 9 ۱۲۹ 


نیز پنج صد افغانی که به ذریعه آدم" اين فقیر عبدالرحیم نام پیشتر فرستاده بودید به لنگر 
حضرات پیران کبار به این فقیر رسیده خاطرشریف را جمع داشته الله تعالی قبول و مقبول 
درگاه خود گرداند اجر جزیل عنایت فرماید بمنه و کرمه. 
مرحمت آارا! احوالات و معاینات شسما موافق و مطابق به نفس الامر است. این فقیر به 
شرح و بسط شان مبادرت نمی‌کنم به جهتی که مبادا به شما گرفتاری پیدا شود از اصل 
موه باز :مانب و لام اسعت: که همواردبنه کلب لا مقصتوه الا الله نی تقصودایت 
غیرمقصود شود صفات الله مستعد اند نسبت به هر صفت احوال و معامله علیحده است که 
حد و بیان ندارد فنا و بقا برآن مترتب. تلوینات قلب به سر حد کثرت است و تلوینات نفس 
نسبت به آن کمتر به تدریج معامله به بی‌چونی می‌کشد. جناب شما صرف نظر از تلوینات 
نموده مقصود بیچون و بیچگون را مد نظر داشته دایره محبت که اصل اقربیت اسست 
ملحوظ و مقصود شما باشد به خانه قلب رجوع نکنید که نسبت به مرتبه فوق و فوق الفوق 
ذم است. مرتبه سفل ذسبت به فوق ظل | ست از ظل به صل باید رفت ظل را نفی لازم 
اد ناههایه این #شيع | سب احوالا ناش ربق اهفواره فرشادی که تسلی قلب ها صی 
گردد. 

الداعیی محمد معصوم مجددی 


تحریر یوم سه شنبه هشتم ماه جمادی الاولی سال ۱۳۶۸ آه . ق 


اِ- خادم. 


7 آماده. مهیا. 
۳ -مصادف است با ۱۳۲۷/۱۲/۱۷ ه.ش 


۰ مکتوبات قدسیه > 


مکتوب سی و هفتم 
بشم لله رفن الم 

الحمد لله و السلام علی عباده الذین اصطفی. امّا بعد! فضیلت و شرافت پناه مخلص حقیقی 
و مشفق تحقیقی‌ام جناب فیض‌مآب مفتی ملا عبدالهادی صاحب مع متعلقین‌شان را دعا و 
شلام‌شکیت الاتهام ز سامتاه فسات وق کیان تفت مها شش اهاط و 
تعالی آن جناب را به کمالات صوری و معنوی همواره متحلّی و متزین فرماید به حرمت 
سیدالبشر المقدس عن زیغ البصر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. 

مرحمت آثارا! احوالات فقرای اینجایی از فضل و کرم حضرت الهی جل جلاله قرین 
خیریت است خیریت و عافیت آن ذات محترم را همواره از درگاه حضرت واهب العطیات 
جل سلطانه مأمول ومرجوء است. 

محبت آثارا! مکتوب مرغوب مشتمل بر نثر و نظم از کمال محبت و مودت و اخلاص و 
اخة صاص به م صحوب ف ضائل آگاه خلیفه ملا ابوبکر آخوند صاحب ار سال فرموده بودید 
وصول یافت از مطالعه آن بهجت و بشاشت زیاد رخ نمود سبب ازدیاد دعاگویی و توجه 
غائبانه گردید. لله سبحانه و الحمد و المنة که به اخلاص و محبت ر سوخ" و ثبات شما را 
حاصل است. این به اعثبار مناسبت" است «المرء‌مع من احب» ۲ حدیث نبوی است. شخص با 
کسی است که او را دوست می‌دارد. معیّت نمی گذارد که کمالی از کمالات فائت بماند 


همه را اخذ می‌کند. «بشری لکم»؟ 


ِ- پایداری استواری. 

" - مناسبت بین شیخ و مرید جهت آگاهی بیشتر از این مطلب به تشریح مکتوب سوّم در جلد اوّل 
شرح مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 

- رواه البخاری و مسلم. 

5 - ترجمه: (مزده برای شماء) 


جم> مکتوبات ۶ ۱۳۱ 


مهربانا! ظاهر را به ظاهر شریعت غراء و باطن را به باطن شریعت بیضاء متحلی ساختن از 
اهم مهام | سلام | ست طریقت" و حقیقت عین شریعت است و سر مویی فرق و مخالفت 
ندارد. شریعت را علیحده " گفتن و طریقت و حقیقت را غیر آن دانستن الحاد و زندقه است 
نعوذبالله من ذالک. الله تعالی ما و شما را بلکه جمیع اهل اسلام را به حقیقت شریعت 
حقه م صطفویه علی م صدرها ااصلوة و ااسلام ثبات و استقامت کرامت فرماید بمنه وکرمه 
وعونه باید احوالات سلامتی خود را هميشه به دعاگوی خود مر سل داشته که طمأنینت؟ 
قلب حاصل گردد. 

الداعیی محمد معصوم مجددی 


تحریر پوم شنبه ۱۷ ماه جمادی الثانی سال ۱۳۶۸ آه .ق 


مکتوب سی و هشتم 
شم ال خفن الجنم 
تیدا اش ارف زکامه مت و لام ناف ات سای هه یراس 
محمد صاحب مع متعلقین شان را دعا و سلام محبت الانجام بلاانصرام ابلاغ و ارسال باد. 
الله تعالی آن صاحب را به انوار ایمان و سلامتی اولاد و جان در مهد امن و امان خود نگاه 
داردا به کمالات صوری و معنوی حقیقی متحلّی و مزین فرماید! به حرمت حضرت 
سیدالب شر المطهر عن زیغ الب صر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم بعد از تحفه 


" - طریقت یا تصوّف یعنی: مشغول گشتن به تصفیه قلب تزکیه نفس و تجلیه روح است که در واقع 
احسان در عمل ثمره و نتیجه آن می‌باشد. جهت آگاهی بیشتر از این مطلب به تشریح مکتوب چهارم 
در جلد اوّل شرح مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 

ی نیو 

۲ - آرامش؛ اطمینان. 


" - مصادف است با ۱۳۲۸/۱/۲ ه-.ش 


۲ مکتوبات قدسیه جش) 


دعاگویی. مرحمت آثارا! سه عریضه از پنجم رجب و یک مکتوب از بیست و هشتم رجب از 
جانب آن محترم به ذریعه ُست نامزد این فقیر ساخته و مرسل فرموده بودید وصول یافت 
چونکه منبی و مشعر بر صحت‌مندی و سلامتی و از اظهار کمالات حقیقی بود دیده را 
نوری و دل را سروری حاصل گردید. لله سبحانه و الحمد و المنة که از تلوینات قلب و از 
تجلیات صوری نجاتی میسر شده و گرفتاری به غیب‌الغیب به هویت مطلق حاصل و به 
جای آن تمکین و تسکین و طمأنینت نفس به هم ر سیده شکر این نعمت عظمی به کدام 
زبان به جاآورده شود؟ آیه کریمه «لن کون ایتک طلب زیادتی باید نمود «من‌استوی 
وماه‌فهومخبون» " حدیث نبوی است باید انسان هر روز تا وقت فوت طلب زیادتی 
نماید. کسی که دو روز او برابراست زیانکاراست. کمالات لایتناهی است به انصرام؟ 
نمی‌ر سد انتهای جمیع مقامات مقام ر ضا و عبدیت است آیه کریمه +وَبْذربَ ایک 
این ۲4 «عبادت کن رب خود را تا بیاید به تو مرگ». 

مهربانا! به کار خود مشغول باشید و نظر خود به فوق مصروف داشته زیرا که توجه به تحت 
خطاء" است اصل را گذاشتن و به فرع رجوع نمودن نامناسب و ناملایم "است در مکتوب 
پیش برای شما نوشته بودم که مراعات دایره ثانی ولایت کبری کرده شود به تدریج حالات 
قلب فراموش خواهد شد و به جای آن حالات نفس به خلاف آن خواهد آمد. آنجاحلاوت و 


شیرینی بود اینجا بی‌مزگی و بی‌کیفی. هر چند معامله به جهل بکشد کار | صیل می‌گردد 


۱ - ترجمه: (اگر شکرگذاری کنید زیاده دهم شما را.) [ابراهیم/۷] 

* - ترجمه: (فریب‌خورده کسی است که دو روز او یکسان باشد.) اخرجه ابو نعیم فی حلية الاولیاء. 
۳ - قطع شدن. 

۳ - الحجر/۹۹ 

رتیت وی اشخاهد 

* - ناخوشایند, نامناسپ. 


ه> مکتوبات ‏ ۱۳۲ 


خاطر شریف را جمع دا شته «1- جهاهنواعرفنه» احضرت صدیق اکبر ر ضی الله تعالی عنه 


قرماید: زا موه درک الادرای دای بعتی طاخر تفن اردرک اف راک دراک اسست 
ال شغالی موق گردانی اتمه له ولا وکا و الضسلوهه السلام علن سول تایبا 
تتیرهبا. اخوالات شتریف را همواره فرستادم که سلی قلب حاصل کردد, 
الداعی محمد معصوم مجددی 
تحریر یوم شنبه ۱ ماه شوال المکرم سال ۶۸ اه .ق 
مکتوب سی و نهم 
بشم الله لخن الرحیْم 
بعد الحمد و الصلوة حقایق و معارف آگاه شریعت و طریقت دستگاه" جناب فیض‌مآب 
خلیفه جلی ملا خواجه محمد صاحب سلمه الله تعالی من الاقات الظاهرية و الباطنية. را 
دغا .اسلا میت الاتجام رساتنده نادا له تعاطی فان ان صاخ رام هن سای 
به حفظ و حمایت خود هميشه محفوظ و مأمون و مسلم دا شته با شد. به حرمت حضرت 


- ترجمه: (نادانترین ایشان از روی حیرت داناترین ایشان از روی معرفت است.) 

" - این اثرحضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه در کتابهای متعددی وارد شده که عبارتند 
از 

۱.احیاء علوم الدین امام محمد غزالی جلد۴ کتاب المحبة و الشوق ص ۴۲۲ 

۲ سر رخ العجات خلق. ک یلاع افش :۱۳۵ اه توش ای ارو رل الافتاء لنش : 
نمی له دوه الیقر ها ۱۳۹ خر ویر آیه «ععلیی بات ویر کی 

۴.تفسیر روح البیان جلد ۷ ص ۱۹۸ ذیل آیه «یحبهم» سوره الاحزاب. 

۵.شرح جلال الدین السیوطی لسنن النسائی کتاب الطهارة جلد ۱ ص ۱۰۳رقم الحدیث/۱۷۲ 

۶ البرهان الموید در فصل وصية عارف بالله جلد اصفحات ۷۶ الی ۷۷. 

- مصادف است با۵ ۱۳۲۸/۵/۱ ه.ش 


ِ 
مدار. 


۴ مکتوبات قدسیه ۵ 


فقرای اینجایی از عون و عنایت حضرت الهی جل سلطانه قرین خیریت است خیریت و 
عافیت آن ذات شریف را از درگاه حضرت احدیت جل‌جلاله همواره خواسته و خواهانم. 
راه هرات فر ستاده بودم. همین که در راه واقعه پیش شده بود مکتوب جوابیه شمارا بعد 
از یک ماه پس آوردند. حال مکتوب ثالث شما هم از دوازدهم شوال و صول یافت. چونکه 
منبی و مشعر بر صحت‌مندی و سلامتی و از اظهار کمالات جلیّه " بود خیلی فرحت در 
فرحت و بهجت در بهجت " افزود. نوشته بودید درباره احوالات و واردات ه مه 
اطمینان‌بخش است. از تلوینات الحمدلله تعالی بسیار کم است فیوض همه به واسطه 
دو داخل قرص می‌باشیم. 

محبت آثارا! طریق مقربان طریق رابطه است که اقرب طرق موصه است. تا اينکه یک 
درجه از درجات قرب فائت بماند رابطه ظهور می‌نماید. با ادب تمام او را در قلب نگاه 
داشته هر وقت که کار به نهایت‌النهایت که مرتبه لا تعیّن است برسد البته رابطه خود را از 


از ذاتی که او محب من است و من محب اویم منشاء دایره ثالث ولایت کبری که دایره اصل 


۱ 

" - فرحت و بهجت دو لفظ متفاوت‌اند امّا معنای شان یکی است به معنی: شادی» مسرت. 

* - تصوّر صورت شیخ. جهت آگاهی بیشتر از اين مطلب به تشریح مکتوب پنجم در جلد اوّل شرح 
مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 


ِ < سبق نوزدهم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه است. 


> مکتوبات ۶ ۱۳۵ 


ثانی ولایت کبری است بر لطیفه نفس من آیه شریفه «تْهُروصییُته» را هميشه در لحاظا 
داشته باشید. نیت دایره ثانی و ثالث به یک قرار است فرق ظلیت و اصالت است ثالث اصل 
ثانی است. و دیگر مرقوم بوده که درنزدیکی صبح کاذب دراز کشیده افتاده بودم بر دست 
راست خود زنی را دیدم که لباسی نهایت سفید بر تن داشت و درحسن و جمال مانند آن 
در انسان ندیده بودم از فضل و کرم حضرت الهی جل مجده به طرف او هیچ متوجه نشدم. 
مرحمت آثارا! در وقت معراج حضرت رسالت خاتمیت صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم 
دنیای دنی به صورت زنی جمیله خود را به آن حضرت صلی الله علیه و سلم بسیار جلوه" 
داد. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم اصلاً به اه میل نکرد که سد راه او می شد. آیه 
شریفه «ما زاغ البصر و ما طغی» مصداق آن است جونکه جناب شما قدم به قدم آن 
حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به معراج خاصه کمر همت را بسته کرده می‌روید به 
شما نیز همین معامله از راه ابتلاء به طریق ورائت ظهور نمود لله سبحانه و تعالی که شما 
را به خود گرفتار نساخته. اين ابتلای عظیم است. امید است که از جمیع مشاهدات و 
معاینات و معلومات و مدرکات و از مقصودات غیر مقصود شما را اعراض حاصل شده و به 
اصل مقصود که غایت الغایت بی‌چون و بی‌چگون است شما را میسر آید مکتوب اوّل و دوم 
خود را به یک لفافه " به ذریعه پُست به حضور شما فرستادم ان شاءالله تعالی خواهد رسید. 
باقی دولت صوری و معنوی محصل باد. 

الداعی محمد معصوم مجددی 


تحریر یوم پنجشنبه هشتم ماه ذی القعده سال ۱۳۶۸ اه .ق 


- خاطرء خیال. 

- ترجمه (کجروی نکرد چشم پیامبر و از مقصد تجاوز نه نمود.) [النجم/۱۷] 
3 پاکت. بسته. 

* - مصادف است با ۱۳۲۸/۶/۱۰ ه.ش 


٩۶‏ مکتوبات قدسیه جش) 


مکتوب چهلم 
اه ابر جمن الر خیم 

نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. مّا بعد! فضیلت و شرافت پناه 
حقایق و معارف آ گاه جناب فیض‌مآب خلیفه جلی ملا خواجه محمد صاحب سلمه الله 
تعالی عن الافات الظاهرية و الباطنية. 

مرحمت آارا! هر گاه جویای احوالات فقرای اینجایی بوده باشید از فضل و کرم حضرت 
الهی جل سلطانه قرین خیریت ا ست خیریت و عافیت آن ذات محترم را از درگاه حضرت 
واهب العطیات جل سلطانه همواره خواسته و خواهانم انه سمیع مجیب بالاجابه قریب 
یرحم الله عبدا قال: آمینا. مهربنا! دو قطعه مکتوب مرغوب که از راه اخلاص و اختصاص 
نامزد این فقیر ساخته و به مصحوب عبدالکریم عسکری و ملا شمس الحق جان فر ستاده 
بودید و صول یافت. از مطالعه شان بهجت در بهجت افزود.محبت آثارا! دیدن قوس" و باقی 
دوایر که مشهود می‌گردد همه ظهورات یک قوس است که در مرتبه ظلال به کثرت ظاهر 
می‌شود. ظل به رنگ اصل خود را وامی‌نماید. اشتباه ظل به اصل است. جناب شما بعد از 
این نیت دایره قوس " را بکنید از اين قرار که «فیض می‌آید از ذاتی که او محب من است و 
من محب اویم و دایره رابع ولایت کبری مسمی به دایره قوس بر لطیفه نفس من» آیه 
شریفه: «بهوعصبُوَه» را همواره در لحاظ" دا شته و مواظبت شود به دایره ثانی و ثالث. 
در مکتوب پیش برای شما اجازه داده شده بود. نیتهایشان از یک قرار است. فرق ظلیت و 
اصالت است در مابیذشان لون بعید است یکی را به دیگری که اصل است ادنای مناسبت 


۲ - سبق بیستم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه می باشد. 


۳ - خاطر خیال. 


> مکتوبات ۶ ۱۳۷ 


ای ی ای ی یبای تانق تاه 
تفای یا تم ماش فده بروی کل میتی وم کنات انوم نله غیت ور 
غیب است از این ممر بسیار خرسند شدم. پیش از این هر چه بود تلوینات قلب بود. بعد از 
این هر چه ه ست تلوینات نفس ا ست. از همه باید گذ شت تا معامله به غیب‌الغیب صرف 
تعلق پیدا کند و جهل و نکرت پیدا شود «اجهله,اعرفهم»" م شهور ا ست و مقوله ح ضرت 
صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه است «العجزعن درک الادراک. ادراک» " الله تعاظم و 
تعالی آن محب را به اصل مقصود واصل گرداند بمنه و کرمه و عونه. و دیگر مبلغ سه صد 
افغانی به دست عبدالكريم عسکری نیزدگانی و سه صد افغانی به د ست ملا شمس الحق 
جان به جهت خرچی خانقاه حضرات پیران کبار قدس الله اسرارهم فر ستاده بودید بسیار 
خوش‌وقت شدم. الله تعالی قبول و مقبول درگاه خود سازد. باقی دولت صوری و معنوی 
حاصل باد. 
الداعی محمد معصوم مجددی 
تحریر یوم یکشنبه ۱۸ ماه ربیع الاوّل سال هت 5 
مکتوب چهل و یکم 
پم له الر حمن ار جیو 
نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. 
اما ای متا یواست سای که ساب لتاق هه ان 


خواجه محمد صاحب مع متعلقین شان را دعا و سلام که سنت سنیه حضرت خیر الانام 


" - ترجمه: (نادانترین ایشان از روی حیرت. داناترین ایشان از روی معرفت است.) 

" - ترجمه: (ناتوان شدن از درک فهمیدن خود فهم است.) اين اثر صدیق اکبر شثه در کتابهای 
بسیاری نقل شده است. می‌توانید جهت آگاهی بیشتر از این مطلب به پاورقی مکتوب سی و هشتم 
مکتوبات قدسیه مراجعه نمایید. 

۳ - مصادف است با۱۳۲۸/۱۰/۱۸ ه-.ش 


٩۸‏ مکتوبات قدسیه جش) 


کمال متحلی و مزین فرماید به حرمت <ضرت سید الانبیاء و المر سلین صلواة الله تعالی 
ارجمندی‌ام ملا محمد بصیرجان " مرسل فرموده بودید. ورود یأفت چونکه منبی و مشعر بر 
صحت‌مندی آن ذات با برکات بود و م شتمل بر معارف | صلیه بهجت و ب شا شت زیاد رخ 
نمود شکر حضرت الهی جل جلاله به جا آورده شد. محبت آثارا! احوالات فقرای اینجایی از 
عون و عنایت حضرت الهی جل جلاله قرین خیریت است. خیریت و عافیت آن ذات محترم 
مجیب بالاجابة قریب یرحم الله عبداً قال: آمینا. محبت آثاراامرقوم نموده بودید که لطاثف 
عالم ام" به ضمن نفس بی‌اختیار عروج می‌کند به نوعی است که فیض کالبد" را احاطه 
می‌کند به قلب اصلاً میل ندارد حتی رابطه را به دشواری به آن می‌برم. 

مهربانا! از آنجا فرود آمدن به قلب ضرور نیست؛ بلکه داخل ذنب است. اصل را گذاشتن به 
فرع آمدن مستحسن نیست. بعد از اين لطائف عالم امر به ضمن نفس مطمئن و محفوظ 
فین گرزدند: اضالتین که نیقی ذاشتته رایل هي کرک و تن به تحت اضر ون مت فرمایت: 
لطائف را از آن توقعات است «خیارهرق لا هلیةخیارهرق الاسلام»* رس و رئیس لطائف 
می‌گردد و شما به کار خود مشتغل بوده رو به فوق را از دست ندهید. مرقوم بود که علاقه 
من از قلب قطع شده میل به فوق زیادتر ااست آن زمان گذ شت که به تکلیف میل به فوق 


ِ < جناب حضرت مولوی محمد بصیر شاه جان صاحب ری فرزند سوّم جناب حضرت شاه صاحب 
تس جهت آ گاهی بیشتر از شرح احوال ایشان به مقدمه کتاب مراجعه شود. 

- (قلب روح. سر خفی و اخفی.) 

1 تن» بدن» جسد. 

نک وسط. میان مرکز. 

* - ترجمه: (بهترین آنها در جاهلیت بهترین آنها در اسلام است.) رواه مسلم . 


ه> مکتوبات 9 ۱۳۹ 


می‌کردم حالا بی‌اراده عروجات واقع می‌شود مرئیات نوری که به بصیرت حس می‌شد 
بسیار کم شده و اعتماد من در مراقبه از رو به فوق جزاز دست خالی چیزی نباشد. مهربانا! 
از این ممر بسیار خرسندم هر چند معامله به جهل حقیقی میسر آید اصیل می‌گردد. 
جمیع م شاهدات و معلومات و مدرکات که متعلق به لطایف عالم امر بود م ستور می‌گردند. 
علوم و معارف آنجا شرایع است محبت آنجا به معنی اراده طاعت و عبادت است این را 
مرتبه بقا می‌ گویند «مترالک» او دیگر فرموده بودید که از حکومت و منصب" به تنگ 
آمده‌ام نفرتم می‌آید از هر قرار که مصلحت می‌دانید اعلام فرمایید. 

مهربانا! از هر قرار که جناب شما م صلحت خود را می‌دانید. مختارید. مق صود که در باطن 
ی ]سم کی اهب کروه شین وگ یساس 
افغانی به ارجمندی‌ام جناب ملا محمد بصیر جان معاونت نموده بودید از حد زیاده 
خوش‌وقت شدم. الله تعالی قبول فرماید و شمارا اجر جزیل عنایت نماید بمنه و کرمه و 
عونه. باقی دولت صوری و معنوی محصل باد. عالی‌جاه مخلص حقیقی‌ام جناب منشی 
هرا مان )ماش اس ای الما ما ات ای شاف 
ممتاز گرداند بمنه و کرمه. صاحبا از نزد جنا ب عالیقدر حکمران صاحب" توجّه بگیرید و 


الداعی محمد معصوم مجددی 
تحریر یوم جمعه ۲۲ ماه شعیان المعظم سال ۹ اه .ق 


۲ - ترجمه: (مژده بر شما.) 
کارمندی:»خدست 5و لته 

۲ -توجه بسیار پادشاه. 

" - جناب خلیفه صاحب خواجه محمد خان فضلی حاکم بزرگ غورات. 
* - مصادف است با ۱۳۲۹/۳/۱۹ ه.ش 


۰ مکتوبات قدسیه > 


مکتوب چهل و دوّم 
بشم ال لخن الژحنم 

بعد الحمد و الصلوة حقایق و معارف آ گاه ذو المجد و المحامد جناب فیض‌مآب والا مناقب 
یفه علی با یی شا خب اه اهتنا فه اوکا تاه هو باه 
دا وه یت ا سای تیوه تاه له شا وال انا صاحب تا مه اف ان مه 
حفظ و حمایت خود محفوظ و مآمون و مسلم دا شته با شد به حرمت ح<ضرت سیدالب شر 
المحرر عن زیغ البصر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. اما بعد! هرگاه جویای احوالات 
فقرای اینجایی بوده باشید لله سبحانه و الحمد و المنة از فضل و کرم رب العالمین جل 
سلطانه قرین خیریت ااست خیریت و عافیت آن ذات محترم مع متتعلقین شان را از درگاه 
حضرت واهب العطیات جل جلاله مأمول و مسئول و مرجوء است. 

مهربانا! پیش از این به دو ماه مکتوب جوابیه شما را به ذریعه ژست فر ستاده بودم. معلوم 
نشدکه رسیده باشد يا نه و مبلغ سه‌صد افغانی نقد به دست عبدالرحیم ملازم" این فقیر به 
لنگر احضرات پیران کبار قدس الله اسرارهم فرستاده بودید رسید. بسیار خوش‌وقت شدم. 
الله تعالی قبول فرماید و شما را اجر جزیل عنایت فرماید به حرمت حضرت سید الانبیاء و 
المرسلین صلی الله علیه و علیهم اجمعین. 

محبت آثارا! اسم ظاهر " اجمال ولایت کبری است شامل هر چهار دایره ولایت کبری؛ 
نیتش این است «فیض می‌آید از ذات بی‌چون و بی‌چگون منشاء اسم ظاهر بر لطیفه نفس 
من» همواره به مراقبه آن مواظبت شود. بعد از این سیر در سم باطن" خواهد افتاد. باید 


احوالات شریف خود را همواره فر ستاده که طمانینت قلب حاصل گردد. عالی‌جاه م‌شفق 


۲ -خادم. 
۲ - خانقاه. 


* - نام مراقبه یازدهم و سبق بیست و دوّم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه است. 


> مکتوبات ۶ ۱۴۱ 


ی سابع اه زاوها و ساسا ان انا 6 
موفره پاد شاه همواره سرافراز و ممتاز داشته با شد. باید هميشه به ذکر حضرت الهی جل 
جلاله مشتغل بوده و یک لمحه غفلت نباید کرد و تجویز نشود و مراعات صحبت فیض 
گنجور" جناب حکمران صاحب را به وجه احسن نموده شود امید است که مثمر نتایج 
واقع شود باقی و السلام. 

الداعی محمد معصوم مجددی 


تحریر یوم چهارشنبه دوم ماه ذی القعده سال ۱۳۶۹ آه .ق 


مکتوب چهل و سوّم 
شم الله الرَخُُن الرّحیْم 


نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. اما بعد! خلفاء و مریدان و مخلصان 
پایین ولایت " را دعا و سلام رسانیده باد به سلامت و به عافیت بوده باشند الله تعالی شمایان 
را به کمالات صوری و معنوی متحلی و مزین فرماید و از غیر خود معرض و مدبر و به ذات 
اقدس خود مقبل فرماید. بمنه و کرمه و عونه. 


انیان بهاگام اشرفید تخاب اوجاهی بو غیه لته ای امتالا وا اتتهاء فا ار 


۲ <صاحب گنج: 

" - مصادف است با ۱۳۲۹/۵/۲۵ ه.ش 

"- اين یکی از مکاتیب قدسیه آن‌حضرت است که وجه عموم دارد و اين نوع مکاتیب اکثراً توسط 
خلفاء مُجاز ایشان جهت اشاعه طریقه شریفه در میان مردم و به ویژه قبائل فرستاده می‌شد. 

*- عمل کردن انجام دادن. 

*- از روی فرمانبرداری در معروفات. 

*- از روی اجتناب ورزی از منکرات. 


۲ مکتوبات قدسیه هه 


از آمدن به طریقت و حقیقت آن شریعت است که سبب حصول مراتب و درجات آن شریعت 
می‌گردد الی هفت درجه قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم «انزل القرآن‌عل‌سبعةا حرف 
لکل آیة‌ظه روبطن ولکلحدومطلع»! هر شخص را لازم است که سعی و اهتمام نموده تا که به 
این مراتب متحلی و مزین گردد قال النبی صلی الله علیه آله و سلم «ان‌اشب معا الهمر» ۲ 
خر وه پتسا رهم تال یی تیمها شا شش دا سا فا اتشی -خل ال 
علیه و آله و سلم «المرء مع‌مناحب» " معیت نمی‌گذارد که یک درجه از درجه شرع شریف 
فائت بماند حصول این درجات قرب به حضرت حق سبحانه به نهایت می‌رسد و رفع حجب 
می‌شود اگر چه به درجه آخر رو به خلق می‌گردد و مرتفع الحجب است اصلاً حجب نمود 
نمی کند هفتاد هزار حجاب است در میان عبد و رب ثابت شده در حدیث نبوی است: «آن 
دون‌الّه عزوجل‌سبعین الف حجاب من وروظامة» " طی حجب نورانی و ظلمانی مربوط به حصول 
همین درجات سبعه" است بعد از آن وصول به اصل است بی‌شائبه ظل و ظهور الله تعالی 
ماو شمارا به آن کمالات مفتخر سازد به حرمت حضرت سید البشر المقدس عن زیغ البصر 
صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم و دیگر حقایق و معارف آگاه اخویم " جناب ملا 


محمد قیوم جان آقا صاحب مرحوم و مغفور در حالت حیات خود بسیار مقبول و منظور این 


(- ترجمه: (فرستاده شده قرآن بر هفت لغات هر آیتی را از این لغات هفتگانه. ظاهری است و باطنی 
و بر هر نوع از این دو قسم نیز نهایتی است و آگاهی) این حدیث روایت شده در شرح سنت و طبرانی 
از این مسیعوه رطی له عنق 

خخجه الطي اي فن الکبیر (۱۳۱/۲) ایضاً اخرخه مهد المعتن تن بییفی الکبزی: 

"- ترجمه: (شخص همراه کسی است که او را دوست دارد) رواه شیخین فی البخاری و مسلم. 

*- ترجمه: «در میان خداوند عزوجل و غیر او هفتاد هزار حجاب از نور و تاریکی است.) (طب - عن 
ابن عمر و سهل بن سعد معا) کنزالعمال ص ۳۶۹ ج ۱۰ رقم الحدیث ۲۹۸۴۶ ک م ۲۴ موسوعة اطراف 
الخفیت وی الصایف ی ۳۵۲ ۳ وی ۳۱۶ 

*- هفتگانه. 


۶ 
- برادرم 


هه> مکتوبات 9 ۱۴۲ 


فقیر بوده اشاعت طریقه شریفه را از حد زیاد نموده بود.الحال فرزند عزیزالقدرشان ملا 
شمس الحق جان آقا! شخصی صالح و شخصی صالح و صاحب نسبت " است. 
از جانب این فقیر به توجّه و تعلیم طریقت مُجاز است مراعات صحبتشان بشود امید است 
که مثمر نتایج گردد. باقی النصيحة هی الدین و متابعة حضرت سید المرسلین صلی الله 
علیه و سلم و السلام علیکم و علی من لدیکم 

الداعی محمد معصوم مجددی 


تحریر یوم سه شنبه ۱۵ماه شعبان المعظم سال ۲۱۳۷۰ ه .ق 


مکتوب چهل و چهارم 

تشرالد ال ضمن الرخیم 
الحمد لله و السلام علی عباده الذین اصطفی. امّا بعدا فضیلت و شرافت پناه جناب 
فیض‌مآب خلیفه جلی ملا خواجه محمد صاحب سلمه ربه و وفقه الله تعالی لما یحب و 


"- جناب پیر کامل حضرت حاجی شمس الحق جان شهید جفرزند ارشد و برومند شیخ کامل ولی 
واضلن حض تشاه طحمل قیوه شاخ صافت: موب پاش آنشان فرسال ۱۳۵۶ هی و سهادف 
با۱۳۱۰ه-. ش در روستای رباط اولیاء از توابع پرچمن استان «فراه» افغانستان دیده به جهان گشودند 
این بزرگوار دارای علم و معارف زیادی بوده و نیز از استعداد فوق العاده برخوردار بودند که از بدو 
جوانی خلیفه مُجاز حضرت شاه محمد معصوم صاحب تِن قرار می گیرند و خدمات زیادی را جهت 
اشاعه طریقه شریفه نمودند و سرانجام یکی از رهبران بزرگ علم و عرفان در ایران و افغانستان می- 
گردند در آخر سال ۱۳۵۷ ه . ش توسط سر سپردگان دولت کمونیستی افغانستان دستگیر و به 
شهادت می‌رسند جهت آگاهی بیشتر از زندگینامه اين بزرگوار به مقدمه کتاب آداب سلوک تالیف فرزند 
ارجمندشان حضرت حاجی سید عبدالله مجددی عللهُ مراجعه شود 

"- یعنی صاحب کمالات ظاهری و باطنی و در اصطلاح اهل عرفان به کسی می‌گویند که تعلق مع 
الله پیدا کرده و برخوردار از دوام یاد داشت و دوام اطاعت در اغلب احوال بوده و وصل و ارتباط به او 
تفا یی ایو 

- مصادف است با ۱۳۳۰/۲/۲۱ ه.ش. 


۴ مکتوبات قدسیه ۶ 


مس رتاش هی الا مرول اش اه ابلام واسیعال تفا اله ای ان ماع اند 
کمالات صوری و معنوی همواره متحلّی و مزین دا شته با شد به حرمت < ضرت ر سالت 
خاتمیت صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم بعد از تحفه دعا گویی. 
مرحمت آثارا! مکتوب مرغوب که از روی اتفاق و محبّت و موذت و اخلاص و اختصاص از 
بیست و پنجم شهرجمادی الثانی مرسل فرموده بودید بذربعه ست رسید. چونکه منبی و 
مشعر بر صحت‌مندی و سلامتی ظاهره و باطنه آن جناب بود از حد زیاده خرسندی و 
خوش‌وقتی حاصل گردید. شکر حضسرت الهی جل جلاله به جا آورده شسد. 
محبت آثارا! کمالات لا یتناهی! است پس از گذشت کمالات صفاتی» کمالات شیونی و 
اعتبارات ذاتی در پیش است که به طریق اجمال از هر کدام حظ " خود را گرفتن و گذشتن 
از لازمات است. سعی بلیغ در کار است توخه به فوق الفوق همواره نصب‌لعین باشد کثرت 
درود به روح پر فتوح ح ضرت سیدالانبیاء صلی الله علیه و علیهم ااسلام ضرورٍ ست و 
استقامت شرعیه بر وجه کمال خصوصا اجتناب از محّم و مکروه و مشتبه از لوازمات 
است. نیک مرعی شود. باقی دولت صوری و معنوی محصل باد و السلام و الاکرام. 
الداعی محمد معصوم مجددی 
۷ 
مکتوب چهل و پنجم 
بم ال للجم 
نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. امّا بعد! عالی‌جاه والاجاه عزت و 
سحفادات همه ی میاه تا فقس سای اک تخت کلای ای ,| دعا فسلام 


" - بی‌پایان» بی‌انتها. 


۲ 5 
پهره» بصیب. 


۳ - مصادف است با ۱۳۳۰/۳/۳ ه.ش 


> مکتوبات ۶ ۱۴۵ 


باتش ام ابلام وارشسال تام الله اغم عانی ان مات را فرمخ الاشان داتگان و 
الا شباه همواره سرفراز و ممتاز داشته با شد به حرمت النون و ااصاد بمحمد و آله الامجاد 
بعد از تحفه دعاگویی. 

مرحمت آثارا! مکتوب مرغوب که از راه التفات و محبت و مودت به مصحوب ملازم" اين 
فقیر عبدالرحیم مرسل فرموده بودید. وصول یافت. چونکه منبی و مشعر بر صحت‌مندی و 
سلامتی آن ذات با برکات بود بهجت و ب شا شت زیاد رخ نمود. احوالات فقرای اینجایی از 
فضل و عون و عنایت حضرت الهی جل سلطانه قرین خیریت است خیریت و عافیت شما را 
همواره از درگاه حضرت واهب العطیات جل سلطانه مأمول و مرجوء است انه سمیع مجیب 
بالاجابة قریب یرحم الله عبداً قال آمینا. 

مهربانا! الحمد لله و المنة که آمروزه خداوند منان به شما دولت صوری و معنوی را میشر 
گردانیده و داوری و حکمرانی جم غفیری" از مردم را به شما سپرده است پس شما را لازم 
و ضرور است که کمر همت بسته و شب و روز سعی بلیغ و اهتمام بی‌دریغ در تقوبت شرع 
شریف و اشاعت طریقه منیف به نمایید و همواره از وعظ و نصیحت و ارشاد خلق الله دریغ 
نورزید چرا که امروزه مسئولیت بس بزرگ و خطیر" به شما واگذار گردیده است که اگر 
اندکی در این امور تکاسل کنید فردای قیامت مورد باز خواست قرار خواهید گرفت حدیث 
نبوی است «الامام راع و مسئول عن رعیته»" و همجنین شفقت و لطف خود را از 


زیردستان و رعیت خود مضایقه نفرمائید که حق بمن له الحق متی الوسع" برسد. 


: - خادم. 

" - جماعت بسیاری. 

- شریف بلندمرتبه. 

* - ترجمه: (فرمانده و حاکم نگهبان و مورد سوال در رعیت تحت فرمان خود است.) رواه البخاری و 
مسلم. 


* - ترجمه: رکه حق هر مستحق به اندازه توان برسد.) 


۶ مکتوبات قدسیه > 


یت آثار از فضانل گام اب تفه ما نید سانشان ار شعضی سین اسف از ده 
سفر بیت الله شریف را به سال نو دارد هرگاه مرحمت شما باشد به ذریعه شما برود؛ 
بسیارمحمود است. مقصد راهنمایی است. توجخه شما کافی است از احوالشان باخبر بوده 
که کسی مزاحم و غرض‌دار ایشان نشود که به آسوده‌حالی بگذرند موجب خو شحالی این 
فقیر خواهد شد. باقی ایام عزت و اقبال و اکرام بر دوام باد برب العباد. 
الداعی محمد معصوم مجددی 
تحریر یوم جمعه هشتم ماه شوال المکرم سال ۱۳۷۰ اه .ق 
مکتوب چهل و ششم 

اه ار جهن ار حیم 
الحمد لله و السلام علی عباده الذین اصطفی. امّا بعد! حقایق و معارف آگاه ذوالمجد و 
المحامد جناب فیض‌مآب والا مناقب خلیفه جلی ملا خواجه محمد صاحب سلمه ربه و 
وفقه الله تعالی لما یحب و یرضی را دعا و سلام محبت الانجام از حد افزون و از شماره 
بیرون بر سد. الله تعالی آن جناب را به اصل مق صود بی شایبه ظلیّت وا صل سازد بمنه و 
کرمه و عونه. 
محبت آثارا! مفاو ضه شریفه که از راه اخلاص و محبت به مصحوب عبدالرحیم مع هدایای 
محترمه از چوخه ‏ فرمایشی قاقمه " و پانصد افغانی فرستاده بودید. رسید. بسیار 
خوش‌وقت شدم الله تعالی قبول و مقبول درگاه خود سازد. به حرمت حضرت رسالت 


خاتمیت صلی الله علیه و آله و سلم. شفقت آارا! نو شته بودید که اجازه اوراد «لاحول‌ولا 


لوف اناط فآذر کی باطی یک » برایم داده شود و طور خواندنشان معلوم باشد. 


( - مصادف است با ۱۳۲۰/۴/۲۱ ه.ش 
* - کت بلند سفارشی, پالتو سفارشی . 


نوی پارچه مخصوص که در آن محل متعارف است. 


> مکتوبات ۶ ۱۴۷ 


مرحمت آثارا! ورد" اوّل تعلّق به حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی تفت دارد بعد از صلاة 


ظهر اوّل یک صد مرتبه درود شریف بعد از آن پانصد مرتبه «لاحول و لافرتالاباش» خوانده 


هیقر هر نامع «العَْلعظتر» گفته شود و سپس یکصد مرتبه درود شریف خوانده و 
به روحانیت ح ضرت مجدد الف ثانی صاحب رحمةالله علیه به بخ شد مدد و | ستعانت" از 
باطنشان درخواست شود. امید است که از دریجه باطنشان فضل حضرت الهی جل سلطانه 
بنا به کمال جلوه‌گر گردد. ورد" دوم «یاَف اللطلب» تعلق به جناب قطب دایره ولایت 
حضرت شاه بهاءالدین نقشبند تتَتة دارد به طور سابق بعد از نماز ظهر و بعد از خواندن 
ختم مجدد صاحب تیه اوّل صد مرتبه درود شریف بعد پاذصد مرتبه نفس کلمه «یاخفیَ 


خواسته شود" ان شاء الله تعالی هر حاجت که باشد روا خواهد شد چرا که ایشان در زمره 


( - ختم حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی. 
" - کمک خواستن. یاری جستن. 

۲۳ - ختم حضرت قطب دایره ولایت شاه بهاه الدین محمد نقشبند َِ. 

- امام ربانی مجدد الف ثانی تََمی‌فرماید: «درویشانی که قدم راسخ در شریعت دارند و از عالم 
حقیقت نیک‌شناسااند از ایشان همتی باید طلب نمود و مددی باید جست تا عنایت حق سبحانه از 
دریچه ایشان ظاهر شده تمام بجانب جناب قدس خود تعالی جذب نماید و مخالفت را دروی گنجایش 
نماند.» مکتوبات حضرت امام ربانی دفتر اوّل مکتوب هفتاد و هشتم حصه دوّم. 

و حضرت امام شاه عبدالعزیز محدث دهلوی علء می‌فرماید: «در اینجا باید فهمید که استعانت از غیر 
به وجهی که اعتماد بر آن غیر باشد و او را مظهر عون الهی نداند. حرام است و اگر التفات محض به 
جانب حق است و او را یکی از مظاهر عون دانسته و نظر به کارخانه اسباب و حکمت او تعالی در آن 


نموده و به غیر استعانت ظاهری نماید دور از عرفان نخواهد بود و در شرع نیز جایز و رواست انبیاء و 


۸ مکتوبات قدسیه جش) 


اولیاء الله‌اند و آیه کریمه در شأن ‌شان صدق است: : «الاَا ۳۳ ولیاء ان لا عوف علنه لاه 


عون 4 وین کفمیاه شاه تداع خر مشاه ر الق لیم له هه ی لش لو هه 


ضروراست که من بعد قدم از مرتبه کمال به مرتبه تکمیل " نهاده شود «السیرق العلرسیر 


اولیاء این نوع استعانت به غیر کرده‌اند و در حقیقت این نوع استعانت به غیر نیست بلکه استعانت به 


و حضرت شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی با 
به عینیه عبارات حضرت امام شاه عبدالعزیز محدث دهلوی 2 را در رساله توسل و ندای غیرالله ص 
۲ نقل قول نموده‌اند. 


و فخرالمحدئین حضرت مولانا خلیل احمد سهارنپوری 2 به نمایندگی از علمای دارالعلوم دیوبند 
مامتها فاد هرا رسای انش کار سل قیو بای ایک ‌ها رام 
اش تس رو ضرف ما روش کفتو سا ن اهل سلوک و خاصان این قوم شناخته شده است. 
صحیح می‌باشد نه با روشهایی که میان عوام لتاس رواج دارد. [المهند علی المفند ص ۴۶] (در ذیل 
جواب سوال یازدهم) 

- ترجمه: (آگاه باش هر آئینه دوستان خدا هیچ ترس نیست بر ایشان و نه ایشان اندوهگین شوند.) 
[یونس/۶۲] 

-زیرا که اولیاء الله مردم را به راه و روش رسول الله میم و پیروی و اتباع از ایشان دعوت می‌نمایند 
یعنی: دین و سنت پیامبراکرم ی را مدد و یاری می‌نمایند که در واقع اين مدد و یاری به ذات شریف 
آن حضرت تلم است. 

- مراقبه یازدهم داثره ولایت علیا است که مسمی باسم باطن است و سبق بیست و دوم طریقه 


نقشبندیه امانیه است. 


ه> مکتوبات 9 ۱۴۹ 


ق‌الاسم‌الظاهروالسبرق العلیر سبرقالاسم‌الباطن» از | سم ظاهر تا | سم باطن بودن بعید 
است به اعتداد" نمی آید. زائد از حضرت ذات‌اند تحقیقی اسم الباطن که شیونات ذاتیه 
است زائد بر ذات نیستند اوّل را معانی زائده می‌گویند و ثانی را معانی غیر زائده. مجرد 
اعتبار است اینجا علم اعتبار می‌شود وجود زائد بر ذات ندارد عین ذات است. این را ولایت 
علیا می گویند ولایت ملاً اعلی است چهار ملک مقرب مشهوره" در ولایت خود فوقیت دارند 
نیتش این است: «فیض می‌آید از ذاتی که منشأً دایره ولایت علیا است مسمی به اسم باطن 
سه عنا صر ا ست که مذکور شد. الله تعالی مبارک گرداند و به کمالات ولایت علیاء بنا به 
کمال جناب شمارام شرف سازد بمنه و کرمه و عونه. از بابت ارجمندانم چیزی ب شارت 
داده بودید. همه صدق است فوت نور بصرم" محمد بصیر جان این فقیر را مضمحل 


تحریر یوم دوشنبه ۲۵ ماه شول المکرم سال ۱۳۷۰(ه .ق 


شتا یتنا دج 

" - جبرئیل میکائیل. اسرافیل. عزرائیل علیهم السلام. 
ها هی 

* - کنایه از فرزند عزیز است. 

* - مصادف است با۱۳۳۰/۵/۷ ه.ش 


۰ مکتوبات قدسیه > 


مکتوب چهل و هفتم 
تشم الله الرجمن الرحیم 

تحمفه و تصلی علی تیه و تسلم .علیه و غلی آلته الکرام: 

اما بخن‌فای معا | کام در لو تسام اتف مات ولا متافی شا خی 
جناب ملا خواجه محمد صاحب و باقی متعلقین‌شان را دعا و سلام محبت الانجام رسانیده 
باه مه زارت عافی توافت الل قاط وال آن‌صاعب: بهعمیه کمالات 
صوری و معنوی و حقیقی فائزالمرام سازد بمنه و کرمه و عونه. بعد از تحفه دعاگویی. 
مرحمت آثارا! مکتوب مرغوب که از راه التفات و لطف نوشته و مرسل فرموده بودید از سنه 
بیست و هشتم شهر رببع الاوّل سال ۱۳۷۱ به ذریعه یُست رسید. از مطالعه آن فرحت در 
فرحت افزود جونکه از نزد ف ضائل همراه جناب ملا محمد انور جان آقا صاحب به کمالات 
نبوّت" م شرف شده بودید از تف صیل به اجمال رفته‌اید. لهذا مکتوب شما متعلق به طریق 
اجمال و ابهام واقع شده که مفهوم نمی گردد. «ومن عرف ربه‌فقدطال لسان‌ومن عرفربه 
فقدکللسانه» "بلی درازی زبان در مرتبه صفات است گنگی زبان در مرتبه ذات. در کمالات 
نبوت نکرت و حیرت است سیر در مرتبه وجود است که ذات بحت است از اسماء و صفات 
و شیون والاتر ا ست. علوم و معارف اینجا شرایع | ست. باید دان ست که ذات بودن وجود 
اعتباری است نه حقیقی. ماهیت ذات ورای آن است در نزد علمای حنفی و در نزد علمای 
| شعریه عین ذات است. زیادتی آن ثابت ذشده. نیت آن بدین قرار | است: «فیض می‌آید از 


ذات بحت که منشاء دایره کمالات نبوت است به عنصر ترابی " من» تحمل بار نبوّت به 


" - ترجمه: (و کسیکه شناخت پروردگارخود را بدرستی که گشوده شد زبان او و نیز کسیکه شناخت 
پروردگار خود را گنگ شد زبان وی). 


۳ - خاکی. 


> مکتوبات 9 ۱۵۱ 


عذ صر خاکی نموده لهذا مرکز لطایف و عنا صر | ست. بعد از این اجزاء ء شره" اذ سانی به 
هیئت وحدانی به رنگ جزء آرضی ظهور خواهند فرمود. کارخانه اصالت تعلق به عناصر 
است خصو صأجزء ار ضی باقی لطایف در ضمن آنها محفوظ است. باقی دولت صوری و 
معنوی محصل باد. 
الداعی محمد معصوم مجددی 
تحریر یوم چهارشنبه اوّل ماه جمادی الثانی سال ۱۳۷۱ آه-. ق 
مکتوب چهل و هشتم 
و رن ارم 

الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السلام علی سید المرسلین و آله الطاهرین اجمعین. امّا 
بعد! حقایق و معارف آگاه شریعت و طریقت دستگاه" جناب فیض‌مآب والامناقب خلیفه 
جلی خواجه محمد صاحب را مع متعلقین‌شان دعا و سلام محبت الانجام بلاانصرام ابلاغ و 
ارسال باد. الله تعاظم و تعالی شمایان را به اصل مقصود فائزالمرام سازد. بمنه وکرمه 
ی وت 
محبت آثارا! احوالات فقرای اینجایی از ف ضل و کرم < ضرت الهی جل جلاله قرین خیربت 
است. خیریت و عافیت آن ذات محترم را از درگاه واهب العطیات جل سلطانه همواره 
خوا سته و خواهانم آمین به جاه ح ضرت سیدالانبیاء و المر سلین صلی الله علیه و آله و 
سلم. 


1 - دهگانه عبارتند از قلب» روح» سر. خفی» اخفی. نفس. باد. آب. آتش و خاک. 
0 - مصادف است با ۱۳۳۰/۱۲/۷ ه.ش 


" - مدار یعنی: عامل به شریعت و طریقت. 


۲ مکتوبات قدسیه جش) 


شفقت آثارا! مکتوب مرغوب که از راه اخلاص و اختصاص و محبت و مودت به مصحوب 
فضائل همراه ملا شمس الحق جان آقا فرستاده بودید. دیده را نوری و دل را سروری 
حاصل گردید. 
محبت آثارا! نوشته بودید که مبلغ سه‌صد افغانی و یک چوخه اعلاآو ده گز صحن کتانی به 
دست ملازم شما عبدالرحیم فرستاده بودم» رسیده یا نه؟ 
مهربانا! رسیده. الله تعالی قبول و مقبول درگاه خود سازد و اجر جزیل برای شما عنایت 
کند و دیگر مردمان اهل غرض از راه نف سانی به یر حق به همراه شما گفتگویی دا شتند 
هت هرا هی کی ال شا ها الوا شا متا وا وه ای 
احوالات سلامتی خود را هميشه به دعاگوی خود مرسل دارید که تسلی قلب حاصل کرده 
و دیگر مرقوم بود که سبق من را بالا کنید. 
مرحمت آثاراا سبق شما از کمالات نبوّت به کمالات رسالت تعالی یافت نیت مراقبه کمالات 
رسالت " این است «فیض می‌آید از ذات بحت که منشاء دایره کمالات رسالت است بر 
هیئت وحدانی من» عبارت از ظاهر و باطن است. ظاهر پیش است و باطن ضمن آن. 
هميشه مواظبت شود و به مجموع " خود لحاظ فیض شود باقی ایام به کام باد برب العباد. 
الداعی محمد معصوم مجددی 
تحریر بوم چهارشنبه! ماه رمضان المبارک سال ۱۳۷۱*ه. ق 


ٍِ- برادر زاده حضرت شاه صاحب جهت آگاهی بیشتر از شخصیت ایشان به پاورقی مکتوب چهل و 
سوّم مراجعه شود. 

" - پالتوخوب. عباء خوب. 

" - مراقبه سیزدهم و سبق بیست و چهارم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه . 

* - هیئت وحدانی که عبارت از مجموعه لطائف عالم امر و عالم خلق است یعنی قلب روح سر. خفی: 
* - مصادف است با۱۳۲۱/۳/۱۴ ه.ش 


جم> مکتوبات ۶ ۱۵۲ 


مکتوب چهل و نهم 
پشم الله الر جمن ار خیم 
نحمده ونصلی علی نبیه ونسلم علیه وعلی آله الکرام.اما بعد! عالی‌جاها معظما! مکرما! شفقت 
آتارا! دایم الطافا! حاکم صاحب کلان غورات جناب خلیفه ملا خواجه محمد خان مسموع 
گردید که جناب شما تشریف فرمای غور " شده‌اید از این ممر بهجت و بشاشت زیاد رخ نموده 
له تعالی مبارک و به خیر گزداند بمثه وکرمه. 
محبت آثارا! احوالات فقرای اینجایی به خیریت در گذر است.خیریت و عافیت آن ذات 
محترم را ازدرگاه حضرت حق سبحانه و تعالی درخواست دارم انه سمیع مجیب بالاجابة 
قریب یرحم الله عبداً قال آمینا. صاحبا! حامل رقیمه هذا عالی‌جاه مخلصی‌ام جناب وکیل 
جان محمد خان " عازم سمت شما بود. لهذا خود را به یاد شما آوردم به چند کلمه دعاگویی. 
شفقت و لطف خود را از نامبرده دریغ نفرمایید باقی در همه باب خیریّت است ایام عرّت و 
اقبال و اکرام بر دوام باد و السلام. 
الداعی محمد معصوم مجددی 
تحریر یوم جمعه ۱۱ماه شوال المکرم سال ۷۱ ه.ق 
مکتوب پنجاهم 


۱ ۰ 


پشم الله الرخمن الرحیّم 
الخیه تلف المالش ای و آهر اه اوه » السارهعای وشو له داها مسسرمها, اما نفد 
۰ قرة 9 4 مور مه قبة ام اعلم عل ماء فحول جامعا ۰ ك 9 ا ۰ 1 ناب 


" - مرکز حکمرانی غورات در همان عصر و زمان. 

" - نامبرده نماینده فرمانداری پرچمن شریف در همان زمان بوده است. ناگفته نماند که تمام وکیلهای 
حکمرانی غورات در آن زمان از مریدان جناب حضرت شاه صاحب بوده‌اند. 

۳ - مصادف است با۱۳۲۱/۴/۱۳ ه.ش 


۴ مکتوبات قدسیه جش) 


خلیفه ملا عبدالمجید" آخوند صاحب مع متعلقین‌شان را دعا و سلام بلاانصرام ابلاغ و 
اتال تاد الله تعاطم مان آن‌ ات رز هواری تساه شود قای و قات دا ند ند 
و کرمه و عونه. 

محبت آثارا! احوالات فقرای اینجایی از فضل و کرم حضرت الهی جل‌جلاله قرین خیریت 
ات کی مشاه خافیی آن ان رز ات رکه غاب لفات سل ساطانه موه خر بو 
خواهانم آمین به جاه حضرت سیدالانبیاء و المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم. 

مهربانا! در طریقت مراعات دو | صل لازم و ضروری | ست یکی | ستقامت کامل و تمام بر 
شریعت غرا که آن عبارت از امتثال در معروفات و اجتناب از منکرات است کما قال الله 
تبارک و تعالی: وا تس ول دوه وتا نها هعنتانتیوا»" باید این امتثال و اجتناب 
صورتاً و معناً متحقق گردد. یعنی ظاهر را به ظاهر شریعت و باطن را به باطن شسریعت 
مزین ساختن از اهم مهام اسلام است. طریقت و حقیقت عین شریعت است که اندک سر 
مویی از هم جدایی ندارند شریعت را سوا از طریقت و حقیقت پنداشتن خود الحاد و زندقه 
شاه را از هی افان مسمی اللهشار کم ال ماه ما ابلکه یه ات 
مسلمه را به حقیقت شریعت ثبات و استقامت کرامت فرماید به حرمت النون و الصاد و به 
میک و ره الاتهاهصیل لاه عازن لت ]له وتا وس مه دی رای کاس 
شیخ مقتداء به طریقی که اصلاً بر آن مجال اعتراض باقی نماند؛ بلکه در ضمیر و خاطر 
مرید تمام حرکات و سکنات شیخ محبوب و مستحسن درآید. لهذا تسلیک سالک مربوط به 
تص قم متا ها مت سالک خوق نقظا به شب وه سب نمانه که والب تفن 


" - جناب خلیفه صاحب مولوی عبدالمجید نیزدگانی مشهور و معروف به جناب صاحب 42 جهت 
اطلاع بیشتر از زندگی نامه ایشان به تشریح مکتوب پنجاهم در شرح مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 

" -ترجمه: (و هر چه بدهد شما را پیامبر بگیرید آن را و از هر چه منع کند شما را از آن باز ایستید.) 
[الحشر/۷] 


> مکتوبات 9 ۱۵۵ 


ید ااشیخ کالمیت بین یدی الفسال» و همواره به رابطه شیخ فنا با شد هر وقت که رابطه 
ظهور نماید با ادب تام او را در قلب خوه نگاه دارد چرا که تا یک مرتبه از مرائب قرب فایت 
مانده باشد رابطه شیخ ظهور خواهد کرد. چونکه رابطه و سیله وصول الی الله تعالی است 
و مرید هر فیض و برکتی که از روحانیت انبیاء علیهم الصلوة و السلام و يا از جانب اولیاء 
علیهم الرضوان دریافت نمود همه را به توسل پیر خود داند و منت گذار او باشد. بدانید که 
تمام عروجات متعلق بجزء ورع و تقوا است و مزیت و فضیلت انسان بر ملک به اعتبار 
همین تقو اش ماافگه در ال ارام اشسام فوفیت دارههر اسان درساشی 
محبوس است و محصور عروجات از مقامش‌ان به فوق مس‌دود است حدیث نبوی 
است«ملاک‌دینکرالورع» "| ساس دین شما تقوی است؛ پس در این خصوص سعی بلیغ و 
اهتمام بی‌دریغ ورزید. دیگر طلب اجازت کلمات مقدس را نموده بودید که چند مرتبه 
روزانه خوانده شود. 


مرحمت آثارا! پس از صلاة ظهر اوّل یک صد مرتبه درود شریف بعد از آن پانصد مرتبه «لا 


حول و لاقو:الابالّه» "خوانده شود به سر هر صدی«العیل‌العظیر » گفته شود و یکصد مرتبه 
درود شریف در پایان خوانده شود. به روحانیت حضرت مام ربانی مجدد الف ثانی رحمذالله 
علیه بخشیده شود به ضمن آن هر حاجت که با شد از درگاه حضرت حق سبحانه و تعالی 
طلب شود حاجت رواگردد ان شاءالله تعالی. و دیگر «یاخفی اللطف اد رکبی باطفک | نی »۴ 


نیز در اوّل و آخر صد مرتبه درود شریف خوانده شود سپس پاذصد مرتبه در میان این ورد 


را به خواند به روحانیت حضرت شاه بهاءالدین نقشبند رحمذالله علیه بخشیده شود. بسیار 


۲ - ترجمه: (مرید در دست مرشد مانند مرده در دستهای مرده‌شوی باشد.) 


" - مصنف ابن ابی شیبه و جامع الاحادیث امام سیوطی. 


" - این ختم متعلق به حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی نََ می‌باشد. 
" - این ختم متعلق به قطب دایره ولایت حضرت شاه بهاءالدین محمد نقشبند نی می‌باشد. 


> مکتوبات قدسیه‎ ٩۶ 


مجرب است این هر دو ورد را بعد از نماز ظهر بترتیب بخواند. و السلام علی من اتبع 
الهدی و التزام متابعة المصطفی صلی الله علیه و علی آله و اصحابه العلی. 
الداعیی محمد معصسوم مجددی 


تحریر یوم دوشنبه ۰ماه دی القعده سال ۱ اه .ق 


مکتوب پنجاه و یکم 


شیم له ال من ابر حتم 
نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. اما بعد! عالی‌جاها! معظما! مکرما! 
شفقت آارا! دایم الطافا! حاکم صاحب کلان غورات جناب خلیفه ملا خواجه محمد خان. 
عالیجاه عزت همراه. مخلصی ام جناب میرزا محمد خان صاحب ساکن یخن " مخلص " و 
معتقد این فقیر است هر گاه مصلحت آن صاحب باشد او را به دایره تحریرات" مقررثو 
مأمور فرمایند از لطف و مرحمت بعید نخواهد بود. سبب رضامندی اين فقیر خواهد شد؟ 
باقی ایام عزت و اقبال و اکرام بر دوام باد برب العباد. 

لمخم تاه متعصسنوم مدای 

تحریر یوم چهارشنبه ۱۳ماه ذی الحجه سال ۱۳۷۱ "ه-. ق 


( - مصادف است با۱۳۳۱/۵/۲۰ ه.ش 


۳ 


مرید:. 
* - حساب‌داری. 

* - استخدام. 

* - از این مکتوب چنین برداشت می‌شود که اکثر پرسنل اداری دولت در حکمرانی غورات به حسب 
۲ - مصادف است با۱۳۳۱/۶/۱۲ ه .ش. 


> مکتوبات ۶ ۱۵۷ 


مکتوب پنجاه و دوم 
پم اله ان رجنم 

نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. 
امّا بعد! عالیجاه والاجاه عزت و سعادت همراه محب و معتقد درویشان بلکه محبوب قلوب 
ایشان جناب فیض‌مآب حاکم صاحب کلان غورات خلیفه ملا خواجه محمد صاحب را دعا 
کم و طایتحا ای ام بان ا سای راد 
متعلقین‌شان به کمالات صوری و معنوی همواره متحلی و مزین فرماید بمنه و کرمه و 
ربهر که جوا اعوا لاک کات نها پات لاله و سین وال 
برکت <ضرات پیران کبار قدس الله | سرارهم و از ف ضل و کرم حضرت الهی جل سلطانه 
قرین خیربت است. خیریت و عافیت آن ذات محترم را همواره مآمول و مسئولم انه سمیع 
مجیب بالاجابت قریب پرحم الله عبدا قال: آمینا. 
مهربانا! مسموع" گردید که جنابعالی به غور تشریف فرما شدید از این ممر از حد زیاده 
خرسندی و خوشحالی رخ نموده الله تعالی مبارک گرداند و دیگر عالیجاه محب الفقراء و 
دوست‌دار اهل الله جناب حاکم " صاحب پرچمن مخلص " و معتقد این فقیر است به حضور 
تا متش واه هقف او مر مت ما مارد ایمامول سکول است سصت اسان 
خواهد شد باقی ایام عزت. اقبال و اکرام بر دوام باد برب العباد. 

الداعسی محمد معص وم مجسددی 


تحریر یوم پنجشنبه ششم ماه ربیع الاول سال ۱۳۷۲ آه .ق 


۱ 3 
< شننده. 


فوما فان ولستوان 


۳ 


مرید. 
* - مصادف است با۱۳۲۱/۹/۱۳ ه.ش 


٩۸‏ مکتوبات قدسیه جش) 


مکتوب پنجاه و سوّم 

بشم الله مرحم 
الحمد لله و السلام علی عباده الذین اصطفی. امّا بعد! عالی‌جاه, معظم. مکرم. محترم و 
غمفهالخواتین العظاه تخاب قیض ماب والاستاقب خاکم ساحب کلان غو رات غل یه را 
اه متحمه خان: تصاحب: ر ندعم سلام متقیت الاساه بلا: ضرام ابلاغ اسان باق ال 
تعاظم و تعالی آن صاحب را از مقصودات غیر مقصوده وارسته و به مقصود اصلی و حقیقی 
که عبارت از ذات مجرد است واصل و فائزالمرام سازد به حرمت حضرت سید البشر 
المقدس عن زیغ البصر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. 
محبت آثارا! چهار قطعه مکتوب از جانب آن محترم پی‌دربی رسید. لساناً برای عالیجاه 
قومندان صاحب گفتم که از سمع جنابعالی بگذرانند که خاطر جمع شوند شاید که از 
ها که اما 
مهربانا! این فقیر چند وقت است که به مشکانها" آمده‌ام» گرفتاری به مخلوق از حد زیاده 
است باید که در فکر ترفیعات و تسهیلات آن باشید و دیگر از طرف ما توجهات قاهره " و 
باهره " به حال مخلصین مصروف است بی‌خودی و بیهوشی به ایشان طاری می‌گردد. 
اکثرشان به سر حد فنا رسیده‌اند. الله تعالی مشکور سازد بمنه و کرمه و عونه. جواب 
مکتوبات شما به طریق ایجاز" و اختصار نموده می‌آید همه مکشوفات و معلومات و مدرکات 
شما صخیع است کهمغالفه به نی الامرنداری از کمالا لاف عیوی اشاره رفقه بو که 


نوشته فرستاده شود. 


خیش بلیس» هم فرمانته اتتطام: 

* - نام منطقه بزرگی در فرمانداری پرچمن است. 
۳ - شامخ, بلند. 

- درخشان, روشن. 


٩‏ - کوتا. 


۱۵٩ ۶ مکتوبات‎ > 


3 3 


مرحمت آثارا! آنجا نکرت و حیرت | ست جهل دامنگیر «احهلهم‌اعرفهم» | ست < ضرت 
گردید دیگر فرموده بودید که این ضعیف پس مانده به دامن معاد در آمده از مبداً چه طور 
اظهار و بیان نماید؟ اینقدر می‌گویم به طریق اجمال که فیض از کمالات نبوّت و رسالت و 
اولوالعزم می‌ر سد. هر سه از وجود واجب‌الوجود است که مبداً تعین حضرات انبیاء علیهم 
الصلوة و ااسلام است اجمالاه تفصیلاً و مبداً تعین خاتم ر سل علیه ااصلوة و السلام مرکز 
تعین وجودی است و جناب شما رو به فوق نموده و همیشه مشغول باشید بعد از این سیر 
در سرادقات "عظمت وکبریایی واقع خواهد شد به طریق بی‌چون و بی‌چگونگی. ببت: 

چه تاکید کنم چرا که گرفتاری به ایشان از حد زیاده است نیز از بابت سرک " نیک متوجّه 
بوده که باقی مردم اهالی برجمن به سر ایشان بار گرانی نکنند حقاً حقا هر کس خدمت 


وه دی و سای متخ اهالی سیف یاف ساب ما تایه فنت. 


الد|عنسستسیی مجمسسسا معص سس سسوم مجددی 
تحریر یوم یکشنبه نهم ماه جمادی الاولی سال ۱۳۷۲ از 


" - ترجمه: (نادانترین ایشان از روی حیرت داناترین ایشان از روی معرفت است.) 
۲ - پرده‌ها. 

۳ - جاده. 

* - مصادف است با۱۳۳۱/۱۱/۵ ه.ش 


۰ مکتوبات قدسیه > 


مکتوب پنجاه و چهارم 
پم ال خفن الژجنم 

عالی‌جاها! معظماا مکرماا محترما! شسفقت آثارا! دایم الطافاا حاکم صاحب کلان غورات 
خلیفه ملا خواجه محمد خان احوالات فقرای اینجایی از عون و عنایت حضرت الهی جل 
مجده قرین خیریت است. خیریت و عافیت آن ذات با برکات را از درگاه حضرت 
شتا تخل لا له هیا مامت و ها وشات لفات بای شرت 
سیدالمرسلین صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. 

محبت آثاراا مسموع" گردید که حاجی وکیل عبدالغفار خان از صدارت عظمی " اجازه 
گرفته که بر جایی که جمعیت مردم بسیار باشد به آنجا محل مرکز حکومتی تعیین شده و 
اساس آن را بنا فرمایند. غامض" منظور دارد که به استوی" یا دیگر جای بنا فرماید. 
مهربانا! از لروند" بهترجای مشود و منظور نمی گردد. اتصال به مشکانها هم دارد به 
جهت معشیت مأآمورین به وجه خوب و از صدمه‌ی عبور و مرور مالداران " تا چند سال 
مصون می‌باشند مردم وطنی هم بسیار خرسنداند عالیجاه گل محمد خان " می‌گوید به هر 
جایی از لروند که مرکز سازند من زمین می‌دهم که جای مرکز مستحکم ساخته شود. 
نش تطو: 


یت وزیر ی : 
"7 چشم پوشیده. 
* - نام روستای بزرگی در فرمانداری پرچمن که خانقاه جناب حضرت قندهاری صاحب تِن در آنجاه 
قرار دارد و مسجد جامع ایشان دومین مسجد بزرگ فرمانداری پرچمن است که در آن نماز جمعه اقامه 
هی نوت 
* - نام روستای بزرگی درفرمانداری پرچمن است. 
ِ - دام داران. عشایر. 
7 - گل محمد خان تاجیک یکی از مریدان حضرت شاه صاحب نت بوده و نیز از بزرگترین سرمایه- 
داران آن زمان در فرمانداری پرچمن شریف بوده است و پسرش وکیل عبدالوهاب خان چند دوره به 
عنوان نماینده (وکیل) فرمانداری پرچمن منتخب شده و ایفای وظیفه نمود. 


> مکتوبات ۶ ۱۶۱ 


صاحبا جناب شما که امین دولت می‌باشید. حکمی فرموده که خود را به تردید نیندازند به 
ده ترکان " به هر جایی که مناسب می‌دانند مرکز را معلوم کنند و جایی ساخته شود. از 
امریه جناب شما و از جناب جلالت‌مآب نائب‌الحکومه صاحب سابقه اصلاً تخلف نکنند 
باقی مختاربد. این فقیر به سرمشکان آمده‌ام به ده ترکان ذاکرین بسیارند همواره به ذکر و 
مراقبه خود سرگرم می‌باشند باقی خاطر شریف بسیار از این جانب مطمئن داشته احوالات 
شریف را به دعاگوی خود مرسل دا شته که تسلی قلب حاصل گردد. پیش از این به چند 
روز جواب مکتوبات شمارا به طریق اخد صار به ذریعه ژّست فر ستاده‌ام شاید که ر سیده 
باشد باقی دولت صوری و معنوی محصل باد. 

الداعسی محمد معص وم مجسددی 

تحریر یوم جمعه ۲۸ماه جمادی الاولی سال ۱۳۷۲ آه .ق 

مکتوب پنجاه و پنجم 

پشم الله رخف لحم 

الحمد لله و السلام علی عباده الذین اصطفی. امّا بعد! عالی‌جاها! معظما! مکرما! محترما! 
شفقت آثارا! حاکم صاحب کلان غورات جناب خلیفه ملا خواجه محمد خان احوالات 
اینجایی از ف ضل و کرم < ضرت الهی جل سلطانه قرین خیریت | ست. خیریت و عافیت و 
رفاهیت آن ذات محترم را از درگاه واهب‌العطیات جل‌مجده همواره مأمول و مسپولم انه 
سمیع مجیب بالاجابت قریب برحم الله عبداً قال: آمینا. و دیگر اينکه عالی‌جاه محمد اعظم 
خان از پدر و اجداد خود مخلص" و معتقد حضرات پیران کبار ما است. مسموع" شد که از 


۲ -مصادف است با ۱۳۳۱/۱۱/۲ ه.ش 


۲ مکتوبات قدسیه > 


فی‌السابق به کتابت قومندانی ! مأمور و مقرر سازید که سبب ازدیاد دعاگویی خواهد گردید. 

در این‌باره تأکید است این فقیر هميشه دعاگوی و خیرخواه شمایان می‌باشم. 
الداعسی محمد معص وم مجسددی 
تخیر پوم یکشتیه: باه ماد الاولی سال ۱۳۷۲ اه .ق 


۷ ب پنجاه و شا 


سیم له ار جمی بر چم 

نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. 

عالی‌جاها! معظما! مکرما! محترما! شفقت آثارا! دایم الطافا! حاکم صاحب کلان غورات 
جناب خلیفه ملا خواجه محمد خان. سیادت و نجابت پناه جناب میر سید محمد غوث آقا 
شخصی عاجز و دعاگویی است | شخاص اهل غرض او را مزاحم می شوند به <ضور عالی 
خواهد رسید و از جناب شمامتوقع است که شفقت و لطف و مرحمت خود را درباره او 
دریغ نفرمایید که دست اشخاص مغرض از او کوتاه شود سبب ازدیاد دعاگویی خواهد شد. 
باقی مختارید این فقیر همیشه اوقات بلکه علی‌الدوام دعاگوی و خیر خواه مخلوق خداوند 
جل‌جلاله می‌باشسم. نیت مراقبه دایره کمالات اولوالعزم " این است «فیض می‌آید از ذات 


بحت که منشاً دایره کمالات اولوالعزم است بر هیئت وحدانی من» 


ال کح معص وم مجددی 


تحریر یوم شنبه ششم ماه جمادی الثانی سال ۱۳۷۲ آه .ق 


كٌِ- اداره پلیس. 
۲ - مصادف است با۱۳۳۱/۱۱/۲۶ ه.ش 


" - مصادف است با ۱۳۳۱/۱۲/۲ ه.ش 


ه> مکتوبات ۶ ۱۶۲ 


مکتوب پنجاه و هفتم 
پشم الله الرْحْمن الرحبْم 

نحمده ونصلی علی نبیه ونسلم علیه و علی آله الکرام. 

جناب فیض مآب حاکم صاحب کلان غورات خلیفه ملا خواجه محمد خان را دعا ر سانیده 
باد. به سلامت و عافیت بوده باشید. الله تعالی آن فرزند را به جمیع کمالات حقیقی 
اسرارهم به خیریت درگذر است. 

به ذریعه ارجمندی‌ام ملا محمد یوسف جان آقا! و دیگری به ذریعه خلیفه ملا عبدالله 
بود دیده را نوری و دل را سروری حاصل گردید. نوشته بود که سبب چیست که ملا محمد 
مرحمت آارا! دوستی شما به جهت جزئیت است. هر دوی شما به این فقیر فرزند معنوی 
می‌باشید و مربای" این فقیر هستید فرق در ما بین شمایان نیست هر دو از یک چشمه آب 


می‌خورید. فرق گنجایش ندارد. فقط. مکتوب شریف شما را به گل‌محمد خان قرائت کردم 


" -جهت آشنائی بیشتر از بیوگرافی ایشان به مقدمه مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 

۲ - خادم. 

۳ - جناب حضرت شاه محمد محسن صاحب یشب فرزند ششم جناب حضرت شاه ولی الله صاحب 
خراسانی عَلََةٍ می‌باشد جهت آگاهی بیشتر از زندگینامه ایشان به پاورقی مکتوب شصتم مراجعه 
شود. 


۴ ۰ 
> تربیت شده۵. 


۴ مکتوبات قدسیه > 


انشاءالله تعالی حسب فرمایش شما معمول خواهد شد مکتوب ملا محمد پو سف جان آقا 
برادر شما به جوف " مکتوب این فقیر به شما خواهد رسید باقی دولت صوری و معنوی 
محصل باد. 
الداعی محمد معصوم مجددی 
تخویر بوم شتبه ۲۷ماه جمادی القانی سال ۱۳۷۲ اه : 
مکتوب پنجاه و هشتم 


۱ ۰ 


بشم الله ار خفن الرّحبْم 

نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. امّا بعد! عالی‌جاه والاجاه ذوالاقتدار 
ارجمندی سعادت‌مندیام جناب فیض ‌مآب والامناقب حاکم صاحب کلان غورات خلیفه 
ملا خواجه محمد خان را دعا و سلام محبت الانجام بلاانصرام ابلاغ و ارسال باد. الله تعالی 
آن صاحب را مع متعلقین‌شان به حفظ و حمایت خود محفوظ و مأمون و مسلم داشته 
باشد به حرمت حضرت سیدالبشر المقدس عن زیغ البصر صلی الله علیه و آله و صحبه و 
سلم. 

مرتخمت آقار ااتهرگاه ضوبای اخوالات ققرای اتخانی بوده باشسیه له ستبانه: و الخمدو 
المنة از فضل و کرم حضرت الهی جل‌مجده و از برکت حضرات پیران کبار قدس الله 
اسرارهم به خیریت مصروف است. امید است که از آن طرف قرین اشرف" نیز بدین منوال 
ت ها 


مهربانا! مدت چند وقت است که به لروند وارد شدم الحال به قریه رباط رسیدم مریدان این 


اهالی بسیار به خدمت مبادرت نمودند به ذکر و فکر و مراقبه به عمل مقربان از حد زیاده 


۲ - داخل. 
۳- مصادف است با۱۳۳۱/۱۲/۲۳ ه.ش 


1 - پار بزرگوار. 


> مکتوبات ۶ ۱۶۵ 


م شتغل شدند. حالات وارده بٍ سیار به اٍ شان ورود می‌نماید به ضی در گریه و به ضی در 
خنده و بهء‌ضی در محویت و بی‌هو شی و به‌ضی در | ضطراب و بی‌طاقتی طاری می گردد و 
بعضی در عروج و بعضی در نزول‌اند الله تبارک و تعالی مشکور سازد بمنه و کرمه و عونه. 
صاحبا! دیگر دو عریضه از روی رضائیت و خوشحالی همه‌ی اهالی لروند و پایین مشکان و 
سرمشکان و سیاه‌بند و غیره به رضا و رغبت یکی به جنابعالی شما و دیگری به حاکم 
محلی " خود به یک مضمون به طریق عمومی و جمهوری نوشته‌اند. عریضه خود را به 
شه ما اه داي اسان ما ماش مق که رتم رز 
را بخواهید اجرا فرمایید که سبب ر ضای حضرت خداوند جل‌جلاله و ر ضامندی رعایای " 
عاجز خواهد شد و السلام اولاً و آخراً و ظاهراً و باطنا. 

الداعی محمد معص وم مجسددی 

تحریر یوم یکشنبه ششم ماه رجب المرجب سال ۱۳۷۲ آه .ق 

مکتوب پنجاه و نهم 
بشم ال لخن الژحنم 

الحمد لله و السلام علی عباده الذین اصطفی 
ی ی هه و ار ماب فسات 
نت ی مق ای ی مر خی موس سای تعاس 
میت الاففام بات رام ابلاع وازستال تای الا مت ال ان صاحب بر نمض ره 


( - فرماندار پرچمن. 
ِ < رعیت. عامه مردم. 


۳ - مصادف است با۱۳۳۲/۱/۲ ه.ش 


۶ مکتوبات قدسیه > 


مهربانا! مکتوب شسریفه که از راه محبت و مودّت و اخلاص و اختصاص نامزد این فقیر 
ساخته و مر سل فرموده بودید از تاریخ بیست و نهم رجب المرجب سال ۱۳۷۲ ر سید. از 
مطالعه آن دیده را نوری و دل را سروری حاصل گردید معارف و معانی که به زبان فیض 
ترجمانی جاری شده نو شته بودید» همه صدق است. مناسب احوال شمااست خود را به 
ضمن رابطه کشیده مستحضر شما میگردد طوقََشری لک 

صاحبا! مرتبه ضمنیت بسیار فوق است حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه به ضمن 
حضرت سید کائنات خلاصه موجودات صلی الله علیه و آله و سلم زندگانی می‌کردند و عمر 
خود به سر می‌بردند و اثبات وجود خود را به مقابل وجود آن سرور دین و دنیا نمی‌کردند. 
غیر از تقلید امر دیگر نمی‌کردند قوت | ستعداد تقلید شان غالب بود بر قوت نظر شان. آن 
شاءالله تعالی جنابعالی شمابه ضمن این فقیر هستید به کار خود مشتغل بوده و اهتمام 
در < ضور کمالات و مقامات اولوالعزم نموده شود بٍ سیار محمود | ست و دیگر سر معلم" 
حبیب الله خان ساغری که مخلص و معتقد" این فقیر است شفقت و مرحمت خود را از 
هر ری وکین ما سای اسف ارسپ خی تاه انار 


ات خی محه د معص_وم مجددی 


تحریر یوم چهارشنبه ۱۴ماه شعبان المعظم سال ۱۳۷۲ اه .ق 


۲ - برابر است با روز سه شنبه ۲۵ ماه فروردین سال ۱۳۲۳۲۲ ه-. ش 


ی 


* - مصادف است با٩/۱۳۳۲/۲‏ ه.ش 


> مکتوبات ۶ ۱۶۷ 


بشم الله لفاحم 
نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. 
اما بعد! عالی جاه عزت و سعادت همراه مخلص حقیقی و دوست جاودانی‌ام جناب 
فتض‌ماب‌توالا فخافت خافع ساب کلان عو رات کته فلا خوانخه میحمه عان راادعاه 
تا مخ الاتفاه بلاانصنت اه لاخ و ارسال کاکز اللهفاطی و الآ ات راید 
مقصود اصلی واصل و فائز داشته باشد به حرمت حضرت سیدالبشر المقدس عن زیغ 
البصر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. 
میت آقارااه کامسوفا خی او الا ففراش ایتای بوهه‌تاشت له تایه و الضت و اه 
از فضل و کرم حضرت رب العالمین به خیریت مصروف است. خیریت و عافیت آن ذات 
بایرکات را از درگاه حضرت احدیت جل سلطانه همواره خواسته و خواهانم آمین یا رب 
العالمین. 
خی انا از ییازان تهیکه‌ساه مکتوت شرا هی ام یه ففتایا: آ اه ان یلا 
محمد سرور آخوند استاد فرزند عزیزالقدر عبدالعزیز جان ر سید. به حق هر دوی شان دعا 
نموده شد. در این اثناء "خلیفه ملا عبدالاحد از هرات به نزدم حا ضر بود فوراً جواب شان را 
نو شته به شهر هرات به همراه تعویذ به عالی‌جاه سعادت همراه عبدالعزیز جان فر ستادم 
ایشان را به دعا مطمئن ساختم» خاطر شریف را از این ممر" جمع دا شته چونکه شما به 
غور ت شریف ندا شتید به اطلاع شما نر سیده و دیگر شما را مطلع می سازم که حقایق و 


معارف آ گاه مرحوم مغفور اخوی اعزی‌ام جناب ملا محمد محسن جان آقا مشهور و معروف 


۸ مکتوبات قدسیه جش) 


به آقای قندهاری" پیش از این به یک هفته به روز ینجشنبه به شب جمعه از دار فناء به 


/7 م2 
3 


دارالعقبی رحلت نموده طبق آية شریفه: : «ق اه وانالمهراجغون». آبه جوار حضرت حق 


- جناب پیر کامل و ولی واصل حضرت شاه محمد محسن قندهاری <م معروف و مشهور به آقای 
قندهاری فرزند ششم مجدد زمان قطب دوران جناب حضرت شاه ولی الله خراسانی تِن است و 
پنجمین برادر عصبی و دومین برادر عینی جناب حضرت شاه محمد معصوم خراسانی رنه می‌باشند. 
ایشان در سال ۱۳۰۵ هجری قمری در یک خانواده کاملا روحانی و عرفانی دیده به جهان گشود. پس 
از سن رشد دوره ابتدایی را در حوزه‌ی علمیه پدر بزرگوار شان در زادگاهش سپری نمود و سپس جهت 
تحصیلات عالیه رهسپار دیار غربت یعنی شهرهای هرات و قندهار گشته و مراحل نهایی علوم عقلیه و 
نقلیه را در این دو مرکز علم و هنر اسلامی به پایان رساند و پس از تحصیلات علوم شرعی به زادگاهشان 
در سرزمین اولیاپرور پرچمن شریف مراجعت نمود سیر و سلوک طریقت را در نزد پدر بزرگوارشان 
جناب مجدد قرن چهارده حضرت شاه ولی الله خراسانی تن تا حد زیادی کسب نموده و مقامات 
نهایی تصوّف و عرفان را از نزد برادر گرامیشان جناب قطب‌الارشاد حضرت شاه محمد معصوم خراسانی 
به اتمام رساند و خانقاه باشکوهی را در روستای بزرگ استوی از توابع پرچمن تأسیس نموده و 
به ارشاد و راهنمایی خلق‌الله مشغول گشتند و در طول عمر بابرکتشان سفرهای طاقت‌فرسایی جهت 
اصلاح امت مسلمان در داخل کشور انجام دادند. ایشان از علم و معارف فراوانی برخوردار بوده و به 
ویژه در علم قرائت و تجوید زبان‌زد خاص و عام بودند و نیز از ایشان در طول عمر کرامات زیادی سر 
زده است که قابل انکار نیست. سرانجام این بزرگوار در سن ۶۷ سالگی در روز پنجشنبه ۲۵ ماه ذفی 
القعده سال ۱۳۷۲ ه < ق مصادف با ۱۳۳۲/۵/۱۵ ه < ش از دار فانی به دار جاودانی پیوستند و در 
روستای استوی فرمانداری پرچمن استان «فراه» افغانستان به خاک سپرده شدند و پس از خود خلفای 
زیاد و فرزندان رشید و بزرگواری همچون جناب پیر کامل حضرت حاجی غلام علی‌شاه جان دامت 
برکاته و جناب حضرت محمد سرور جان ‏ و جناب پیر کامل حضرت حاجی محمد عمر شاه دامت 
تکایه و انب بر کال تخضرست تطاعی مان اللهعای داشت برکاندی تبحص بش مکنه طاه ان 
و جناب محمد نصیر جان که دلسوز اصلاح و هدایت امت اسلام بودند به جا گذاشتند. 


- ترجمه: (گویند هر آئینه ما از آن خدایم و هر آئینه بسوی وی باز خواهیم گردید) [البقرة/۵۶] 


ههر> مکتوبات 9 ۱۶۹ 


کف او بههغا اتقظار‌وار ۵ باق که مد بات یتست لته لله یی العالمت زو از اوه 
و السلام علی سیدالمرسلین و علیهم اجمعین. 


تحریر یوم یکشنبه پنجم ماه ذی الحجه سال ۱۳۷۲ اه .ق 


مکتوب شصت و یکم 


پم الله ار رح 
از این بر سه روز مکتوب تعزیت مرحوم جناب آقای قندهاری رحمذالله علیه را به همراه 
سلامتی فقرا به حضور فیض گنجور عالی‌جاه والاجاه عزت و سعادت همراه به جناب شما 
فرستاده شد به دست خلیفه محمد حسن راق موشتی غوری شاید ر سیده باشد یا بر سد. 
الحال مرحمت کرده مبلغ یک‌هزار افغانی و یک توپ خاصه و تبریک دادن عید اضحی به 
این فقیر به ذریعه دُست رسید و سبب ازدیاد دعاگویی شد. الله تعالی قبول و مقبول درگاه 
خود سازد و اجر جزیل عنایت کند بمنه و کرمه و عونه. دیگر مرقوم؟ بود که فیض حضرت 
قرات سای قلیه می کب میریا نا رده بای کش خضر ات خواجه‌های گرا انس توجهسان 
همواره شامل احوال شمامی‌با شد خاطر شریف مطمئن با شد و نیز بدانند که شفاعت 
ح ضرت قرآن در آخرت و حا ضرت از همه شفعاء پیش | ست خواه انبیاء‌علیهم اا صلوة و 
اا سلام با شند خواه ملاعلا" و غیرهم از صحابه و اولیاءر ضوان الله تعالی علیهم اجمعین 


ال ال عنم راب4 فقیات فان شرف هت فاس اوه لمات السمیم 


۲ - مصادف است با۵ ۱۳۲۲/۵/۲ ه.ش 


" - نوعی از پارچه است. 


۲ - نوشته بود. 


5 - عالم بالا یعنی: گروه ملاتکه. 


۰ مکتوبات قدسیه > 


هلت انیت مراقبه دایره حقیقت قرآن مجید ": «فیض می‌آید ادنذات بخت که مبداً وشعث 


بی‌چون حضرت ذات است منشاء دایره حقیقت قرآن مجید بر هیئت وحدانی من» 


الا سس امشس یل معصسسسوم. مدای 


تحریر یوم دوشنبه ششم ماه ذی الحجه سال ۱۳۷۲ آه .ق 


مکتوب شصت و دوّم 
پسم الله ار حمق الوچیم 
نحمده و ذ صلی علی نبیه و ذ سلم علیه و علی آله الکرام. امّا بعد! عالی‌جاها! معظما! مکرما! 
شفقت آثارا! دایم الطافا! جناب خلیفه ملا خواجه محمد صاحب مکتوب مرغوب که از راه 
شفقت و مرحمت به ذریعه ُست پیش از این به چند یوم فرستاده بودید. وصول یافت. 
مضمون مندرجش به وضوح انجامید سراسر از مبشرات بوده خرسندی زیاد حاصل گردید. 
نوشسته بودید اگر به کارخانه قلب نظر می‌کنم تلوینات" آن ظاهر است و اگر به لطایف 
متوجه می‌شوم تکوینات هر کدام علیحده. علیحده معلوم می‌گردد و اگر به نفس توجّه 
می‌کنم تلوینات او خود را ظاهر می‌سازد اگر به عناصر متوجّه می‌شوم هر کدام معلوم 
می‌گردد اگر به ذات بحت توخه می کنم همه مفقود می‌گردد اثری از تلوینات نمی ماند. 
مرحمت آارا! از بشارت شما معلوم می گردد که به ابوالوقت مشرف شده‌اید که حال و وقت 


و مقام به زیر تصرف شما شده و حال شما مستمر گردیده. 


۱ - ترجمه: (ای پروردگار ما قبول کن از ما هر آئینه توئی شنواو دانا) [البقرة/۱۲۷] 
۳ - مصادف است با۱۳۳۲/۵/۲۶ ه .ش 


تا 2 
7 رنگهای آن. 


> مکتوبات ۶ ۱۷۱ 


وجود آن نظر خود را از فوق لفوق باز ندارید. بیت: 

اتختاست نی شربعت طاه اوباطا ار ارمات اسان فقس دادم تفوهنت مراقیه ک آنره 

حقیقت صلوة این است " «فیض می‌آید از ذات بحت که کمال و سعت بی‌چون حضرت 

ذات اه سا داثره حقیقت صلوة است خاص بر هیثت وحدانی من.» باقی الحمد لله 

رب العالمین و الصلوة و السلام علی سید المرسلین صلی الله تعالی علیهم اجمعین. 
الداعی محمد معص وم مجددی 
تحریر یوم دوشنبه نهم ماه ربیع الاول سال ۱۳۷۲ آه .ق 


مکتوب شصت و سوّم 
له ار جمن بر حیم 
نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. 
اما بعد! عالیجاه, معظم. مکرم» محترم و مشفق مهربان فرزند عزیزالقدرم جناب فیض‌مآب 
ها ما ی رم ها ها و نی ات 
الانجام رسانیده باد. به سلامت و به کمال عافیت بوده باشند. 


۲ - مثنوی معنوی دفترسوّم بیت رقم ۱۴۲۶ 
" - مراقبه هفدهم و سبق بیست و هشتم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه. 


۳ - مصادف است با۱۳۳۲/۸/۲۵ ه.ش 


۲ مکتوبات قدسیه جش) 


محیت ارام گام خویای اعوالات فراق اسان بوده باشه له ماو الخید و الستة. 
از ف ضل < ضرت الهی جل جلاله و از برکت < ضرات اولیاء کرام ر ضوان الله تعالی علیهم 
اجمعین به خیریت و عافیت در گذر است امید از حضرت حق سبحانه چنان است که از 
آن طرف نیز بدین منوال بوده باشد بمنه و کرمه و عونه. 

صاحبا! مکتوب شریفه و ملاطفه منیفه " که از راه محبت و مودت به مصحوب صوفی ملا 
محمد عظیم فا سکی به همراه یک جلد کتاب شرح تعرف " فر ستاده بودید. ر سید سبب 
فرشم ناه دا کی کرقیت اللمالی آن سای اج ایا ات کنم: 

مهربانا! از کمالات رابطه چیزی نوشته بودید یقیناً رابطه آقرب طرق موصله است جمیع 
کمالات حقیقیه چه جزئی و چه کلی همه در ضمن آن حا صل می شود به شرط مراعات 
آداب شیخ مقتداء تتمیم و تکمیل کمالات شریعت حقه است علی صاحبها الصلوة و 
السلام و برکات و تحية. ارجمندی سعادت‌مندی‌ام جناب ملا محمد پوسف جان آقا" به 
طرف کوهستان فراه" رفته ببٍ ست روز خواهد شد. ان شاءالله تعالی خواهد آمد و دیگر از 
تشریف آوردن شما در غور" بسیار خوش‌وقت شدم. الله تعالی شما را پاینده و باقی گرداند. 


1 - نامه گرامی. 

" - یکی از کتابهای معروف تصوّف «التعّف لمذهب اهل التصوف» می‌باشد که تألیف شیخ ابوبکر 
محمد بن اسحاق الکلابافی است و شرح آن تألیف شیخ ابوابراهيم اسماعیل مستملی بخاری 
متوفای ۴۳۴ ه-ق می‌باشد. 

5 - بزرگترین فرزند حضرت شاه صاحب جهت آ گاهی بیشتر از زندگی ایشان به مقدمه مکتوبات قدسیه 
و پاورقی مکتوب هفتاد و هفتم مراجعه شود. 

۴ - یکی از استانهای افغانستان که فعلاً فرمانداری پرچمن شریف مربوط آنست. 

* - مرکز غورات زمین در افغانستان غورات یکی از استانهای مرکزی و کوهستانی و سردسیر در 
افغانستان می‌باشد. 


> مکتوبات ۶ ۱۷۳ 


تفای ار تدسل ستتطا رس الا رن مه نیقی ها 
صوفی رحمت که از مخلصان مخصوص است ساکن خواجه غار به جوار شما کسی به غیر 
حق او را مزاحم نگردد. باقی در همه باب خیریت است و سلامتی شما مطلوب. ایام عزت و 
اقبال بر دوام باد برب العباد. 
الداعسی محمد معصس وم مجددی 
یر چم مه ۳ ۲ سای ی لفات سل ۱۳۷۲ مایق 
مکتوب شصت و چهارم 
پشم له لخن الژحنم 
که ان ما یف کی ای الب ان ها با و اه 
آراسته درگاه محمد رسول الله فرزند ارجمندی‌ام جناب فیض‌مآب والامناقب حاکم صاحب 
کلان غورات خلیفه ملا خواجه محمد خان را دعا و سلام رسانیده باد. به سلامت و عافیت 
مه ره توقای ها رایع میا قرب فافرالت شش تیه گس 
عونه. 
محبت آثارا! مکتوب مرغوب که از راه اخلاص و اخت صاص به م صحوب ف ضائل آگاه جناب 
خلیفه ملا ابوبکر آخوند صاحب مرسول فرموده بودید وصول یافت. از مطالعه آن بهجت در 
بهجت افزود. صاحبا! نو شته بودید که از تلوینات قلب و از نفس و از عنا صر گذ شتم اثری 
معلوم نمی شود معامله شهودی است بصری نیست بصراز قوه خود درمانده با وجود آن 


استفسار" می‌نمایید که توجه به ذات بحت* از چه قبیل است چه طور باید متوجّه باشم؟ 


1 - آسوده‌احوال. 
۳ - نامه. 
۳ - مصادف است با۱۳۳۲/۱۰/۱۰ ه.ش 


" - خواهان توضیح و تفسیر هستید. 
* - خالص. 


۴ مکتوبات قدسیه جش) 


مهربانا! معامله بر بی‌چونی و بی‌چگونگی و بر بی‌کیفی است این قدر وامی‌نمائیم ! که توجّه 
متوجّه " در رنگ متوجّه الیه بی‌چون خواهد بود؛ چرا که چون را به بی‌چون راه نیست تا 
ذسبت بی‌چونی موجود برای شما ذشود از بی‌چون حقیقی آگاهی حاصل نگردد. شما را 
لازم است که به طریق بی‌چونی و بی کیفی متوجّه به فوق بوده و هر مقام تحتانی " نظر به 
فوق خود فرع و ظل و عکس گفته می‌شود. از فرع و ظل به اصل رفتن است. الله تعالی 
شما را به مق صود و مطلوب حقیقی بر ساند. به حرمت حضرت سیدالمر سلین صلی الله 
علیه و آله و صحبه و سلم. و دیگر مرحمت کرده پانزده متر تسن" کتانی به د ست خلیفه 
مذ کور فر ستاده بودید ر سید. سبب ازدیاد دعاگویی گردید الله تعالی قبول و مقبول درگاه 
خود سازد و به شما اجر جزیل غنایت کند. باقی الحمد لله رب العالمین داثماً و سرمدا: 
الداعسی محمد معصسوم مجسددی 
تخیر بو انکشتیه۲۸ماه شعبان المعظ تال ۱۳۷۲ دصق 
پم اللهالخف الجنم 
نحمده ونصلی علی نبیه ونسلم علیه وعلی آله الکرام. 
امّا بعد! عالی‌جاه والاجاه فرزند ارجمندی سعادتمندی‌ام جناب فیض‌مآب والامناقب حاکم 
ات کش مایق ار | خمسو سای اقعا وسهم مت ال شا امه 
اسان اف الم تاط تصانی ۱سصاعت | مت کمالات امه قیال ام تا 


" - بیان می‌کنم. 
۲ - توجّه کننده. 


۳ بت ۰ 
زتری. 


" -نوعی از پارچه پنبه‌ای. 
* - مصادف است با۱۳۳۳/۲/۱۲ ه.ش 


> مکتوبات ۶ ۱۷۵ 


بمنه و کرمه و عونه. بعدها مرحمت آارا! اين فقیر قدری ناخوش" می‌با شم در وقت سرفه 
یا راه گشتن در پشت شانه از جانب راست قدری ورم پیدا می‌شود مرحمت نموده 
عالی‌جناب داکتر صاحب را چند روزه به پرچمن فرستاده که مرض " را معاینه کرده و در 
پی علاج آن بکو شد سبب ر ضامندی و خو شحالی این فقیر خواهد شد در این باب تأکید 
است نیت فراقبه دائره معبودیت صرف: «فیض می‌آید از ذات بحت که.منشاً معبودیت 
صرف است بر هیثت وحدانی من» دیگر احوالات شریف را به دعاگوی خود مرسل داشته 


باقی ایام عرّت و اکرام بر دوام باد. 


ال متسین محمسد معصوم مجددی 


تحریر یوم سه شنبه ششم ماه شوال المکرم سال ۱۳۷۳ آه .ق 


بشم الله لفاحم 
نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. اما بعدا حقایق و معارف آگاه ذوالمجد 
و المحامد ارجمندی سعادت‌مندی‌ام جناب والامناقب خلیفه جلی خواجه محمد صاحب 
سلمه ربه وفقه الله تعالی لما یحب و یرضی را دعا و سلام محبت الانجام بلاانصرام ابلاغ و 
ارسال باد. الله تعالی آن صاحب را به جمیع کمالات احمدی سرفراز و ممتاز داشته باشد به 
حرمت حضرت سیدالبشر المطهر عن زیغ البصر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. 


" -مریض, بیمار. 
1 < مریضی. بیماری. 
7 - مراقبه هیجدهم و سبق بیست و نهم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه. 


" - مصادف است با ۱۳۳۳/۳/۱۸ ه.ش 


٩۶‏ مکتوبات قدسیه جش) 


مرحمت آثارا! مکتوب مرغوب که از راه محبت و مودت به مصحوب جناب خلیفه ملا 
محمد اکبر صاحب فرستاده بودید رسید و از معارف قدسیه چیزی اظهار و بیان نموده 
بودید همه محمود و مستحسن است. و دیگر مرقوم بود که از صدارت" عوض من خواهد 
آمد «ذبریماوقع» تلا نهد خود دغدغه " راه ندهید چون به هر جا که شما باشید الله 
تفال مخافظ معا تما بلکه کی اضیاسی ما شمان ماش ازلیام نله فیی اه 
اسرارهم همه‌ی‌شان به جناب شما ممد و معاون است. خاطر شریف را بسیار جمع داشته 
اذشاءالله تعالی قصور در کار شما واقع نخواهد شد و دیگر فوقیت سبق را خواهش نموده 
بودید برای شما اجازه است که مراعات آن نموده و نیتش این است: «فیض می‌آید از ذات 
بحت که منشاً دایره حقیقت ابراهیمی است بر هیثت وحدانی من»" الله تعالی مبارک 
گرداند. یک مکتوب از جهت آمدن جناب داکتر صاحب به ذریعه وکیل جان محمد خان 
پیشتر فرستادم شاید که رسیده باشد و دیگر مبلغ سه‌صد افغانی به دست فضائل آ گا جناب 
خلیفه ملا محمد اکبر آخوند فرستاده بودید رسید. الله تعالی قبول و مقبول درگاه خود 
سازد و شما را اجر جزیل عنایت فرماید بمنه و کرمه و عونه. باقی ایام به کام باد برب 
العباد و بمحمد و آله الامجاد. 


ال عنسسسست یواست تعسو مرج سس سل او 


تحریر یوم شنبه دهم ماه شول المکرم سال ۱۳۷۳ (ه .ق 


ون تلا 


" - نخست وزیری. 

* - تشویش, نگرانی. 

* - مراقبه نوزدهم و سبق سی‌ام طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه. 
* - مصادف است با ۱۳۳۳/۲/۲۲ ه .ش 


جم> مکتوبات ۶ ۱۷۷ 


کر ب 3 ۰۰ 9 وفود 
بشم الله لخن الرَحیّم 


نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. 

امّا بعد! فضایل آگاه و فواضل همراه جناب فیض‌مآب ملا محمد سرور آخوند صاحب و 
عالیجاه ارجمندم عبدالعزیز جان پسر خواجّه محمد صاحب حاکم کلان غورات را دعا و 
بتارم میت الاتاه رن ام الا و سا فاد الا تفای وال اه هد 
مقصودات دینی و دنیوی همواره فائزالمرام داشته باشد بمنه و کرمه و عونه. 

مخت اتا امکیت مرغیت که از واه اشلزا | شعص او ای د رنه عال خاه مشتطاه ی 
همراه جناب حاکم صاحب کلان غورات" فر ستاده بودید به این فقیر ر سید و از م ضمون 
مندرجش آگاهی حاصل شد در حق شما دعای خیر نموده شد. امید به خداوند کریم است 
جل‌جلاله که مثمر به نتائج گردد و شما را به همه مرادات فائزالمرام سازد. خاطر شریف را 
جمع دا شته اصلاً دغدغه ۲ به خود راه ندهید خداوند متعال عبدالعزیز جان را ذهن وافر" و 
علم کامل عطا فرماید و جناب شمایک لمحه غفلت به خود راه ندهید. سعی بلیغ در 


تقویت شرع شریف به کار برده شود چرا که به مقرباتی " آخر زمان زوال ارکان شریعت٩‏ 


است اندک تردد در احوال شرع شریف بسیار اعتبار پیدا می کند سبب اجر جزیل خواهد 


۲ 


- تشویش. 

*- فراوان. بسیار. 

و 

* - در لغت به معنای: دین» سنت. طریقه آتین و دراصطلاح به آنجه که خداوند متعال برای بندگانش 
وضع و تشریع نموده است گفته می‌شود. جهت آگاهی بیشتر از این مطلب به تشریح مکتوب هشتم 
شرح مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 


٩۸‏ مکتوبات قدسیه جش) 


شد.باقی دولت صوری و معنوی محصل باد. یک عدد تعویذ به جهت توفیر ذهن برای 
عالی‌جاه عبدالعزیز جان به جوف " یاکت فرستاده شد باز پافت دارید فقط. 
الداعسی محمد معصس وم مجسددی 
تحریر یوم سه شنبه ۲۷ ماه شوال المکرم سال ۱۳۷۳ آه .ق 
نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. 
عبدالعزیز خان و جناب ملا محمد سرور جان و باقی خورد و بزرگ آنجایی را دعا و سلام 
ر سانیده باد به سلامت و عافیت بوده با شید. الله تعالی شمارا به انتهای کمالات مجددی 
الفراش " بودم قدرت نوشتن نداشتم که جواب نوشته کنم و نیز دیگر شخص دانسته "ای که 
مهربانا! فرموده بودید که اجازه الحمد لله شریف و از قل هو الله شریف و از معوذتین 
شریفتین به جهت دفع و رفع شیطان لعین برایم بدهید. مهربانا! شما را از وقت اجازه اوراد 


خیریت است اینجانب دعاگوی شما و از اولاد شما می‌باشم ارجمندی‌ام" ملا محمد یوسف 


۱ اسان : 

۳- مصادف است با۱۳۳۳/۴/۸ ه.ش 
۲ - در بستر بیماری بیمار» مریض. 

* -فرزندم. 


> مکتوبات ۶ ۱۷۹ 


جان آقا گفتند که به حقیقت موسوی " و حقیقت محمدی " او ۳ اجازه کرده‌ام بسیار خوب 


است و شما نوشته کرده بودید توجه به هویت " مطلق و ذات مجرد برایم حاصل است. 

مهربانا! اینها همه اشتباه ظل به اصل است التباس عکس به اصل اینها همه وجوه و 
اعتبارات ذات است که زیادتی‌شان بر ذات اثبات نشد مگر در نزد حضرت مجدد صاحب؟ و 
اه یاه میاه شاه ار ود هرا هط اراس 
که ای رای ای ات ی شا در ات راد 


لله تعاللی خمسین الف حجاب من نور و ظلمة» "باقی دولت صوری و معنوی محصل باد. 


لکشت محعمسد معصوم مجددی 


تحریر یوم جمعه ۰ ماه ربیع الاول سال ۱۳۷۴ اه .ق 


۲« جتابپیر کامل حظرت مولانا خاجی مخمد پوسف شاه: له فرزند ارشد ختاب قطب الارشاه خض ریت 
شام نف ضوه یی وی باشد وت کاهن میشیر از رغال یشان بهفه ان کعات 
مراجعه شود. 

" - مراقبه بیستم و سبق سی و یکم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه. 

" - مراقبه بیست و یکم و سبق سی ودوّم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه. 

؟ - ذات. 

* - حضرت امام ربانی مجدد الف الثانی شیخ احمد فاروقی سرهندی ترس 

- منسوب به امام محمد بن محمد بن محمود ابو منصور الماتریدی السمرقندی الحنفی متولد ۲۴۸ 
و متوفای سال ۳۳۳ ه.ق موسس فرقه ماتریدیه ایشان متکلم فقیه. محدث و مفسر قرآن کریم هستند 
اکثر پیروان مذهب حنفی و بعضی از سایر مذاهب در مسائل علم عقاید یا کلام از ایشان پیروی می کنند 
و ایشان یکی از امامان علم معروف کلامند و در میان جامع اهل سنت از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. 
۷ 


کتابه احادیث مختارات من موضوعات الجوزقانی و ابن الجوزی. 
* - مصادف است با۱۳۳۳/۹/۵ ه.ش 


۰ مکتوبات قدسیه هش 


مکتوب شصت و نهم 
اه ابر جمن الر خیم 
نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. اما بعد! حقایق و معارف آگاه جناب 
قیفبان شیف ابید آییر وه شتاعب و میتی شاج شمه ریجنز 
محمد جان و باقی خُرد و بزرگ ایشان را دعا و سلام محبت الانجام بلاانصرام ابلاغ و 
ار سال باد. الله تعالی شمایان را به دولت صوری و معنوی همواره متحلّی و مزیّن دا شته 
باشد به حرمت النون و الصاد به محمد و آله الامجاد. محبت آثارا! هر سه مکتوب شما 
پی‌درپی رسیده و شکایت زیاد از احوال خود نموده بودید. مهربانا! قلق" و اضطراب از مضغه 
لحمیه " است حقبقت جامعه قلبیه شما پیش از این به پانزده سال است که اطمینان پیدا 
کرده و به تمکین ر سیده. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علی نبینا و علیه‌السلام سد باب 
شکر نموده به امام الانبیاء ملقب گردید. از حضرت الهی جل‌جلاله طلب اطمینان قلب 
خود می‌نمود" امید | ست که شمارا به طریق ورائت م شرف ساخته با شند. برای شما 
بشارت است من بعد" از این قسم شکایت به ظهور نر سد که بندگان خداوند جل جلاله به 
تردید می‌افتند احوال شما از احوال اکثر مردم علیحده" است خود را به مردم قیاس 
نکنید. اصلاً اظهار احوال خود به کسی نگویید که مردم متحمل نمی‌ش‌وند فتور " در 


" - ترس و لرز, بی‌تابی؛ اضطراب. 

1 - تکه گوشتی. 

۳ - اشاره است به آیه کریمه: لیر رب آرن گنت تج المون تارتین ال ولکن لیطعان 
قلی 6 [البقرة/۲۶۰] 


"- بعد از اپن. 
* - جداگانه. 
۶ 


> مکتوبات 9 ۱۸۱ 


همم" شان پیدا می شود باید تکلیف " خود را به صدد رواج طریقه شریفه آورده عالم را به 
شوق و ذوق و به الوان و انوار و تجلیات و ظهورات رغبت داده که مناسب احوالشان است 
که طریقت رواج پیدا کند و خود در مقام صبر | ستقامت ورزیده شما را به اين و آن کاری 
نیست. در رنگ آلت خود را دانسته «َارمَیتذُرمَیت وَلکنَّلْتی4"باقی دولت صوری و 
معنوی محصل باد. عالی‌جاه عبدالصمد خان بنا به سفارش شما داخل طریقه شریفه شده 
شخص خوبی | ست. و دیگر سال برفته و زم ستان پیش آمده اگر به طرف باغران " بروید 
مختارید احوال سلامتی خود را همیشه بفرستید. ارباب عظیم را خداوند هدایت کند که به 
شما آزارشان نرسد فقط. الداعی محمد معصوم مجددی 
تحریر یوم جمعه هفتم ماه ربیع الثانی سال ۳۳۹ ت 3 
مکتوب هفتادم 
خلیفه جلی ملا خواجه محمد صاحب و باقی متعلقین شان را دعا و سلام ر سانیده باد. به 
و ممتاز داشته باشد به حرمت حضرت سید البشر المطهر عن زیغ البصر صلی الله علیه و 
آله و سلم. محبت آثارا! هر گاه جویای احوالات فقرای اینجایی بوده با شید از فضل و کرم 


حضرت رحمن جل‌جلاله و برکت حضرات پیران کبار به خیریت م صروف است. خیریت و 


۳ - وظیفه. 
۳ - ترجمه: (تو یا محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نینداختی وقتیکه انداختی و لاکن خدا انداخت.) 
[الانفال /۱۷] 


- نام فرمانداری در استان هلمند افغانستان است. 
* - مصادف است با۱۳۳۳/۹/۱۲ ه.ش 


٩۲‏ مکتوبات قدسیه مه 


عافیت آن ذات با برکت را از درگاه خداوند سبحان مسئول و مأمولم انه سمیع مجیب 
بالاجابة قریب برحم الله عبداً قال: آمیناا حامل رقیمه هذا جناب فیض مآب والامناقب 
حکمران صاحب غورات" عازم سمت هرات بود خود را به دعاگویی به یاد شما دادم. اگر 
حیات م ستعار " باقی بود اول ف صل بهار به برج حمل " ان شاءالله تعالی خود این فقیر وارد 
هرات خواهم شد. احوالات شریف را همواره به دعاگوی خود بفر ستید که طمانینت قلب 
برایم حاصل گردد. و السلام الا و آخراً و ظاهراً و باطنا. 

الداعسی محمد معصوم مجسددی 

تحریر یوم شنبه ۱ ۲ماه جمادی الاولی سال۱۳۷۴(ه .ق 

مکتوب هفتاد و یکم 

پشم اله لخن لحم 

نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام.امّا بعدا حقایق و معارف آ گاه 
ذوالمجد و المحامد جناب فیض‌مآب والامناقب خلیفه جلی ملا خواجه محمد صاحب 
بارکزائی قندهاری ساکن شهر هرات را دعا و سلام محبت الانجام بلاانصرام ابلاغ و ارسال 
باد. الله تعاظم و تعالی آن صاحب را به جمیع کمالات صوری و معنوی یعنی: به ظاهر 
شریعت و به باطن شریعت همواره متحلی و مزین فرماید بمنه و کرمه و عونه. بعد از تحفه 
دعاگویی, هر گاه جویای احوالات فقرای اینجایی بوده با شید لله سبحانه الحمد و المنة از 


برکت حضرات پیران کبار رحمة الله تعالی علیهم اجمعین به خیر و خیریت مصروف است 


۲ -نامه. 

" - جناب محمد حنیف خان محمد زهی حکمران جدید غورات زمین بدل و عوض جناب خلیفه 
صاحب خواجه محمد خان فضلی نیز از مریدان وارادتمندان حضرت شاه صاحب بودند. 

" - عاریت خواسته کنایه از زندگی موقت و فانی و ناپایدار است. 

" - فروردین. 

* - مصادف است با۱۳۳۳/۱۰/۲۵ ه.ش 


> مکتوبات ۶ ۱۸۲ 


خیریت آن ذات با برکات را از درگاه حضرت واهب‌العطیات جل سلطانه خواسته و خواهانم. 
آمین یا رب العالمین بجاه حضرت سیدالمر سلین صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. 
محبت آثارا! این را در مکتوب م صحوب عالی‌جاه حاکم صاحب کلان" نو شته بودم که اگر 
حیات مستعار" باقی بود اوّل فصل بهار به برج حمل " وارد هرات می‌شوم همین بود که سر 
وعده خود عازم سمت شما شدم تا نيزدگان و فراه رود" آمدم. رود فراه رود بسیار طغیان 
داشت که امکان عبور و مرور نسبت به اين فقیر نداشته. ده روز معطل شدم کم نشد 
لاجرم" پس به خانه رجوع افتاد و تقدیر حضرت الهی جل‌جلاله موافق تدبیر نکرد به 
مصالح و حکمت. نیت مراقبه داثره حقیقت احمدی اینست ": «فیض می‌آید از ذات بحت 
که محیوب ذات خود است مذشاً داثره حقیقت احمدی است بر هیئت وحدانی من» باقی 
الا شیر مار فشانه کهفی فلی شاص مین نامع 
الداعی محمد معصسوم مجسددی 
تحریر یوم دوشنبه ۱۱ماه شعبان المعظم سال۱۳۷۴ آه .ق 
مکتوب هفتاد و دوم 
شم ال خفن الجنم 
الحمد لله و علی عباده الذین اصطفی. امّا بعدا حقایق و معارف آگاه ذوالمجد و المحامد 
خلیفه جلی جناب فیض‌مآب ملا خواجه محمد صاحب و ارجمند سعادت‌مندی‌شان ملا 


" - جناب آقای محمد حنیف خان محمدزهی حکمران جدید غورات زمین. 
- عاریت خواسته کنایه از زندگی فانی و موقت و ناپایدار است. 

فروردین سا ۱۳۳۲ هدش رایر با رنخت الفرخت‌شال ۱۳۷۳۰ هب ی: 

" - نام دو منطقه بزرگ و جداگانه در فرمانداری پرچمن شریف. 

* - ناچار لابد. ناگزیر. 

*- مراقبه بیست و دوّم و سبق سی و سوّم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه. 

۲ - مصادف است با ۱۳۲۴/۱/۱ ه.ش 


۴ مکتوبات قدسیه جش) 


عبدالعزیز جان و باقی خرد" و بزرگشان را دعا و سلام محبت الانجام بلا اذصرام ‏ مبلوغ و 
مرسول باق الله تال اتتعتاب را همع تفن تساه ود حقط و عماوت وی مخفو ظ و 
مأمون و مسلم داشته باشد. به حرمت حضرت سیدالبشر المقدس عن زیغ البصر صلی الله 
علیه و علی آله و صحبه و سلم. امّابعد مدت مدیدی " می‌شود که از جانب شما احوال 
۱9 
جل‌مجده به خیریت و سلامتی در گذر است و خیریت و عافیت و رفاهیت" آن ذات محترم 
رازه رگاه واهت العظایاه همواری غوانته و قو‌آهاتی. یت مرآفیه داتوه تب صرف یتست ۶ 
«فیض می‌آید از ذات بحت مطلقه که مذشاً داثره حب صرف است بر هیئت وحدانی من» 
باید احوالات سلامتی خود را با هر گونه واردات که با شد به دعاگوی خود مر سل فرمایید 
که طماأنینت" قلب حاصل گردد. و السلام اولاً و آخراً ظاهراً و باطنا. 


تحریر یوم دوشنبه دهم ماه شوال المکرم سال ۱۳۷۵ ه .ق 


۱ - کوچک. 


7 - بدون قطع یعنی پی‌در پی. 

تن درازه بسیار» زیاد. 

" - آسایش. 

۵ وشوو[ 

* - مراقبه بیست و سوّم و سبق سی و چهارم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه. 
رش 

۰ - مصادف است با۱۳۳۵/۲/۲۱ ه.ش 


جهر> مکتوبات ۶ ۱۸۵ 


مکتوب هفتاد و سوّم 
پشم ال الرَفن الجنم 
الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السلام علی سیدالمرسلین و علی آله الطاهرین و اصحابه 
اجمعین. اما بعد! اعلم علماء فحول " جامع المعقول " و المنقول " واقف بحقایق فروع و اصول 
جناب خلیفه صاحب مولوی عبدالمجید آخوند و باقی متعلقین و اساتید و تلامذه شان " را 
تفا واه محیته لاهسا مایت غافیت بوک بای له افیا 
آن صاحب را به جمیع کمالات صوری" و معنوی و حقیقی فائزالمرام سازد به حرمت حضرت 
سید البشر المطهر عن زیغ البصر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. مرحمت آثارا! هر 
گاه جویای احوالات فقرای اینجایی بوده باشید لله سبحانه و الحمد و المنة از فضل و کرم 


حضرت الهی جل‌مجده و از برکت حضرات پیران کبار قدس الله اسرارهم به خیریت مصروف 
است. خیریت و رفاهیت آن ذات با برکات را از درگاه حضرت واهب‌العطیات جل‌سلطانه 


هرهم وهانی این بای عالنین ساموت میمآآمشین یله خیم و خن 


ِ داناء برچسته. 

تسه پویله غقل بد رک شوه فنايه ا وغل معقولات استا: 

"- نقل شده. کنایه از علم کتاب و سنت و کلام و فقه و غیره می‌باشد. 
*- شاگردان؛ طلاب. 

"- ظاهری 


ٌ باز ندارید. 


٩۶‏ مکتوبات قدسیه جش) 


رکه انیا غایوی الستوات و تتطیمات که تور مر انم ها رنه عون اویش ان 
و ترویج آن دعوت داده‌اند و مدار" نجات را وابسته به اتیان" احکام شرعی دانسته‌اند و 
تصحیح اعمال فقهی وقتی میسر می‌گردد که تمام کیف و کان اعمال را به خوبی بشناسد 
از قبیل نماز و زکات و روزه و حج بیت الله الحرام و آنچه که متعلق به ایشان است. و علم 
معامله و نکاح و طلاق و مبایعات و علم هر آنچه که الله سبحانه و تعالی بر او واجب گردانیده 
و او را بدان امر یا نهی فرموده است و این علوم اکتسابیه است از آموختن آن هیچکس را 
چاره‌ای نیست پس از این لحاظ علم به احکام دین بدون فراگیری علوم شرعیّه کاری است 
بس دشوار و محال لذا تعلیم مسئله‌ی از مسائل شرعی و احیای" حکمی از احکام آن در 
این عصر و زمان که مردم سرتاسر از درک مهام* دین دور افتاده و گرفتار هوا و خواهشات 
نفسانی و حب دنیای دنی " گشته‌اند. خیلی اعتبار پیدا کرده است چرا که در اتیان شریعت 


و تحصیل علوم آن مخالفت صریح است با نفس امّاره" و هر عملی که انسان بر وفق شریعت 


غرا! انجام دهد بر نفس بسیار گران می‌نماید پس بر شما علمای دین‌دوست لازم است که 


"- گرامی و بزرگ است. 
تاه 

ِ انجام دادن عمل کردن. 

- زنده کردن. زنده ساختن. 

"- امرعظیم. مهمات دین» مسائل مهم. 
ذلیل. خسیس. پست. رذل. 
ی ارکتنههه اس کی هه فک : 


۸ ۳ 3 
نج درخشان. روشن» واضح. اشکار. 


> مکتوبات ۶ ۱۸۷ 


این شأن! اقتداء به انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات است و ارشاد نبوی علیه الصلوة و 
السلام به حضرت امیرالمومنین علی کرم الله وجه بیانگر همین امراست «فوالهلان‌بهدی 
ناک وبتاد ویدار یهن عر الهر) او سای کسماتنر مکییزات یه مغنوه 
سبحانی حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس الله سره العزیز خوانده باشید که ایشان 
باوجود کثرت مشغله دینی از قبیل تعامل به عزیمت در عبادات و دعوت و تبلیغ و ارشاد 
خلق الله باز هم به تدربس و تعلیم بعضی از کتب شرعیّه می‌پرداختند و نیز خوب بدانند 
که نجات و فلاح انسان وابسته به تصحیح اعتقاد بر وفق عقیده کلامیه اهل سنت و جماعت 
و اجتناب از هر نوع عقائد ضالّه و باطله و بالاخص از عقائد مفرطانه فرقه محدثه وهابیه؟ 
می‌باشد. و دیگر وابسته به اتیان احکام شرعی بر طبق آراء فقهاء و مجتهدین کرام است و 
تصحیح عقائد و عمل بر احکام شرع مقدس اسلام بدون فراگیری علوم شرعیّه امری غیر 


اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی ور نه سخن بسیار است 
۱ 

- امر کار. 

۲ 


- ترجمه: (به خدا سوکند! اگرخداوند تنها یک نفر را بوسیله‌ی تو هدایت کند. برای تو از شتران 
"- «آرزو دارد که در جرگه‌ی اینها باشد و تلویح را از مقدمات اربعه بطالب علمی مباحثه می‌کند و 


1 


اه ۸۵ :مر 
- جهت آشنایی بیشتر با این فرقه نوظهوردر میان جامعه اهل سنت و جماعت به تشریح مکتوب 


هفتاد و سوم درشرح مکتوبات قدسیه مراجعه شود. 


٩۸‏ مکتوبات قدسیه مه 


الله تعالی شما را در تمام آمور موفق و سرافراز و ممتاز گرداند بمنه و کرمه و عونه. باقی 
علیکم و علی من لدیکم . 
الداعی محمد معصس وم مجسددی 
تحریر یوم چهارشنبه ۵ماه ذی القعده سال ۵ ه-.ق 

مکتوب هفتاد و چهارم 
نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی آله الکرام. 
امّا بعد! حقایق و معارف آ گاه ذوالمجد و المحامد جناب فیض‌مآب خلیفه جلی ملا خواجه 
محمد صاحب سلمه الله تعالی عن الافات الظاهرية و الباطنية. 
محبت آثارا! مسموع شم" از هرات به جانب قندهار به وطن مألوف؟ خود مراجعت 
کرده‌اید. بسیار مبارک است. الله تعالی شما را با اهل و عیال‌تان هميشه محفوظ و مأمون و 
مح صون" فرماید بمنه و کرمه و عونه. هر گاه جویای احوالات فقرای اینجایی بوده با شید 
لله سبحانه و الحمد و المنة از فضل و کرم حضرت الهی جل‌مجده به خیریت مصروف"؟ 


ی ترجمه: (و بر آنکسی که درنزد شما است). 


"- مصادف است با ۱۳۳۵/۴/۱۳ ه . ش 


۳۹ ی م. 


* - خو گرفته‌شده. کنایه از زادگاه و وطن اصلی است. 
* - هر سه کلمه الفاظ متفاوت‌اند؛ امّا معنی واحد دارند بمعنی همان محفوظ. 


۴ ۹ " 
در گذر ات 


> مکتوبات ۶ ۱۸۹ 


| ست. خیریت و عافیت آن ذات محترم را از درگاه ح ضرت واهب العطایا جل‌جلاله همواره 
مامول و متولم. آنه سمیع مخیب بالاحانة قزیب برجم اللّ غبها قال: آمیتا: 

مهربانا! دو مکتوب از جانب شما از هرات به این فقیر رسیده شرح احوال خود را نموده 
شفقت آثارا! تعیّن وجودی امکانی را عروج واقع شود به تنزه اقرب گردد» بی‌حلاوتی! و 
نکرت " و جهل و حیرت" دست خواهد داد. ایمان شهودی بالغیب مبدل خواهد شد. معامله 
از حصول به وصول خواهد پیوست تا چیزی مدرک معلوم گردد اگر چه بی‌کیف باشد داخل 
حصول است از مقدمات و ظهورات مطلوب است نه عین مطلوب در وقت و صول <صول 
نیست لکن گرفتاری به اصل مقصود است به غیب‌الغیب تا ایمان شهودی به غیب تبدیل 
دلیل خواهد شد و خود را به ظاهر به دلیل تسکین خواهد کرد چنانچه که حضرت ابراهیم 
خلیل الله علیه السلام طلب تسکین خود را از حضرت الهی جل سلطانه مسأّلت نموده و او 
را به دلیل ظاهر اطمینان داد. این | ضطراب از راه حقیقت جامعه قلبیه نی ست که از عالم 
امر | ست و به خانه ولایت اطمینان کلی حاصل کرده؛ بلکه اين | ضطراب از جانب عنا صر 


رک بای کی 
۳ - ناشناساتی. 


۳ - سرگردانی. در اصطلاح اهل تصوف یکی از مراحل سلوک است که سالک خود را در این مرحله 
سرگشته می‌یابد. 


* - ترس و لرز اضطراب. 
* - لایر رب ار گنت نی امن تال آوآرتوین تال بل ولکن لبطمان قلی 4 االبقرد/۲۶۰] 


۰ مکتوبات قدسیه > 


لاتعیٌن اینست": «فیض می‌آید از ذات بحت که موجود است به وجود خارجی و منزه است 
از جمیع تعیّنات بر هیئت وحدانی من» و دیگر مهربانا مخلصی‌ام میرزا عبدالله خان پای 
مشکان " به حضور شما خواهد رسید. شفقت شما درباره او باشد. 
ا ی ی ی 
تحریر پوم سه شنبه سوّم ماه شعبان المعظم سال ۱۳۷۶ آه . ق 


مکتوب هفتاد و پنجم 
ی رن رح 

الحمد لله و السلام علی عباده الذین اصطفی.امّا بعد! حقایق و معارف آگاه فرزند عزیزم 
وتان سای ماب | کرسین ما کی دا مه ی تفه ام ام پنسا 
باد. الله تعالی شما را به مقتضی " خود همواره ثابت و راسخ سازد بمنه و کرمه و عونه. 
بعدها مکتوب مرغوب که از راه محبت و اخلاص مرسل فرموده بودند به ذریعه پست 
رسید. از مطالعه آن بهجت و بشاشت زیاد رخ نمود. 

محبت آثارا! هر کسی را به شما مناسبت بوده باشد. منجذب شده و به عقب شما می‌دود و 
خود را به شما می‌رساند و استفاده حقوق خود می‌کند. هر کسی که به صحبت شما بیاید 
البته بی‌مضایقه* تبلیغ و دعوت وی بکنید تبلیغ عبارت از رسانیدن کلام حضرت حق است 
جل‌جلاله ظاهراً و باطناً و صورتاً و حقیقتاً به عامه مخلوقات که از جنس انسان باشند. 


" - مراقبه بیست و چهارم و سبق سی و پنجم طریقه نقشبندیه مجددیه امانیه. 
" -نام منطقه‌ای است در فرمانداری پرچمن شریف. 

۳ - مصادف است با ۱۳۳۵/۱۲/۱۴ ه-. ش 

* - خواست. رضا. 


۵ .2 2 ,5 99 
- بی‌درنگ. بدون تخیر و تأمل. بدون سخت گیری. 


۱٩۱  تابوتکم‎ > 


نهی از منکر از این قبیل است. پس بر ایشان گفته شود که بعد از تصحیح عقاید کلامیه بر 
وفق " کتب اهل سنت و جماعت طایفه ناجیه شکر لله تعالی سعیهم و بعد از اتیان یعنی 
آمدن احکام فقهی از فرض و واجب و سنت و مندوب" و حلال و حرام و مکروه و مشتبه 
امتثالاً و انتهاءٌ سلامت داشتن قلب است از گرفتاری مادون " حق سبحانه و تعالی» سلامتی 
قلب وقتی میسر می‌شود که سوای حق جل و علا اصلاً مخطور نشود. این عدم خطور 
مبتنی بر نسیان قلب است کمالات ولایت متفرع بر این دولت است. 


هر کی را تانگردد او فنا یت هی تا تاد یتنا 


آین نو کارا اندایسی ال تاش و دهانق اوقت یه فعلب. قات: که ی رت حق 
جل‌جلاله است راه جسته. و ایشان را به جای ریا ضات و مجاهدات دیگران یعنی سلاسل 


دیگر اتباع سنت است و اجتناب از بدعت. حضرت خواجه نقشبند قدس الله سره فرموده 
است: طریق ما اقرب طرق است و ما نهایت را در بدایت درج می کنیم «فطوی یمن وسل 
به, واقتدابه, والسلاماولا وآخرآوظاهرآوباطنا» و دیگر ارجمندی والامناقب" جناب ملا 


محمد یوسف جان آقا اصالتاً از جانب خود وحاجی ملا شمس الحق جان آقا وکالتاً از جانب 


" - طبق. مطابق, موافق. 

- مستحب نفل. 

- غیر جز, سواء. 

" - مثنوی معنوی. 

* - ترجمه: (خوش بحال کسیکه متوسل شد و پیروی نمود از ایشان (اولیاءالله» سلامتی باد بر شما 
در تمام احوال اوّل و آخر پوشیده و آشکار). 

* - نیکو خصال. بلندمرتبه. 


۲ مکتوبات قدسیه > 


ات فقیز انم ابیت زاف ان وه ففهار شراشیه آیه اساهوان ره ان با بوده 
که سرگردان نشوند و سبب ازدیاد دعاگویی و توجه غاثبانه خواهد شد. 
الداعسی محمد معصس وم مجسددی 
تحریر یوم شنبه ۲۵ماه شوال المکرم سال ۱۳۷۶ آه . ق 


کز ب هفتاد و ی 
مکتوب مرغوب جناب قطب‌الافراد و الارشاد حضرت حاجی محمد انور شاه 


خراسانی ی 
بشم الله لخن الرحیْم 
بعف الحمخ و الختلوة آغوین غود وال متافت فد فلا حواخة محم خسانعب سلمه الله 


وجود عالی آن محترم را با متعلقین‌شان در حفظ و حمایت خود نگاه دارد و به مقاصد 


دارین و رفاهیات کونین وا صل سازد بمنه و کرمه و عونه به حرمت نبی و آله و | صحابه و 


پرچمن و غورات قدس الله سره الشریف به شب یکشنبه دهم ماه ذیقعده از دار فانی به دار 


جاودانی رحلت نموده «لوَن را مُوَنَ »* الله تعالی فیوضات و برکات ایشان را از سرما 


" - هواپیما. 

" - مصادف است با۱۳۳۶/۳/۴ ه.ش 

الله سره جهت اطلاع بیشتر از شرح احوال ایشان و فرزندانشان به پاورقی مکتوب اول همین کتاب 
مراجعه شود. 

7 پدرمعنوی. 

هت قائم مقام محجدد زمان جناب قطب‌الارشادحضرت شاه محمد معصوم خراسانی قرش 


- ترجمه: (هر آئینه ما از آن خدائیم و هر آئینه ما به سوی وی باز خواهیم گردید.) [البقرة/۱۵۶] 


هر> مکتوبات 9 ۱۹۳ 


باز ماندگان کم نگرداند. و دیگر به غیر از مفارقت! ارجمندی والاجاه حاجی ملا محمد 


یو سف شاه جان آقا "و حاجی ملاشمس الحق جان آقا" دیگر تکذر" نیست. مطمئن با شید 


که انتظام طریقه شریفه منظم اس ت" امید دعا دارم. محمد انور مجددی برادر خردی 


حضرت پدر مرحومم قدس الله سره العزیز تحرد سا تیلست سوام حمعه ۶ ماه دی 
لقعتده سا ۱۳۷۶ هد ق 


مکتوب هفتاد و هفتم 
مکتوب مرغوب جناب حضرت حاجی محمد یوسف شاه ۲ بلّ. 
پشم الله الرحمُن الرّحیّم 
ال اه وال ان هسفق ام عتای ش له سا حب کی ان کاه عی هقرت 
و اقتان واه ماه تساه [ مها رالات فش اس اسان اقا کم 


۲ - جدائی» دوری. 

۲ - فرزند ارشد و گرامی جناب حضرت شاه صاحب تاش 

۳ - برادرزاده گرامی جناب حضرت شاه صاحب تیش فرزند جناب حضرت شاه محمد قیوم صاحب 
خراسانی تا . 

1 - ناراحتی دلتنگی. 

* - لازم بذکر است که پس از رحلت جناب حضرت شاه صاحب تا وقت برگشتن فرزند گرامیشان 
جناب حضرت حاجی محمد پوسف شاه صاحب از سفر حرمین الشریفین تمام امورات سه خانقاه و 
خلفاء و مریدان حضرت شاه صاحب نش بر عهده جناب قطب الارشاد مع الافراد حضرت حاجی 
محم آنو شاه ضاخب فا نود ق: 

*- مصادف است با۱۳۳۶/۳/۲۴ ه.ش 

" - پیر کامل ولی واصل جناب قطب‌الارشاد حضرت حاجی محمد یوسف شاه صاحب فرزند ارشد و 


گرامی جناب قیوم زمان قطب‌الارشاد حضرت شاه محمد معصوم خراسانی نت می‌باشد. جهت 


آگاهی بیشتر از زندگینامه ایشان به مقدمه همین کتاب مراجعه شود. 


۴ مکتوبات قدسیه > 


رای شرت وک ی ای مس ای سر ها ام نس 
جانی نیز بدین منوال بوده باشد. 

مهربانا! از قدوم با سعادت شما جناب سیادت یناه می‌رسید هاشم خان ! داخل طریقه 
شریفه شده و سعی بلیغ به کار می‌برد. الله تبارک و تعالی او را به مق صد بر ساند. خاطر 
شریف را جمع داشته ثانیاً از بابت مخلصی‌ام کاتب تحریرات پرچمن میرزا غلام حیدر خان 
شتض شین مس شک ای ای تا ای راشقا رگ ها ات 
بسیار خواهانم که به گفتگوی اهل غرض از کار خود باز نماند و به کار خود | ستوار با شد. 
احوالات سلامتی شما را همیشه وقت رجامندم و اين فقیر را همیشه اوقات بلکه علی‌لدوام 


دعاگوی خود دانسته فقط. 


تحریر یوم یکشنبه ۶ ماه شوال المکرم سال ۷ اه . ق‌ 


مکتوب هفتاد و هشتم 
مکتوب مرغوب جناب حضرت حاجی محمد یوسف شاه 
پشم اله ان رجنم 
الحمد لله رب العلمین و الصلوة و السلام علی سیدالمرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین. 
اما بعد! عالی‌جاه والاجاه عزت همراه اخوی بسیار م شفقی‌ام محب درویشان بلکه محبوب 
قلوب ایشان جناب خلیفه صاحب خواجه محمد خان حکمران کلان غورات را دعا گویم. 


( - میر سید هاشم خان فرزند میر سید عمر حسینی یکی از کدخداها و یا اربابان همان عصر و زمان 
بود که بر بخش عظیمی از سرزمین پرچمن شریف به طور اربابی حکمروایی می‌کرد و تقریباً یک صد 
سال عمر نمود و در سال ۱۳۰۰ه-. ق وفات کرد. 

" - مصادف است با۱۳۲۷/۵/۲۱ ه.ش 


> مکتوبات ۶ ۱۹۵ 


در ثانی احوالات فقرای اینجایی از فضل و مرحمت خداوند عالم به خیریت درگذر است. 
امید به خداوند عالم چنان دارم که از طرف آن محب جانی نیز بدین منوال" بوده باشد. 
مهربانا!ا مخاصان شما حاجی محمد و ملا عبدالرحیم و ملا عبدالرحمن هر سه مو صوف به 
زیارت مر شد کامل جناب <ضرت شاه صاحب مبارک ر سیدند به قریه لروند و سپس به 
پرچمن به جای این حقیر آمدند. 

مهربانا! میرزا لعل محمد را از بین مریدان فاسک " منع سازید و زبانی هم ملا عبدالرحیم به 
شنما یس اه کت و بای ال فقران | هتفه فا بلکدعلی تقوم اگوی شوه 


تحریر یوم شنبه ۲۳ماه ربیع الثانی سال ۱۳۷۲ آه .ق 


مکتوب هفتاد و نهم 
مکتوب مرغوب جناب حضرت حاجی محمد یوسف شاه. 
پشم الله لخن لزنم 
بعن المیه آلعتاه و غال شاه والاساه توافت هی اه اگوی سار شش جات 
خلیفه خواجه محمد خان حکمران کلان غورات را عزت و اقبال و اکرام به دوام باد برب 
اقب یی الا مشاه ان مو انم کتو یش ففت ابر لها سس ار تفه باه 
خر سندی رخ نمود. الله تعالی آن محب جانی را هميشه وقت به کمالات صوری و معنوی 


به موفره پادشاه بین امثال و اقران سرافراز و ممتاز داشته باشد بمنه و کرمه. مهربانا! 


۳۱ ۳ 
با نطقه بزرگی است در فرمانداری پرچمن. 
" مصادف ابیت با۰ ۱۲۴۱/۱۸/۲ هدرن 


۶ مکتوبات قدسیه > 


احوالات فقرای اینجایی از خرد و کلان از فضل و کرم حضرت الهی قرین خیریت است. 
خدا کند که از طرف شما نیز بدین منوال بوده با شد. هميرشه احوالات خود را به دعاگوی 
تقو وا ماش تایه رفظم تام تاش قفا 

محمد ی وسف مج __سدی 

ری یه یه 2۱۹ بخما دالاس سا ۱۳۷۲ ی 
ختم جناب قطب الارشاد حضرت مولانا شاه محمد معصوم خر اسانیتَشعٌ 
طریقه خواندن آن: 
ابتدا صد مرتبه بر نبی اکرم صلی الله علیه و علی آله و سلم درود بفر ستد و سپس پانصد 
مرتبه این ورد را بخواند: ورب هبل سکما ول طقی پالصا ین 4 و پس از آن دوباره صد مرتبه 
بر روح پاک آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم درود بفر ستد و در پایان هر دو د ست 
خود را بلند کرده و به درگاه حضرت قاضی الحاجات با این الفاظ دعاکند: اللهم بلْغ و اوصل 
ی 
جناب قطب‌الارشاد حضرت شاه محمد معصوم قدس الله سره الشریف و ارواح جمیع 
الا کاپ لسن رای ای وا سای فاد سر 
الاموات اللّهم نوّر مرقده الشریف و برد مضجعه اللطیف اللَهم انزل علّی من فیوضاته و برکاته 
ای هو اس ال ای اهر ها نگ هراس 
بخواند و ثواب همین ورد و ختم را بر روح پرفتوح جناب حضرت شاه صاحب قدس الله 


۲ - مصادف است با ۱۳۳۱/۱۲/۱۵ ه.ش 


> مکتوبات ۶ ۱۹۷ 


بدانکه خواندن این چنین ختمها به همین ترتیب در طریقه مبارکه مشایخ کبار پرچمن 
قدس الله اسرارهم رایج بوده و بهترین انتخاب برای رفع درجات و جلب فیوضات و برکات 
و دفع مشکلات و برآورده شدن حاجات آخروی و دنیوی می‌باشد؛ چنانچه که مفسر و 
محدث شهیر جناب حضرت امام شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه در فتاوای 
عزیزی برای حصول امر مهم تجویز نموده‌اند. (فتاوای عزیزی ج ۱ص ۲۶) 
شاهی که بود باش مقامش به پرچمن چون شمس فیض نور رساند بهر وطن 
اخ حقیقی بود و هم ابو معنوی یعنی که شیخ زمان معصوم ولی 


چون مظهر فیوض وجود پیمبر است در عصر خویش قطب به ارشاد رهبر است 


نوای عاشقان در وصف شاه عارفان 
مجموعه‌ی از غزلیات خلفاء و ارادتمندان در وصف جناب قطب الارشاد 
حضرت شاه محمد معصوم نقشبندی محددی خراسانی تس 
گرد آورنده: 


(مولانا) سید عبدالجلیل نقشبندی مجددی عفّ 


شجره و سلسله مبارکه نقشبندیه مجددیه امانبه. معصومیه. انوربه. 


اثر گرانقدر ادیب و شاعر بزرگ جناب مولانا قاضی جلال الدین سلجوقی جله 


خداوندا بحق شاه کونین به بوبکر و به سلمان نور عینین 
که میدارم براه شرع واثق بفضل قاسم. تشریف صادق 
بحق با یزید و خرقانی که از تلبیس نفسم وا رهانی 
بحق در دریای معانی ابوالقاسم امیر گرکانن 
بحق بوعلی و خواجه یوسف به عبدالخالق آن میر تصوّف 
بحق شیخ عارف. خواجه محمود که واصل کن مرا با اصل مقصود 
به شیخ را متن. بابای سماس بحق شه کلال آن رهبر ناس 
9 روح سلطان بخاری که کارش باد با من پرده-داری 
بهاءالدین که شاه نقشبندان شفاءبخش قلوب دردمندان 
بحق خواجگان. عطار و یعقوب بحق خواجه احرار مجذوب 
بحق شیخ زاهد. پیر عاید که یارم باش در وقت شدائد 
به شیخ امکنک. سردار باقی حریفان را بعهد خویش ساقی 
که کارم را ترقی بخش هر یوم به سرهندی رئیس مجلس قوم 
گرامی در دریای معانی امام دین مجدد الف انی 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۱۹۹ 


به معصوم ولی آن سر احمد 
بحق شه حبیب له مظهر 
بحق شیخ عبدالله امجد 


که تنهايم نمانی روز محشر 
به شیخ بوسعید و شاه احمد 
بحق شاه امان الله شه غور 
به حق ابن وی شهزاده معصوم 
بزرگان رابه علم شرع وارث 
محمد انورآن شاه مکزم 
که باشد مقتصد درخصلت و خو 
دلی آزرده‌ای دارم دوا کن 
که محفوظم کن از شر زمانه 
یکی شاخ کجی زان بوستان است 
به این معنی برآید : ملامت 


شجره وسلسله مبارکه نقشبندبه. مجددیه. امانبه. معصومبه. انوریه: 


منظومه این حقیر (مولانا) سید عبدالجلیل نقشبندی مجددی 


بشم الله لخن الرَحیّم 


خداوندا بحق حیی داور 
بحق يار غار بوبکر صدیق 
بحق بیزید آن شیخ مشهور 
بحق بوالقاسم آن میر گرگان 


۱ 

۱ 

۱ 

2 
۲٩ 


۱- - برگرفته از ملحقات کتاب مثنوی خلاصةالمعارف ص‌۴۵ تا ۴۶ 


۰ مکتوبات قدسیه > 


غجدوانی میر شاکر 
خواجه محمود پیر واقف 
خواجه سماس پیر عاقل 
نقشبند آن پیرو رهبر 
مولانا. یعقوب چرخی 
نائب وی شیخ زاهد 
خواجه امکن شیخ کامل 
شیخ مجددخواجه احمد 
سیف‌الدین ذوالبصیرت 
ناد - یی ال .ها 
بوسعید نسل ولی الله 
شا کل .ال موب 
عارف حق شاه اور 


داعی خیر خواجه عارف 


خواجه درویش پیر واصل 
باقی بالله خواجه محمد 
خواجه معصوم نیک سیرت 
نورمحمد سید اطهر 
شاه دهلی شاه عبدالله 
احمد سعید زیب تنویر 
اه ناه هقرت 
شاه معصوم نیک اختر 
سلطان منیرشاه 


8 8 ل ل ۵ ل و و 8 ل و و 8 3 و 


۱ 


غوث دوران شاه بشیرشاه 
بر این حقیر مقصد آسان 


بحق جمله پیران 
پرگناه 9 باخطایم 


و و ی ۳ 


من 
03 
مه ] 


رهبرم حضرت بشیرشاه 7 1 جمله خاصان درگاه 
ندارد هیچ توشه در بساطی بجز از حب دوستان الهی" 
غزلیات اين حقیر مولوی سیدعبدالجلیل نقشبندی مجددی متخلص به نادم: 


آن شیخ اجل کیست معصوم ولی الله آن رهبر خلق کیست معصوم ولی الله 
هقی تا خییت کم شا ها انیت ۰ تفت الانظای کت وهای له 


اولاد رسول الله از نسل امان الله . آن سید والی کیست معصوم ولی الله 


ٌ- دیوان اشعار نادم . ص ۶ الی ۷ 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۰۱ 


ولایات از ولی دارد کمالات از نبی دارد. آن نائب ولی کیست معصوم ولی الله 
انوارعشق درصدرش احکام شرع در قلبش آن مشعل عشق کیست معصوم ولی الله 
هم صحبت دُربارش هم مجلس گفتارش آن پیرصحبت کیست معصوم ولی الله 
چون مُحی سنت گشت هم قامع بدعت آن رایج شرع کیست معصوم ولی الله 
هم هادی خلقست هم بنده حقست آن پیرو رهبر کیست معصوم ولی الله 
فیضش بعالم باری لطفش بعالم جاری آن منبع فیض کیست معصوم ولی الله 
چون رابطه‌اش گیری فیض کمالش بینی آن رابط ربط کیست معصوم ولی الله 


9 خ مکن تو چون او گ ۳۹ اشهر 
نادم بگو او کیست پورشاه ولی اللدا 


ایضا 


قطب عالم غوث دوران شاه خوبانم برفت بود ز اولاد نبی و میر سلطانم برفت 
عالم راه حقیقت وارث شرع مبین مقتداء و رهنمای جمله پیرانم برفت 
گلشن عشاق را هم آباری می‌نمود پیر عاشق کش کجاشد عشق از بالم برفت 
در زمان شاه خوبان پرچمن گلزار بود شاه معصوم ولی قطب الارشادم برفت 
صد هزاران عاشق دلبسته و پرشور داشت اصل جایش پرچمن و پیر غوراتم برفت 
حسرت جد مرا هر عالم و عامی خورد. هر که دید و یا ندید آن پیک رحمانم برفت 
نور رویش چون چراغ و نور قلبش دل فروز به‌روبود دل زمن و روح باجانم برفت 
هه ان ها دایتعا یکت 


هست نادم یک غلامی غلامان درش 


تا قیامت می‌خورد افسوس که مولایم برفت" 


ِ- دیوان اشعار نادم. ص۲۴ 
رک دیوان اشعار نادم. ص‌‌ ۳۸ 


۲ مکتوبات قدسبه ۵ 


غزلیات جناب خلیفه صاحب مولوی عبدالر توف مجیدی متخلص به شایق 2: 


جانشین نقشبندان شاه معصوم ولی 
صاحب ارشاد که اندر این آخرزمان 
آنکه در الطاف شد میراث‌بر از شیر حق 
زبده‌ی اهل طریقت سرور اهل کمال 
راسخون العلم آمد در میان عالمان 
رهنما شد در طریق خواجگان نقشبند 
شد مجدد در زمان خویش با فیض عیان 


گنج عرفان گر بخواهی از حقایق ای رفیق 


فیض بخش بحر عرفان شاه معصوم ولی 
معدن اسرار یزدان شاه معصوم ولی 
صاحب این جودو احسان شاه معصوم ولی 
در حقایق بحر عرفان شاه معصوم ولی 
سالکان را شمع محفل شاه معصوم ولی 
پیر پیران شمس دوران شاه معصوم ولی 
در میان جمع شیخان شاه معصوم ولی 


ای تمامٍ ارمغان شاه معصوم ولی 


زا برای بقایق. شنکین: شود: اعبتال قرت 
جان جانان جان جانان شاه معصوم ولی" 


ایضا له 


الوداع ای دوستان آن معدن انوار رفت 
سوی دارالملک عقبی خیمه زد آن رهنما 
زیدهمی_اولاد پیغمبر شه عالی نسب 
فاشه هرارش مکی تفای شا 
نسل پاک شاه ول الله آن غوث زمان 
حم لله جانشینش شاه محمد یوسف است 


۲ خ دیوان.شایق ض ۱۹۶ لین ۱۹۲ 


جشاه معصوم ولی آن مرشد غمخوار رفت 
از سر اين بینوایان منبع اسرار رفت 
صاحب تاج کرامت آن گل بی‌خار رفت 
کان طبیب مهربان آن شیخ فیض آثار رفت 
گوئیا فصل خزان شد آن گل و گلزار رفت 
این اجازت از جناب 1 شه سردار رفت 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶» ۲۰۳ 


آسمان گریان شده از فوت آن شیخ کمل شایق مسکین جه سازد احمد مختار رفت 


سال ترحیل مبارک غین و شین و عین واو! 
بود یکشنبه دهم ذیقعده کز ما یار رفت 
ایضا له 


ای خسروخوبان نظر لطف به ماکن از راه کرم جانب ما فضل عطاء کن 
شد حضرت معصوم ولی نام تو مشهور از فیض خدا قلب مرا نیز صفا کن 
هرلحظه چو لطفت زدگر لحظه فزون است ای دوست بیا مرحمتی سوی گداکن 
در چاه زنخ آب حیاتی که تو داری یک جام حواله به من بی سر و پا کن 
ای یوسف انی شده چشم محبّان +گشای نقاب از رخ و آن چهره نما کن 
یعقوب صفت کور شده از غم رویت و زبوی قمیصی تو دوا چشم عمی کن 
عالم همه در عشق تو شیدا و تو فارغ روزی قدمی رنجه سوی این غربا کن 
چون خضر به عالم شده ای راهبر خلق چون ابر کرم بخشش باران زسما کن 
از بهر خدا دست به دامان تو گشتیم وابسته‌ی خود را تو زخیل عرفا کن 
درنزد تو ای شه بود این ها زجسارت حاجت ورا از کرم خویش روا کن 


آری تو وراعفو از این جرم وخطاکن؟ 


۱ - (حروف ابجد: واو(۶. ع(۷۰). ش(۳۰۰)» غ(۱۳۷۶(۱۰۰۰) هجری قمری) فوت جناب 
حضرت شاه محمد معصوم نقشبندی مجددی خراسانی تاش درشب یکشنبه دهم ماه ذیقده 
سال ۱۳۷۶ هه .ق می باشد. 

۳ - دیوان شایق ص ۴۳ 

فان سایق ین ۱ ال ۱۳ 


۴ مکتوبات قدسیه هش 


ایضا له 


الحمد لله الحمد لله حمد حمیده الحمد لله 
بشاتدان انم قشیفتاشسا را کشبهه شمه اه 

شاه سپهدار معصوم سردار ما را خریده الحمد لله 
عطر نسیمش که آو شد ندیمش بر ما وزیده الحمد لله 

در عصر حالی شیخی چه عالی دیدم به دیده الحمد لله 
از ساغر می یک جرعه از وی کامم چشیده الحمد لله 

دردور آخر شاهی چه فاخر مادر نزیده الحمد لله 
چهره منوّر چون شمس خاور چون در چکیده الحمد لله 

سار بان اه مسا را کته نموه 
مهر جهان راو زخانمان را از دل بریده الحمد لله 

شد کهربایش مطلوب کاهش بر ما رسیده الحمدلله 
نور ولایت زاهل همدایت دایم جهی ده الحمد لله 


شایق چو بلبل بر شاخ آن گل خوش آرمیده الحمد لله 
در هر زمانی قطب آوانی باشد و حیده الحمد لله! 


ایضا له 


حمد لله که مسیحا نفسی پیدا شد شاه معصوم ولی دادرسی پیدا شد 
زان اسرافیل زمان یک به یک اين مرده دلان. دیده بکشوده به احوال خود او بینا شد 
مظهر فیض خداشد به محبّان هر یک مخلصانش به خدا از دل و جان شیدا شد 
در شریعت و طریقت و حقیقت جامع مخزن معرفت و کاشف هر معنا شد 
صاحب رتبه و ارشاد زقطب الاقطاب گنج پوشیده‌ی اسرار عجب فهو اشد 


۱- دیوان شایق ص ۱۷۹ الی ۱۸۰ 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۰۵ 


صحبتش فیض عمالات نبوّت بخشد به طفیلش ز ولایت همه را اهدا شد 


منکر و معترض وی همه جا رسوا شد! 


ایضا له 


غفلت اهل جهان چون ظلمت دیجور شد هر که یکتا شد به شان از دود ایشان کور شد 
گشت ضایع نسبت وی از کمال معرفت از شعاع نور ایمان قلب او بی‌نور شد 
میل ایشان کامرانی در هوای نفس دون ذوق طاعت از دل این بوالفضولان دور شد 
هر که می‌خواهد نجات درد غفلت را به خود سایه‌ی پیری بباید خست تا مسرور شد 
همچو معصوم ولی در اين زمان آخرین جایشان در پرچمن در سرحدات غور شد 
شایق بیچاره چون بگرفت ذیل همُتش 
از «عنایات. دا یداف۱ این شون بش 


ایضا له 
بیاجانا پیام از یار دارم خطابه نیمه‌ی دیدار دارم 
وزان قطب زمان شهزاده معصوم سلام بی‌عدد بسیار دارم 
کمال شفقت و لطف و عنایت به ضمن خود از آن بادار دارم 
2 انیت ام شنت فک زصدها اندکی اظهار دارم 
گران مایه دعاهای معظم تشانیده: ۰ ان فان دارم 


۱ - دیوان شایق ص ۸۸ الی ۸٩‏ 
ِ - دیوان شایق ص ۸۲ الی ۸۴ 


۶ مکتوبات قدسیه 0و 


ایضا له 


صبا سلامی رسان, به شاهم. به عرض و حالی. که می‌سپارم 
به مزدگانی به یک علیکی بگو که دائم امیدوارم 
برای دیدار حضرت آن. که یعنی معصوم شاه جانان 
چو عندلیبان زعشق آن گل زقلب شیدا فغان برآرم 
هزار حسرت زجان بر آمد که یارب آن مه چرا نیامد 
واوضتالشن کته سم کر تسش کید واه 
دلم فگار است زتیر هجران چه چاره سازم برای درمان 
مگر که دلبر زمهربانی کند گذاری که بی‌قرارم 
برای یک گوشه‌ای که آری نظر به سویم آيا خماری 
گدای کوی توام هميشه اگر چه من دور از آن دیارم 
تلطفاتت علی الدوام است توشهاتت به خلق عام است 
اگر تو روزی قدم گذاری به کلبه‌ی من در انتظارم 
چو موری افتاده‌ام در این ره توی سلیمان وقت ای شه 
چه می‌شود گر به سوی موران گذر نمایی که جانسپارم 
غمم از این است که عمر آیا وفا نماید در این سرایا 
به مقصد خود رسیم یانه تفقتدی کن به روزگارم 
به حال عبدالرئوف حیران بکن تو رحمی که هست بریان 
به جز تو رهبر به سوی یزدان به کل عالم دگر ندارم! 


ایضا له 
بشنو از پیران ملک پرچمن شاه معصوم جان شیخ انجمن 
یام خاک اه ول "اتمه وه شت تفای هی شاد کم 
از فیوضات اللهی مستفیض کرد عالم را منور جان من 
جدّ ایشان شاه امان الله غور چون عقیق خاص از ملک یمن 


۲ - دیوان شایق ص ۱۳۷ الی ۱۳۸ 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۰۷ 


شه عالی جناب 


بر ندای 

ق 
یوسف تانی به عصر خویش بود 
ت با لقاءالله شد 
۳ جهان مخلصین 


و + 
شمس خاوری روشن نمود 


جانشین 


مشرف 


هر که او را دید و در صحبت رسید 


دردل 


اندر 


او 


شاهنشه دوران کیست معصوم ولی الله 
اتتشتان. ,ول له امان ‏ الله 
امواج فیوضاتش چون بحر میحط آمد 
بر رهبری خلقان خورشید جهان تاب است 
نقاش به دلها شد با یاد خدا دائم 


چون آینه‌ی صافی از نقش سوای حق 


کوی 


حاشده 


ایضا له 


او 


ماع 2 1 
غارخ 
بین وطن 
سوی عقبی رفت از اين دار مهن 
شاه شمس الحق به فضل ذوالمنن 
ازهری تا ملک ايران و تجن 
گشت خالی از طریق ما و من 


مرج 
شاه محمد یوسف آبن 


آن 
1 


عِ 


مأوا گرفت 


وطن ! 


س‌ 
جت 


محبوب محبّان کیست معصوم ولی الله 
گنجینه‌ی عرفان کیست معصوم ولی الله 
دردانه‌ی عمّان کیست معصوم ولی الله 
علامه‌ی ايقان کیست معصوم ولی الله 


آن آیه‌ی برهان کیست معصوم ولی الله 


زین روی نمایان کیست معصوم ولی الله 


بر شایق خود آن شه راحت ده جان آمد 


۲ - ناگفته نماندکه ده بیت از این غزل درج نگردیده است.جهت آگاهی بیشترازاین غزل به دیوان 


شایق ص ۱۷۰الی ۱۷۱مراجعه شود. 


دیوان شایق ص۱۸۷ 


۸ عکتوبات قسیه 99 


غزلیات جناب خلیفه صاحب شیخ مرتضی عبدی له 


تا تو درباغ آمدی ای گلبدن 
در بلاغت چون خرافشانی شدی 
تا نهال قامتت شد ‏ جلوه‌گر 
نکهتت تا در مشام جان رسید 
چون لب لعل تو آمد در میان 
خوب رویان زمان شد بی‌قدر 
تا که با حسن خداداد آمدی 
یوسف ثانی توئی در ملک جان 
اه دا باون فک قاری 
مک وا ان اد لا 
دیده‌ی خفاش کی بیند عیان 
کی گدا گردد 
هر که را در دل نباشد مهر تو 
نه منم تنها به عشقت مفتخر 
کو زبان تا شرح اوصافت کنم 


عبدی دل خسته 


ارزوی توست 


ایضا له 


پلبل طبعم دما دم شور و غوغا می‌کند 
حالیا ای عندلیب جان برقص آ کاین زمان 
بلبلا بنگر کنون کز بوستان پرچمن 
سالکا بنشین به یاد شاه معصوم ولی 


گل درید از پای تا سر پیرهن 
گشت خاموش عندلیبان چمن 
سر به پیش افکنده نخل نارون 
گشت: کاسد. ان عقیق. اندر یمن 
تا که خسن شاه معصوم گشت علن 
شد مزیّن محفل هر انجمن 
هم خریدارجمالت مرد و زن 
کی شود طوطی معادل با زغن 
کی شناسد صورت هر گول و دن 
نور شمسی را در آن چاه محن 
مرد حمّامی مقیم گولخن 
کی شود مقبول باب ذوالمنن 
صد هزارانند در عالم چو من 
خامه‌ام را نیز پیش آید لکن 


در دو جهان 
پیر کهن! 


بر جمال عالم آرائی تماشا می‌کند 
غنچه‌های دلفریب از تن و میکند 
خاک پايش طوطیا هر چشم بینا می‌کند 


- دیوان اشعار شیخ مرتضی عبدی (جلوه های عشق) ص ۴۵ الی ۴۶ 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۰۹ 


مژده باد ای دل که رشک حضرت قیوم پیر 
مرشد کامل مکمّل همچو شاه نقشبند 
جانشین پیر مرحوم ست آن عالی جناب 
صیت فضل او دلالت بر صراط مستقیم 
فضل و اسرارش نگر هنگام موج همّتش 
باطن پژمرده ای افتادگان خویش را 


حمذ لله عبدی 


داغ حسرت در دل پر کین اعدا می‌کند 
نقش پاک خود چو در اندرصدف جا می کند 
سیر تلظای: آمان. الله ‏ اضا عی کید 
بر طریق خواجه‌ی لولاک بطحا می‌کند 
همچو غوّاصان زبهر در شناها می‌کند 
اهل حق در یک نظر از گبر و تسا می‌کند 
مستفیض وزنده مانند مسیحا می‌کند 


دلداده از راه صفا 


نسبت خود بلبل خوشخوان مولا می‌کند! 


ایضا له 


خیز ای سالک به یاد دوست روشن کن دلی 
خدمت نیک گزین و طالب دیدار باش 
از بهارستان معنی وحدیق احمدی 
مصدرفیض و معانی نورخاص مستعان 
دیده‌ی عالم ندیده همچوشاه درجهان 
از کمال شفقت خود بر سر ما بی‌کسان 
میوه‌ی نخل امانی شاه قیوم زمان 
شهسوار نقشبندان است در صحرای جود 
بهر ارشاد طریقت مسلک آباء خویش 
رو بزن دست انابت را بذیل همتش 
دست من گیر از کرم ای رهبر دنیا و دین 


تا که بزداید زایوان و جودت هر غلی 
پیش از آن جسم تو را پوشند در زیر گلی 
و زگلستان ولی الله شگفته نوگلی 
میر جمع نقشبندان شاه معصوم ولی 
نقد فیض اوبود منظورهر صاحب دلی 
زان چمن بیرون خرامانید زیبا بلبلی 
گوهرکان حقیقت شمع در هر محفلی 
بر فضیلت در فتوّت چون محی الدین جلی 
می‌برارد شور و زار مستمندان را لیس 
تا پدید آید زصحرای وجودت حاصلی 
زانکه برحاجت براری نیست چون تو مایلی 


" - دیوان اشعار شیخ مرتضی عبدی (جلوه های عشق) ص ۳۷ 


۰ مکتوبات قدسیه هه 


در میان پاکبازان تو اندر 


روزگار 


کس نمی‌باشد جو من زار و زبون بیدلی 


مخلص و مشتاق تو عبدی ست دائم در جهان 
دیده‌ی امید می‌دارد که نیک و مقبلی! 
ابضا له 


جنونم را چو می‌بینی که در عالم علن باشد 
زاولاد رسول ‏ الله زبستان ولی الله 
انیس پیر مرحوم و عزیزم شاه معصوم است 
ایا سالک مبّصر باش و در جذبات اسرارش 
بکوش ای دل که سر صبغةاللهی نمایان شد 
حضور صحبت پاکش زنفس خاص رحمانی 
ضمیر خود سخن دارم که در عالم نمی گنجد 
دل و دین را همی کردم بتاراج سر کویش 
میان پاکبازان تو در عهد و اوان تو 


چو طوطی شگرافشانی 


تمنای دل زارم امیر پرچمن باشد 
رئیس جمله اهل الله در این عصر و زمن باشد 
بنام خویشتن فیّوم فضل ذالمنن باشد 
ملک گردد به یک هویش پری یا اهرمن باشد 
چو عاقل را غرض کافی بایمآن سخن باشد 
نثار مقدم او کن تو را تا جان و تن باشد 
ولی مهر خموشی از نگینش در دهن باشد 
نیم تنها ولی صدها در این سودا چو من باشد 
نمی‌دانم کسی چون من فگار دل حزن باشد 


نمایم در ثنای تو 


به چشم مردمان عبدی اگر چه پیلتن باشد؟ 


ایضا له 


دل زشوق پرچمن هر دم دگرگون می‌شود 

از تحیر در بدن چون غنچه پرخون می‌شود 
یادم آید فیض و فضل شاه معصوم ولی 

عندلیب جان من شیدا و مفتون می‌شود 


با جنون من موافق رشک مجنون می‌شود 


" - دیوان اشعار شیخ مرتضی عبدی (جلوه های عشق) ص ۳۶ 
" - دیوان اشعار شیخ مرتضی عبدی (جلوه های عشق) ص ۸۳ 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۱۱ 


مرغ روح من چو بسمل هر زمان بر می‌جهد 

برامیدی کز دیار جسم بیرون می‌شود 
سالک مرغوب تا جان در بدن داری بکوش 

این تجارت را فلاح نیک مقرون می‌شود 
منکرین را ره نباشد در صراط مستقیم 

مقبلشان مقبل خلاق بی‌چون می‌شود 
هر که جوید راه حق گو گیر راه پرچمن 

این سخن کی باور هر سفله‌ی دون می‌شود 
بدیا طعن بد اندیش نی‌ازارد تورا 

زانکه فردا در مقال خویش مغبون می‌شود" 


غزل جناب خلیفه صاحب ملا غلام بهاءالدین متخلص به محزون 


کنم دیوانگی هر دم زعشق حضرت معصوم 

شدم دیوانه و حیران که دیدم دولت معصوم 
هر آنکس جام می‌نوشد چه مجنون عرب باشد 

روم در کوه در صحرا که گویم حضرت معصوم 
شده پنهان زچشم خلق ولی الله ولی حق 

ستون دین بعالم شد زبعدش حضرت معصوم 
حسدداران حسد خوردند بسی اندر حسد رفتند 

که جمله خلقها یکسر گرفته صحبت معصوم 
خروش خرم محزون شده زین کلبکان وی 

زنم حلقه زجان و دل بنام حضرت معصوم 
غلامت را غلام هستم هميشه در فغان هستم 

مراد من همین باشد که گردم کلبک معصوم 


" - دیوان اشعار شیخ مرتضی عبدی (جلوه های عشق) ص ۳۹ 


۲ مکتوبات قدسیه جش) 


دلم میل سفر کرده به هفتم کوه گذر کرده 

زیارت شاه عالی را که نامش حضرت معصوم 
بحمد لله عجب پیری درین عصر و زمان دارم 

که فرق از فیض انوار است عزیزان حضرت معصوم 
غلام بهاءالدین هستم هميشه دل حزین هستم 

سرجان را فدا سازم بنام حضرت معصوم! 


غزل جناب خلیفه صاحب مولوی خواجه محمد خان فضلی 


کین اه موه تفا شاف عضو ون مظهرنور الی الله شاه معصوم ولی 
فیضت از انوارغیبی مزده قایم می‌دهد یاد تو دل را مداوا شاه معصوم ولی 
نور فیضت صیقل مرآت ارباب قلوب فیض نورت راحت ما شاه معصوم ولی 
ی واصل دلهای دلها شاه معصوم ولی 


بانی مهد طریقت بهر اطفال جهان پرور رشد مزایا شاه معصوم ولی 
از تصرّف بحر بر تسخیر انظار شریف و از توجّه نور دلها شاه معصوم ولی 


یک‌نظر برحال ما کن وارهان از خبث نفس رزوی ما ر وی بخشا شاه ۳ ولی 
از سگان آستانت فضلی گر گردد چه باک 
خود شناسان ۳ تما شاه معصوم ولی ۲ 


ای نسیم دلگشارو سوی ماه پرجمن 
عرض ما سرگشتگان می‌کن به شاه پرچمن 


- برگرفته شده از ملحقات جزوه خلیفه مولوی جان م< د زرکزی ؟ تانی 
" - برگرفته شده از جزوه جناب خلیفه مولوی خواجه محمد خان فضلی ص ۶ 


۶> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۱۳ 


هرا کت هی هن مد موظنم 

تا کنند ایثار یک ظرف نگاه پرچمن 
کسن کتمس را تست توف فاد هم تیان 

می‌کند از شوق معنی عزم راه پرچمن 
دیده بگشا ای معاند یک دمی از صدق ببین 

تا شود مشهود چشمت عرّ و جاه پرچمن 
شون زلی ها جاشهان از هر طریها یی قوار 

بهر مه رو یوسفی دوران پناه پرچمن 
ی ۵ یکین نا هفاضا هزین قوار 

در حضور شاه معصوم ولی دادخواه پرچمن 
سربه سر آفاق را انوار فیضش تافته 

شد گواهش طالبان بارگاه پبرجمن 
عدلیت اشنا کت فعارام عفن روت هت 

مسبت شتسه گنوی ان ام آم کشخ 
ی و 


از ندیمی پرس رمز و انتباه پرچمن ! 


ایضا له 
برتر از ملک و ملک خلعت معصوم ولی است 
آنکه جاریست از او بحر فیوض برکات 


آنکه دلها همه در بی‌خودی و در وجدست 


۴ مکتوبات قدسیه ۶ 


به یقین دیگری خدمت معتصوم ولی است 
پیش سلطان رسل بس که ز نزدیکان است 

زآن جهت در همه جا شهرت معصوم ولی است 
و که ات هام رلا شون التلته اس 

در همه کون و مکان عرّت معصوم ولی است 
تاج گنج شهی و مملکت خاقانی 

آنکه بخشد به گدا حضرت معصوم ولی است 
همه شاهان جهان حلقه به گوش اویند 

از کران تابه کران حشمت معصوم ولی است 
سر بسر شور هند و عرب و روم وحبش 

در همه روی زمین مدحت معصوم ولی است 
آفتابی که از کون و مکان پر نور است 

ت هقی ها وم ولشن ایس 
جان و دل باخته شعشه پرتو ذات 

شیوه فقر و غنا عادت معصوم ولی است 
به لوا از همه اقطاب جهان بالاتر 

به سماکوکبه شوکت معصوم ولی است 
گنبد مرتفع هفت سماوات علا 


۱ - آداپ سلوک و نغمه عشاق ص ۲۶۰ الی ۱۶۱ 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۱۵ 


رباعیات جناب خلیفه صاحب مولوی محمد اکبر غوری متخلص به مخطی : 


به پرچمن مزار اولیاءه شد به پرچمن بسی فضل از اله شد 

شدم رنجور زعشق [ گل اندام که شاه معصوم به عالم رهنما شد 
هو 

به عالم خاصه‌های شاه دیدم مقربهای [ درگاه دیدم 

زدیگر فیض‌ها کردم فراموش که فیض شاه معصوم شاه دیدم 
2و 

زباغ شاه امان الله گلی بود زگلرار ولی له کلی. بود 

مبارک نام او معصوم باشد دوای درد هر دلها گلی بود 
هو 


شتا خی هن شاه نا و شتای: اه هی اه را گر 
پتق+ قشم تا با هه ها ی معافید اسان با و 


غزل جناب خلیفه صاحب آخوندزاده ملا عبدالله عرب علّ: 


سراج نور عرفان شاه معصوم بعلم شرع برهان شاه معصوم 
منور ساخت جمله سالکان را زفیض لطف احسان شاه معصوم 
زدنیا چون سفر کرد اب پاکش شده رهبر بخلقان شاه معصوم 
گرفته. اغلق: عالم.. صخیت. اه ای تاش زد تس 
محمد شاه انور قطب للارشاد به اخوان بود سلطان شاه معصوم 
مقام و منزل مأوا کجا داشت به نورآباد اسکان شاه معصوم 
جنوب شرق غرب جمله عالم بداده فیض یکسر شاه معصوم 


منم محزون حریق بحر عصیان 
بگیر دستم زاحسان شاه معصوم 


برگفخه شده ازرباعیات جتاب غلیفه مولوق محمد اکبر مخظی: 


۶ مکتوبات قدسیه هش 


غزل جناب خلیفه صاحب مولوی عبدالرشید رودینی متخلص به مولوی عف: 


در مقام 
در یکدانه شدی تو در قلوب اولیاء 
جذبه تو در طریقت چشمها را کرده یخ 
علت امراض من جوش و خروش اولیاء 
جد معروف شماحضرت محمد مصطفی 
ای عزیزان! بر مزارش چشمها روشن شوند 
سر روحت در میان اولیاء معلوم شد 
کوکها و طوطیا مجذوب هم بر شاخه‌ها 
این بیان روشنم از سر پاک اولیاء 
آنیی. این از کار هنشت فلدار مت 
فیض تو از فیض معصوم است جان من 
. طقس حضاظ 
مستقیم انورا من جرعه‌ای از جام تو خوردم و بس 
طاقت بیشتر ندارم در درونم خس هست 


غوثیت معروف میان اولیاء 


هست معصوم 


من بگویم از مقامت شاه معصوم ولی 
نها ای ی شاد موی بان 
الغیاث ای سینه روشن شاه معصوم ولی 
الغیاث گشتم چو نخ يا شاه معصوم ولی 
ب صوزم شین باه عضوم ,وی 
فیض تافنزات تان باشد زنور آن نبی 
ای عزیزان! قدر دانیم شاه معصوم ولی 
گنج پنهان آشکار گشت شاه معصوم ولی 
کیشای: منت زب ای وق موم 
جان من بادا فدای شاه معصوم ولی 
انورا بنگر بحالم چون توئی ناب معصوم ولی 
مقتدای اولیاءه آن شاه معصوم ولی 
دستگیر کف ۲ تتیهان شاه معصوم ولی 
تا ابد مستم بعشق شاه معصوم ولی 
خس خست اندر درونم شاه معصوم ولی 


مولوی جانش فدایت هر صباح و هر مسا 
هر زمان گویم بدل یا شاه معصوم ولی! 


غزل خلیفه صاحب ملامحمد انور میرعرب متخلص به عبدی عل: 


نظر کن پیر قیومم نظر کن 
نظر ‏ کن بر دل بیچاره من 
فقو دا نخان شنم 


نظر کن شاه معصومم نظر کن 
نظر کن صبر ایوبم نظر کن 


به این مجنون محزونم نظر کن 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۱۷ 


باه و نله شب زنده‌داران به سوز آه این مسکین نظر کن 
چو شمع میسوزم از عشق تو لیلی به این مجنون سرگردان نظر کن 
دمی که بر ترابم می‌گذارند به حال خسته محزون نظر کن 
بیا بنگر به عالم پیر دانا برین دیوانه سلکت نظر کن 
پرید از آشیانت مرغ شیدا عزیزم بر پر و بالم نظر کن 
درون سینه من سوز عشقت به آه سنیه زارم نظر کن 


به این عبدی بی سامان نظر کن! 


غزلیات جناب خلیفه صاحب مولوی جان محمد میرزادوستی سرخسی متخلص 
به عازم له : 


اگر آن ماه کوهستان فروزد روی زیبا را قیامت می‌کند برپا چه عشاقان شیدا را 


نقاب از روی ماه خود چو شاه مصر برگیرد به بازار محبت می‌کشد عشق زلیخا ر 
شبی در کلبه احزان قدم را رنجه فرماید نثار مقدمش سازم روان و روح ارواح را 
بیا درحلقه ذکرش دمی بنشین ای سالک به هر انوار رنگارنگ ببین نقش دلها را 
چو شاه نقشبندان است درین عصر و زمان خود مجدد وار می‌سازد منور قلب دنیا را 
مرا هم کعبه مقصود غور و پرچمن باشد فا و مروه می‌دانم طواف کوی آنجا را 
محمدشاه معصوم ارت مرا خضر رهی ایمان همای اوج بخت من زند سایه ثریارا 
چو سر باعرش می‌سایم به یمن و همت فیضش ‏ زذات بحت می‌یابم همان فیض دلاسارا 


سپاس و حمد حق را گو تو ای عازم بهر ساعت 
زدی دست به دامان شهی دنیا و عقبی 1۳ 


( - برگرفته شده از جزوه غزلیات مولوی عبدالرشید خادم سیدالابرار ص ۴۵ 
* - دیوان اشعار عازم سرخسی 


۸ مکتوبات قدسیه جش) 


ابضا له 
خمار باده ساغر همه در کام معصوم است 
زخود فانی بحق باقی بود مستغرق انوار 
همان نور است که می‌سازد همه دفع خطرها را 
تیا تالک ین رای تاه کم 
صفاو مروه عالم همه در بام معصوم است 
به ایران عازمادارد ارادتهابه یمن او 


به قلبم سکه بر زر زده بر نام معصوم است! 


ایضا له 


چو بلبل ناله‌ام هرجا از آن گل بوی معصوم است 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۱۹ 


شتا ام تنگم فی یا فساشسای الم فسم 
صفای سیر گلشنها همه از روی معصوم است 

هلال و مشتری و زهره شده حیران سیمایش 
فلک در آسمان به دور کوی معصوم است 

چو باشد ساقی وحدت دهد جام محبت را 
خمار نشعه‌ی ساغر روان از جوی معصوم است 

ای شتالکان خرحلیت افقا ات ون سرب 
سراسر گنبد گردان سماع وهوی معصوم است 

تمامی ربع مسکون را تصرف کرد آن کامل 
اگر پیر است اگر برنا همه هندوی معصوم است 


ایضا له 


شیخ کامل عارف بالله معصوم ولی است ایب شرع رسول الله معصوم ولی است 
زبده آل نبی و باغ بستان ولی گوهر کان ولی الله معصوم ولی است 
فیفق, انار وی یه دلها! عکنق» هاش ان یه خی لصو ول ات 
صدق صدّیقی عنایتهای سلمان زهدوی با طریق خواجه بالله معصوم ولی است 


۲- دیوان اشعار عازم سرخسی 


۰ مکتوبات قدسیه > 


هم حلیم و بردبار و عالم نیکو خصال 


ح- 


ایضا له 


نسل پاک شاه ولی الله و۴ ولی است 


ات شاه فقشتدا نمی کف مسویم کظر 
این طریق نقشبندی رو نقش افزای شد 
شاه امان الله. ولی الله زدنیا رخت بست 
م تو نج هرک کی ۱ که :فلکو نالا روگ 
جذب و شوق ذکر حق اندر همه دلها فکند 


هم طییب حال زارم شاه معضوم ولی آبست 
چون مجّد نامدارم شاه معصوم ولی است 
صاحب والا تبارم شاه معصوم ولی است 
در خلافت یادگارم شاه معصوم ولی است 
شیخ کامل با وقارم شاه معصوم ولی است 
ابررحمت زرنثارم شاه معصوم ولی است 


عازما از فعل ناشایسته رو در آتش است 


ایضا له 


دلبری دارم که آن هم دلبران دلبر است 
وان ار متا زد 
مشعل. تایه یا کافور و یا جام بلور 
قامنعه هیحور گنای اسان با فان 
شاه معصوم است غوث وقت یاقطب زمان 
درتوجه چون درآید چرخ گردش می شود 
گه نظر اندر جمال وگه نظراندرکمال 


صورتش چون برگ گل یااز برگ گل نازکتر است 
شوخ شهرآشوب من از جمله خوبان برتر است 
هر دو چشم سرمه-آسا از معجز پیغمبر است 
نخل بوستان صنوبر یا نهال عرعر است 
وی مه کی رهز ات 
نعره یاهوی اودرقلبها چون آذر انیت 
عاشقان حیران تمامی هم به صنع داور است 


"هیوان اشمارعازم سرخسبی: تفه عشاق ضي ۱۳۳ 


۳ دیوان اشعار عازم سرخسی. 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۲۱ 


درطریق نقشبندی قادری» سهروردی» جشتیه منبع فیض ولایت همچو بحر اخضر است 


عازما گر وصف او گویی به هر لیل و نهار 
هر چه توصیفش کنی از جمله خوبان بهتر است! 


ایضا له 


گر ندادی ای پسر دست ارادت را به یر 
هشت آن رهنم در جذب حق آرد تورا 
ذوق و شوق و ولوله از فیض او اندر دل اسست 
بذرعشق حق به هر قلبی که ریزد حاصل است 
رهنمای این زمان چون حضرت شاه معصوم است 
روز و شب آفغان کنان اندر نوا چون بلبل است" 


۱ - دیوان اشعار عازم سرخسی 
" - دیوان اشعار عازم سرخسی 


۲ مکتوبات قدسیه جش) 


ایضا له 
شاه معصوم ولی ساقی دوران گشته است به ظل لطف وجود او خورشید تابان گشته است 
عالم امر است فوق العرش جاه و منزلم. مرغ روحم سوی اصل خویش جولان گشته است 
بوده‌ام اندر قفس من مرغکی بی‌بال و پر هم به فضل الله مرا هم بال طیران گشته است 
وسعت باطن مرا آنجا به یمن پیر شد هم شیونات الهی‌ام نمایان گشته است 
از کمالات نبوّت شد تجلی نور ذات خضر را هم ای برادر پیر عرفان گشته است 
فضل حق یاری کند این راه را طی می کنم تابه لاتعین مقام نقشبندان گشته است 


عازما چون مور مسکین است اندر پای پیر 


کعبه: .مقصود. افرا عید. قربان کته است! 


ایضا له 
خنام م ولی رئیس ۰ شبندان کشت اس 
ضرب يا هو چون زند بر قلب هر سنگین دلی 
عاشق روی توآم ای صاحب دنیا و دین 
همچو من بسیار مجنون زار و حیران گشته است 


یک نظر از لطف کن با سوی من ای صاحبا 
نقین و شیطان هر دو انذر سلب یمان گشته است 


ههر> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۲۳ 


گر نباشد رهبر کامل تراهم راهبر 

نور فیض از قلب تو دائم پریشان گشته است 
در میان سر و قلبم آینه دیدار دوست 

قوا نا ی ار از تاه انس 
مسجد و محراب عازم تاق ابرویش بود 

همچو قطمیر بدرگاهش نگهبان گشته است! 


ایضا له 


۳ ندان در جهان پیران کامل رهبر است 

جانشین حضرت صدیق یار سرور است 
سیقل دلهای خلق و قاتل کبر و حسد 

هفت اقلیم سما در ملک ایشان کشور است 
از رهی پنهان به منزل می‌رسانند کاروان 

در مقام لی مع الله هر یکی با داور است 
کاشف سر نهان چهار سیر و چهل مقام 

تابه لا تعیّن مقام خاصه پیغمبر است 
قطب الاقطابست هر یک غوث وقت در زمان 


هر یکی بر تخت دولت تاج شاهی بر سر است 


- دیوان اشعار عازم سرخسی 


۴ مکتوبات قدسیه ۵ 


عازما امروز دارد دامن ان خاندان 


تجلی تور انوار الهی 
چو خورشید و قمر رخسار حسنش 
بعلم ظاهر و باطن چو جامح 
به حلم و صبر راضی در توکل 
شده مستغرق اندر ذات وحدت 
چو غوث السالکین قطب بالله 
بود رافع لوای مصطفی را 
کلام آی. تدای . ممله. «آنزاش 
شفای قلب دلهای فسرده 
سخن گوید بگوید از شریعت 
بوقت جذب در پوشدردارا 
ندیدی تو شهان طریقت 
تا مت عتاهای مشاهت رمشنونه 


" - دیوان اشعار عازم سرخسی 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۲۵ 


هزار و سیصد و پنج از هجرت مناقب ناظم ایرانیانست 


اگر چه عازم از خدمت به دورست 


دلم. ططمیی. امین. انسیا 


پیری. که پرتو مقامات مستغرق نور در حجابست 
پیری که به شرع مستقیم است ان بحر علوم در کتابست 
پیری که به حکم امر معروف ایستاده جو رشن در خطایست 
پیری که زنسل شاه مردان آن هست علی و9 بوترابست 
پیری که در طریق نقشبندست صدیق صفت دلش کباب است 
پیری که چه سنگ خاره باشد از ضربت هوی او مثل آبست 
پیری که بجان خصم منکر چون تير روانده شهابست 
پیری که به غورجاه و منزل در پرچمن که اصوابست 


پیری که زلطف داد جامی 


برعازم. بی‌دل آن شرابست 


" - دیوان اشعار عازم سرخسی 
۲ ۳ : 
- دیوان اشعار عازم سرخسی 


۶ مکتوبات قدسیه هش 


ایضا له 


عالم و عارف بود مرد خدا 
در هزار و سیصد و هم شصت و نه 
رهبر است این وقت با خلقان تمام 
پرتوی جذبش به عالم بر فروخت 
هست او خم خانه فیض اله 


عاشقی مانند عازم 


صحر اض مرد خدا ۳ حاذب 
زانکه با اسرار حق او نائب 
بر سر دیو لعین او غالب 
حصضرت شاه معصوم پیر صاحب 
در مراقب روز و شب او راقب 
نار عشق او به دلها اقب 
خلقها زان جام وحدت شارب 


۳ ۲ ک‌ ۰ ‌ ۰ 


ایضا له 


با مراقب شو که تا گردد میسر روی دوست 


اندر آن آتینه سبزآن قد ناجوی دوست 


سیر می‌سازی مقامات والای کوی دوست 


فیض آنوار الهی آیدت از شش جهمت 


همچنان قوس و قزح هر رنگ بینی روی دوست 


ِ- دیوان اشعار عازم سرخسی 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۲۷ 


شیخ کامل شاه مسعصوم پیر نقشبند 

چون رسول هاشمی هم خصلت و هم خوی دوست 
عالم لاهوت و ناسوت است گردشهای ولی 

فان تا ماه اب وی هرس 
از رهی لطف و کرم باعازم مسکین نگر 


جان و دل بسته است چون زنار با گیسوی دوست! 
ایضا له 


در جهان بهتر زصحبت کار نیست نعمتی جز وعده دیدار نیست 
صحبت مرد خدا چون کیمیاست در حضور اولیاءه اغیار نیست 
هر که باشد همنشین اولیاء ما سوا را بر در او بار نیست 
اولیاء مستغرق دریای نور ابر نیسان همچو او سرشار نیست 
هر که شد در ظل مردان خدا ترس بیم از آتش و از نار نیست 
وعده جنت بود خوف جحیم اشقان بر این و بر آن کار نیست 
در میان خوب رویان جهان همچو شاه معصوم ولی بادار نیست 


عشق پیران خراسان بر دل من جا گرفت 
فیض مردان خدا مانند ابر نیسان 


هر زمین قابل صدگلشن صحرا گرفت 


۲ - دیوان اشعار عازم سرخسی 
" - دیوان اشعار عازم سرخسی 


۸ مکتوبات قدسیه > 


گر همی خواهی به مقصودت رسی ای سالکا 
همچنان قطمیر باید دامن آنها گرفت 
غوث محمد مولوی از نسل سلطان ولی 
روی عالم را سراسر بر همه دنیا گرفت 
شاه معسصوم ولی و وارث آل نبی 
چون م جدد در زمان. رتبتش والا گرفت 
اتف ف هام فان سح تاد 
در کرامات پیر گیلان را بخود اشباه گرفت 
پر مجذوب شاه قیوم شاه بود 
شهره جذبش میان اولیاء بالا گفت 
اه بت نوا دس تاماهتا 
در مقام قطب الافراد مسکن و مأوا گرفت 
عازم از هجر فراق آن ولیان کبار 
همچو مرغ نیم‌بسمل زخم بسم الله گرفت! 


ایضا له 


ای پیر پیران الغیاث الغیاث ای درد درمان 
ای پادشاه تست الغیاث ای جان ایمان 


الغیاث ای رهبر با فضل و جود الغياث ای غوث قطبان 


هِ 


ای مقتدای جزو کل الغیاث ای پیر شیخان 


" - دیوان اشعار عازم سرخسی 


الغیاث 
الغیاث 
الغیاث 
الغیاث 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان 6 ۲۲۹ 


معصوم ولی 
ای سید عالی نسب 


او ای دبای کی هی میج 
رز 


هم 


گر مرید کاملی 
داده‌ای 


در وقت صبح 


وت ارادت ۳ 


ذیوان اشعار عازم سر< ی 
وان اشعار عازم سر< ی 


کند 


الغیاث ای جود و احسان الغیاث 


ی 


ایضا له 


شین تم کش انش هه 
آنچه داری زندگانی هست به 
ی ار 
ذکر حق را تو نمیدانی به 
بذر بی‌دهقان افشانی به 
تا نباشد باغبانی هست به 
هم اسیر نفس و شیطانی به 
و اون ا23 


۲ ۲ ۲۲۲۲ ٩ 


ایضا له 


دک و وت 
گر بخوابی غافلی در وقت صبح 


۴ در 


۳۰ مکتوبات قدسیه 0و 


چشم دل بگشای با انوار دوست زانکه مرد عقلی در وقت صبح 
جون.. -ندازی: . بر کامل:.. راهیر در ضلالت جاهلی در وقت صبح 
خفته با آغوش تو دیو لعین از همه بی‌حاصلی در وقت صبح 
کر ما ی و خر 132 
نقشبند ‏ هر دلی در وقت ‏ صبع! 


ایضا له 


نسیأم صب‌حدم هر دم زفیض و نور می‌آید 

مشام عطر جان‌پرور زسوی غور می‌آید 
همه عالم گلستان است نسیم بوی ریحان است 

ندای ناله بلبل نوای پرشور می‌آید 
همی آید زگلها بو ننای ذکرحق هر سو 

صدای نعره‌ی یاهو دمش از صور می‌آید 
همان خُم خانه عشقست همان پیمانه عشق است 
پی باده وحدت بما م سرور می‌آید 


همان رند خرابات است چون آن شیخ مناجاتست 

چنان موسای تورات است زکوه طور می‌آید 
بود هر شیخ در هر قوم نبی أمّت است در یوم 

طبیب درد علتها بهر رنجور می‌آید 
محمد حضرت معصوم بماقطب است هم قفیّوم 

ضیاء از گرد نعلینش به چشم کور می‌آید 


۲ - دیوان اشعار عازم سرخسی 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۳۱ 


توای عازم به ایرانی ثنای ذکر حق خوانی 


هویدا و نهان با تو از آن دستور می‌آید! 


ایضا له 


عشق یوسف چون زلیخا را به اقرار آورد 
حسن اندر کسوت خوبان بهر جا جلوه کرد 
عشق آمد بر جمال کاکل زلف عیاز 
شیخ صنعان دختری ترسا به حسن عشق دید 
غنچه گل را شعاع حسن زد اندر صباح 
شمع را پروانه با آن روشنایی حسن دید 


بر سرباز ار مصرش هم خریدار آورد 
صد چو منصور اناالحق برسر دار آورد 
پادشاه غزنوی را هم به اسرار آورد 
سجده اندر پیش بت باتار زنار آورد 
عندلیب از دل نوا اندر سری خار آورد 
بی‌محابا خویش را با آتش نار آورد 
همچو مغناطیس عالم را به دربار آورد 


انم و ا ظ ی شاد یا 


ایضا له 


ای صبا نسیم خوش از سوی یمن آید 
همچو پیر کنعانی دیده می‌کنم روشن 
هر نسیمی می‌آید از شمال فروردین 
دردمند و بیمارم از وصال هجرانت 
گر نقاب برگیری از رخ 


دلارایت 


۲ - دیوان اشعار عازم سرخسی 
" - دیوان اشعار عازم سرخسی 


در مشام جان یکسر عطر پرچمن آید 
از عزیز مصر من بوی پیراهن آید 
مُشکهای تاتار است نافه ختن آید 
دفتر فراق من در همان وطن آید 
در طواف کوی تو جمله مرد و زن آید 


۲ مکتوبات قدسیه )> 


ای همای اقبالی بر سرم فکن سایه 


هم عنایت ایزد از هر طرف به من آید 


پیرشاه معصوم ولی یک نظر به عازم کن 


طوطی شکرخوایم 


ایضا له 


مرا شاه معصوم پیر راه باشد 
بود آن شیخ کامل در طریقت 
لوای نقشبندی بر سر وی 
هر آن کس آمد از اخلاص با دل 
به مقصد می‌رساند طالبان را 


الهی با طفیل قشبندان 


زهجرانش بود 
فراقش درد و 


ایضا له 


محمل لیلا خرام از سوی صحرا بگذرد 
هقی کاس تعانن ای 
گر به مجنون حور رضوان را دهی یکسر تمام 
هم وصال روی لیلا را ندید اندر جهان 
عاشقی را هم زپروانه بیاموز ای پسر 


۱ ۳ 
- دیوان اشعار عازم سرخسی 
" - دیوان اشعار عازم سرخسی 


در سخن اید 


آه مجنون بر فلک از چرخ خضرا بگذرد 
روح مجنون در هوا مانند عنقا بگذرد 
کی زسودای رخ معشوق لیلا بگذرد 
در میان گور هم آغوش یکجا بگذرد 
در میان شمع و آتش بی‌محابا بگذرد 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۳۳ 


عازم اندر ارادت 


از فنا اندر بقا بر یاد مولا بگذره! 


بلبل طبع من امروز نوا می‌دارد 
هر که دارد بدل او عشق نگار شب وروز 
زنده شد هر دل اندر آثر عشق بتان 
کعبه مقصد عشاق بود درگه دوست 
عرش اعظم که بود منزل بسیار رفیع 
دل عجب جای فراخیست چو صحرای کبیر 


خواب دیدم در میان منزلم جانانه بود 
شاه معصوم ولی با هزاران عاشقش 
آب صافی دیده‌ام چون حوض کوثر بود زلال 
ساقی اندر مسند عرت زده هم اتکاء 
زاهد و صوفی بما صد طعنها دادی مدام 
حسن 1 اندر شکوفه لالهای رنگ رنگ 
تا قیامت عازما در خواب بودی کاشکی 


" - دیوان اشعار عازم سرخسی 
" - دیوان اشعار عازم سرخسی 
۳- دیوان اشعار عازم سرخسی 


حسن گل درچمن باغ صفامی دارد 
درد و سوز و غم در شام و صبا می‌دارد 
زانکه بی‌صوت و زبان ذکر خدا می‌دارد 
هر دمی چرخ کنان مروه. صفا می‌دارد 
جای در گوشه قلب چه گدا می‌دارد 


عرش و لوح و قلم آنجا همه جا می‌دارد 


عاشقان بر شمع حسنش هر یکی پروانه بود 
همچو شاهی در میان جمع شان ایستاده بود 
رفت تعبیرم مرا اقبال در کاشانه بود 
جام می اندر میان با گردش پیمانه بود 
دستها بر کف زنان اندر سماع دیوانه بود 
عندلیبان در نوا با شاخه‌ها مستانه بود 
دست من.یا دلف لیر فز مان شانة بود 


۴ مکتوبات قدسیه ۶ 


ایضا له 


هر کس اسرار حق را قابل بود 
رهبر کامل زخاصان 
مرغ روحش غرق در دریای عشق 
ساقی بزم حریفان جام او 
قطت: الافظاپ: ابیت تام معضوم وال 
کفالانت: ریق 


چون مجددٌ در 


ایضا له 


آنکه در سر حقیقت از همه آگاه بود 
آنکةه ناشن خانما ریق ان بر خر 
اتکه ی کرد سقابانت: قلایس ترا هیام 
آنکه از خود فانی با حق بود باقی مدام 
آنکه قلب سالکان را زنده می‌سازد به هو 
آنکه شیطان را همی راند چو اندر وقت نزع 


شاه معصوم ولی ابن ولی الله بود 
در زمان عصر خود سردار اهل الله بود 
تا به لا تعین مقام شاه او ادنا بود 
روز و شب بانور وحدت در فنا فی الله بود 
در مان معرفت. هم غارف: بالله نود 
پیر کامل هم مشفق هم مهربان ما بود 


اک 


روز و شب اندر نوا چون بلبل شیدا بود؟ 


" - دیوان اشعار عازم سرخسی 
- دیوان اشعار عازم سرخسی 


ههی> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۳۵ 


ایضا له 


تاج اندر فرق عرّت حضرت معصوم زد 
در طریق نقشبندی گشت شاه بی‌مثال 
ساقی می خانه وحدت زجام کبریا 
اینالم وه رت ام ول لاه 
طاثر قدسی بعرش و کرسی و لوح و قلم 
ضرب يا هو چون برآید بر دل هر سنگ‌دلی 
لشکر عشق توجه شد به تاراج قلوب 
چون شعاع نور وی تابید اندر عاشقان 

عازما 


دارد ارادت 


سکه بر نام طریقت حضرت معصوم زد 
خیمه فضل و کرامت حضرت معصوم زد 
باده شوق محبت حضرت معصوم زد 
از بدایت تا نهایت حضرت معصوم زد 
طبل احسان و کرامت حضرت معصوم زد 
هر زمان در بال همّت حضرت معصوم زد 
نار عشق از شوق وحدت حضرت معصوم زد 
فیض انوار ولایت حضرت معصوم زد 
صبح صادق با سعادت حضرت معصوم زد 


از لفیا مه وه 


# 3 ۳۹ ۳ ب ۱ 
جذب و شوق و وجد و حالت حضرت معصوم زد 


ایضا له 


پیر کامل مرده دلها را چه احیاء می‌کن 
هردلی کوبوده باشد قابل فیض اه 
ی اه رهنمای گمرهان 
روح ایشان غوطه‌ور گردد چو در دریای نور 
خاصه شاه معصوم ولی سلطان نقشبند 


هدایت 


با توجّه چون درآید هم به تاراج قلوب 


قلب را ذاکر به نام ذکرالله می‌کند 
زنده او را هر نفس همچون مسیحا می کند 
مخلصان را فیض‌رسانی در همه جا می‌کند 
تا به فوق العرش هر لحظه تماشا می‌کند 
ضرب يا هویش را اثر با سنگ خارا می‌کند 
ما سوا را از وجودت زود یغما می‌کند 


چشم عازم روز و شب با صورت زیبای آوست 
تاق ابرویش هميشه سجده شبها می‌کند" 


۲ - دیوان اشعار عازم سرخسی 
* - دیوان اشعار عازم سرخسی 


۶ مکتوبات قدسیه > 


ایضا له 


نقشبندان در جهان از جمله عالم سرورند 
وان شهی بسطام باشد خرقانی بوالحسن 
فجوانی ءعغارف. بالله. شاه. ففنوی 
بر سریر تخت عزت بود سید میر کلال 
آن علاء الدین یعقوب خواجه احرار ما 
هادی راه خواجه امکنک 
عروة الوثقی که بود معصوم پیر دستگیر 
شیخ سیف الدین که شد هم مقتدای روزگار 
وق مس هو مر میا ال غاف عمط 
دوست محمد بود حاجی غوث وقت و قطب دین 


هدایت بود 


آن ولی الله که بود معروف شاه پرچمن 
شاه معصوم ولی شد ‏ در طریقت پایدار 
گشته آن باعث به تنظیم نمای سلسله 


عازم امیدوارست بر در خاصان او 


حضرت صدیق و سلمان قاسم و هم جعفرند 
بوعلی و خواجه یوسف چون صدف در و گوهرند 
هم علی را متن و سمساس پیر اکبرند 
خواجه مشکل گشا سلطان هر بحر و برند 
زاهد و درويش هر دو عاشق پیغمبرند 
خواجه باقی هم مجدد هر دو شاه افسرند 
اعظم عمرند 
مظهرند 
بوسعید احمد سعید هر دو چو بحر اخضرند 
شاه امان الله به جذبات الفی رهبرند 
فیض‌بخش سالکان و دست‌گیر یاورند 
بر سریر نقشبندی تاج عزت بر سرند 
هست آن سلطان عالم جمله خلقان چاکرند 
منتظر با فیض و نورش تا به یوم محشرند 


نور ب جشم حضر ت‌ فاروق 


نور محمد با حبیب له شاه 


ایضا له 


شوریده حال مستند از دام قید رستند 
با هوی در خروشند از عشق پارجوشند 
از بندگان خاصند مستغرق حضورند 
عاشق به روی پارند غوغا و شور دارند 
جام صفا کشیدند برنفس سر بریدند 
ساقی هر دیارند جام شراب دارند 


شمع سراج هرجم خوبان نقشبندند 
ژهد ریا شکست و رو تون 
5لقق ریا 


سر تا به پای نورند جانان نقشبندند 


نیوشند یاران 


بر لامکان رسیدند طیران نقشبندند 
با فیض کردگارند مستان نقشبندند 


هم پیشوا و زهبر شاهان. نقشبندند 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۳۷ 


هادی بهر ضلالت انوار هر ولایت چون ابر بار رحمت ریزان نقشبندند 


عازم زعشق ایشان مانند دیگ جوشان 
اندر نوا خروشان خواهان نقشبندند! 


ایضا له 


چنان روح الامین در صدر اعلا در آن منزل مگر تنها نشیند 
بسان نوح اندر بحر طوفان میان. زورق دریا. نشیند 
چو اسماعیل زیر تيغ قربان دو دست بسته بی‌پروا نشیند 
و يا همچون خلیل اندر محبت به آتش چون سمندرها نشیند 
سلمیان‌وار اندر اوج عزت بروی مسند بالا ‏ نشیند 
به یمن حضرت معصوم رهبر بجذب و شورش و غوغا نشیند 
گهی در پرچمن گاهی بطولی حضور غوث محمد شاه نشیند 
گهی با حضرت معصوم پیرم گهی با محمد محسن شاه نشیند 
گهی با حضرت شهزاده قیوم گهی با حاجی انورشا نشیند 


برای دیدن دیدار آن دوست شب و روز و گه و بیگاه نشیند 


هميشه ظاهر و باطن چو عازم 
به: اولاث .شاه ولی الله. نشیتد! 


- دیوان اشعار عازم سرخسی 
" - دیوان اشعار عازم سرخسی 


۸ مکتوبات قدسیه جش) 


ایضا له 
آن صنم از رخ نقاب خویش بالا می‌کند 

عاشقان را در سماع و جذب و غوغا می‌کند 
در توجّه چون در آید بهر تاراج قلوب 

قلب‌پا یکسر همه در ذکر الله می کند 
منبع فیض اله سرچشمه آب حیات 

زنده دلهارا چو عیسی مسیحا می‌کند 


شاه معصوم ولی قطب زمان و غوث ما 
در طریق مه و 3 1 ما و دل پا می کند 


دردمندان و مستمندان را دواها می‌ کند 
هر که از اخلاص زد دست به دامان ولی 

خویش را اندر محبّت او تَوّلا می‌کند 
عازمابنشسته دائم هم به محراب دعا 


طاق ابرویش بدل هر دم تماشا می‌کند! 


ایضا له 


نقشبندان در جهان با تو مددگاری کند 
با ی امس نش کت 


" - دیوان اشعار عازم سرخسی 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۳۹ 


در توجهات غائبانه یا آشکار 
مخلصان خویش را هم یار و غمخواری کند 
روح ایشان غوطهور گردد در دریای نور 
در فنافی الله همه چون نوح نجاری کند 
دیتاسا اقا وتات نو 
قطب الاقطاب فلک هر یک نگهداری کند 
نقشبندد نام الله در روح و قلبشان 
همچو اولاد ولی الله چه پر کاری کند 
الخصوص آن شاه غوث محمد و پیر معصوم ولی 
حضرت قندهاری دیگر قیوم باداری کند 
در یکتاگوهر کان ولی هم انور است 
شمس و خورشید و فلک هر چه زرکاری کند 
در زمان عصر خود شزاده والا تبار 
بارس فا س‌فوانی سدع اسان راب 
جنت و دوزخ تو را فردا چه بازاری کند! 


ابضا له 
مرغ روحم با فلک طیران کند در هوای اصل خود جولان کند 
چون شدم فارق زظلمات حجاب با تجلی سر من امکان کند 
می‌شود فانی صفاتم از بشر غیر لا الله کجا گویان کند 
با صفات حمد محتاجم شده رهبر کامل مرا درمان کند 
نحن اقرب آیه حبل الورید یار هم آغوش من چون جان کند 
سه محبت آمدن در بین راه نفس آنجا قوس را پیمان کند 


هیوان شهار عانه رش شین 


۰ مکتوبات قدسیه هش 


اقربیّت چهار دایره داخل است 
منزل لیا ولایات رفیع 
اسم باطن ۳ فیض خداست 
آب و باه و نار آنجا هست رفیق 
می-شود واقع عروج جذب حق 


اولیاءه باشد وسیله نردبان 


شاه معصوم ولی و غوث وقت 
رهبر ما جمله منزل دیده است 


سر توحیدی مرا اعیان 
ظاهر و باطن ترا احسان 

سه عناصر دور تو ارکان 
شیتت: عایف: آنها رل شیام 
دو. جتاخ آید. ترا . طیران 
اسم ظاهر فیض حق ذرشان 
آب و آتش را بهم سبحان 
هم کمالات نوت آن 

روح تو آنجا کجا مهمان 
تا ترا در قصر دین با خوان 
تا به لا تعین رهی آسان 


ها ها ها ها ها ها ابا ها ها نا 


قلب را با نور حق تابان 


عازما دست ارادت داده 


خانه دین. را جه. آیادان کند! 


زمن ای دوستان دفتر نویسید 
غم و درد و فراق هجر بسیار 
بیاید دفتر عشقم به تومار 
اگر دلبر بیاید در مزارم 
نماند در قلم دیگر سیاهی 
دهید شرح از این درد دل من 
جدا افتاده‌ام از یار جانی 


۲ - دیوان اشعار عازم سرخسی 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان 6۶ ۲۴۱ 


ایضا له 

دلا تاجن بیهوده گذاری ره کضای یز 

دارم تنوشه فذا ترا ابذبه کار اخر 
نمودی صرف عمر خود به راه معصیت دائم 

نمی‌دانم چه خواهی داد جواب اندر شمار آخر 
ترا این نفس نافرمان نمود از یاد حق غافل 

پی حرص و هوا رفتی ندانستی تو کار آخر 
ندادی دست بیعت را به دست رهبر کامل 

گذشت این عمر بیهوده در این لیل و نهار آخر 
که پیرت خضر ایمان است هميشه رجم شیطان است 

ترا رهبر همی باشد هزار اندر هزار آخر 
همان اخلاق مذمومه که باشد در وجود تو 

ریاء و کبر از هستی کند دور از کنار آخر 
دلت چون سنگ خارا هست کجا وعظش اثر دارد 

به یک ضرب یاهو می‌کند چون موم تار آخر 
همان پیری که فیّاض است حقایق های ربانی 


محمد شاه معصوم است به فضل کردگار آخر 


۲ - دیوان اشعار عازم سرخسی 


۲ مکتوبات قدسیه ,> 


از آن روزی که عازم را می جام محبت داد 


ندارم رهبری من جز توای دوست 
بکن رحمی به من از روی پاری 
نظرکن سوی عاشق گاه گاهی 


بحق حضرت صدیق اعظم 
بحق عمر آن فاروق عادل 
بحق حضرت عثمان که بودش 
بحق مرتضی شاه ولایت 
بحق دو امام شاهزاده 
بحق جمله اولاد محمد(ص) 
عطا فرما زانوار الهی 
تو شاه معصومی زهر خوف و خطرها 


3 


۳ مزا رت 
همت پیر کبارم 


.‌ 


یمن و 
مقام و 


که مرغ روح 


۱ - دیوان اشعار عازم سر خسر 
" - دیوان اشعار عازم سرخسی 


ایضا له 


به سوی پرچمن با خدمت يار 
به غوث و قطب آن پیرجهاندار 
بخوايم یک شبی نبنمای دیدار 
بده جام زفیض و نور و اسرار 
وصالت را زجان هستم خریدار 
بماندم در ضلالت چون شب تر 
بحق مصطفی سلطان ابرار 
که بو او دانی. انتین. دوه .ان عازن 
که داد اسلام را زینت بهر دار 
امیر و کاتب ومنشی دربار 
ولی له عدوی قتل کفار 
حسین و هم حسن دو ماه رخسار 
که می‌باشند بر ما هشت با چهار 
چو باشی منبع هم جود و اسرار 
رهایی ده مرا از ظلمت و نار 
زجان و دل همی باشم طلب کار 
بفوق العرش دارم چشم در کار 


منزل عازم در اینجا 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان 6۶ ۲۴۳ 


کیمیای قلب های سالکان 


در شریعت باطریقت مستقیم 
نسل پاکش ده آل نبی 


سالکا خود را به پا بوسش رسان 


عازما دائم 


ایضا له 


غوث و قطب این زمان شاه معصوم پیر 
رهبر و هم رهنما شاه معصوم پیر 
همچو شاه خرقان شاه معصوم پیر 
مشفق و هم مهربان شاه معصوم پیر 
هادی آخر زمان شاه معصوم پیر 
سید عالی مقام شاه معصوم پیر 
آن شریف دودمان شاه معصوم پیر 
خضر و رهبر در جهان شاه معصوم پیر 


زفیضش بهره‌ور 


راحت روح و روان شاه معصوم پیر" 


چشم عاشق باز باشد در سحر 
روح عاشق در هوای وصل يار 
حسن روی دلبران ماه رو 
زاهد و عابد به تسبیح و دعا 
صبح صادق نو دمیده آشکار 
دیو و نفس هر دو به جانت رهزنند 
چشم بگشا کاردانها را ببین 


ایضا له 


با مهی طناز باشد در 
در هوا پرواز باشد در 
و از اه 
شقان ممتاز باشند در 
با خدا صد راز باشد در 


رهزن غماز باشند در 


0 


با نوای ساز باشد در 


عازما از یمن و برکت شاه معصوم ولی 


۲ - دیوان اشعار عازم سرخسی 
" - دیوان اشعار عازم سرخسی 


باشد در سحر 


۳ 


۴ مکتوبات قدسبه مه 


ایضا له 


غنچه گل جلوه آرد در سحر عندلیب از دل نوا ار مگر 
تا نباشد خسن با ناز و دا قیس کی مجنون شود بی پا و سر 
عشق مخمور است از جام خسن حسن با ساغر بیاید بی-خبر 
خسن را آرايش تمکین بود عشق ر خونابه باشد در جگر 
خسن می‌آید چو شمع آفتاب می‌شود پروانه عشق اند شرر 
عشق باشد بر سر راه منتظر خسن محمل را ببندد در سفر 
اولیاء را خسن معشوقی بود هر کجا اوار او دارد اثر 
حضرت شاه معصوم پیر عالم است تاج عرّت را نهاده فرق سر 


جنگ در دامان او زد عازما 
در ارادت تت او راهبر 
ایضا له 
عندلیب بی نوا آید گلستان غم مخور 
گل زغنچه می‌شود آخر نمایان غم مخور 
غم اگر چون کوه گردد یک زمانی بگذرد 
گردش چرخ فلک آید به دوران غم مخور 
لیل هجران فراق آخر همی گردد سحر 
وصل چون خورشید آید روی جانان غم مخور 
گر تو را سیل فنا و موج طوفان در پی است 
نوح کشتی بان بود از موج و طوفان غم مخور 
پیر کامل همچو خضر و راهبر باشد تو را 


در میان نزع اندر سلب ایمان غم مخور 


" - دیوان اشعار عازم سرخسی 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان 6۶ ۲۴۵ 


تاه سای که شوه تالا مایا 

بر سر بازار مصر آید به جولان غم مخور 
هر کجادر کار تو صاحب دلی همّت کند 

دست در دامان ایشان زن زسلطان غم مخور 
گر مرید پیرشاه معصومی وهم شیخ مراد 

از صراط و دوزخ و هم خوف میزان غم مخور 
عازما در ملک ایران خود صبوری پيشه کن 


پیر تو از ملک افغان آید ای جان غم مخور! 


ایضا له 
دلا در صبح صادق یار برخیز برای وعده دیدار برخیز 
طلوع صبح رحمتهای بسیار برای فیض با انوار برخیز 
بمثل عاشقان درگهی او بوقت خدمت دربار برخیز 
کند دشمن کمین اندر رهی تو چو تیر اندر هدف جا دار برخیز 
زبان در کام و لب خاموش می‌باش بذکر قلب با اذکار برخیز 
دری توبه بعالم جمله باز است ندامت کن به استغفار برخیز 
که سالک راه را شب کرده است طی تو اندر صبح ای هوشیار برخیز 
لب ککن. هت تموه. تما تن ان عدار. برد 
چو غوث و قطب است شاه معصوم پی احترام او صد بار برخیز 


ای عازم به بوستان جمالش 
مثال بلبل گلزار برخیز؟ 


۱ - دیوان اشعار عازم سرخسی 
" - دیوان اشعار عازم سرخسی 


۶ مکتوبات قدسیه هش 


ایضا له 


چشم من در انتظار روی دلداراست و بس شاه معصوم ولی پیر غم‌خوار است و بس 
هر کس اندر جهان دل را به خوبان داده است. مطلب و هم مذّعایم آن جهان داراست و بس 
با کسی دیگر ندارم آشنایی الفتی دین و ایمانم همان پار وفاداراست و بس 
سالها شد دور افتادم زصحبت‌های وی آرزویم دیدن آن نور انوار است و بس 
گر خدا خواهد نسیم آورد از کوی او آن شمیم زلف او چون مشک تاتاراست و بس 
عاشق هجر فراقم دور از وصل نگار جان و دل بسته همه بر تار زثار است و بس 


سال و ماه و روز و شب در بیت و اشعار است وبس ! 


ایضا له 
خسن در بازار می دارد هوس مشتری بسیار می‌دارد هوس 
غنچه اندر جلوه باشد هر صباح بلبلان گلزار می‌دارد. هوس 
زاهدان در سجده محراب دعا توبه استغفار می‌دارد هوس 
رند می خاران فتاده در کوی عشق باده‌ی سرشار می‌دارد هوس 
جنت و رضوان چه می‌آید به کار عاشقان دیدار می‌دارد هوس 
سالکان در جذب و غوغا و سماع هر دم و هر بار می‌دارد هوس 


ایضا له 


آرزوی دیدن روت تمنایم موس 


عندلیب آسا چمن ذوق و تماشایم هوس 


۱ - دیوان اشعار عازم سر خسر 
- دیوان اشعار عازم سرخسی 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۴۷ 


محمل لیلا زهر سوی چو آید با خرام 
بی‌خبر مجنون نشسته در سر رایم هوس 

سر به سر باشد محبت این وجود عاشقان 
آشکارا و نهان نقش نگارایم هوس 

عاشق دلداده را یکدم صبوری نیست, نیست 
روز و شب بر آه و ناله بی‌محابايم هوس 

تاه هوک ات قاتا هت 


لها کت مت یا خر له خیش 

چنگ زد عازم بذیل دامن آن راهبر 
با فلک طیران کنان با اصل بالایم هوس! 

ایضا له 
بیا ای دل برای یار بنویس یکی نامه به آن دلدار بنویس 
بیان کن شرح هجران و فراقم به اشک دیده خونبار بنویس 
کبوترتوار کن پرواز به افلاک هویدا و نهان اسرار بنویس 
میان صفحهی نقش دل من محبّتهای او بسیار بنویس 
چوی عقوبم بکنج بیت الاحزان زاحوال. من افکار بنویس 
تو شاه معصومی و غوت و قطب عالم زفیض نور خود انوار بنویس 
خدا را یک‌زمان ینمای دیدار گهی در خواب و گه بیدار بنویس 


نباشد عاشقی مانند عازم 


جوایم ای مهی ده چار بنویس" 


۱ ۳ 0 
- دیوان اشعار عازم سرخسی 
" - دیوان اشعار عازم سرخسی 


۸ مکتوبات قدسیه > 


قدی سروش چو تازه نونهالیست صنوبر قامت رفتار بنویس 
به طاق ابروی شهزاده معصوم عبادتها در آن بسیار بنویس 
در این دنیا مرادم را ندادی به محشر وعده دیدار بنویس 


اگر پُرسد زحال عازم زار 


ایضا له 
در خرابات مغان رفتم به دوش هاتفی آواز دادش این سروش 
زاهدی بگذار راه عشق گیر از رهی مسجد دو چشم خود به پوش 
دین و ایمان را بده برجا م و می می بنوش و می بنوش و می بنوش 
ساقی گل چهره عشقش گزین بانوای چنگ و نی می‌دار گوش 
شیخ صنعان داد ایمان را به عشق پیش بت افتاده بود بی‌عقل و هوش 
زاهدان باشند به تسبیح و دعا سالکان در ذکر لب بسته خموش 


عازما از یمن و برکت شاه معصوم ولی 
می‌زند با عرش طبل و نای و کوش" 


ابضا له 
بدل دارم محبتهای درویش فتاده با سرم سودای درویش 
چو بلبل روز و شب من نله دارم زدوری گلستانهای درویش 
چگونه راه یم با وصالش بفوق العرش باشد جاه درویش 


۲ - دیوان اشعار عازم سرخسی. 
" - دیوان اشعار عازم سرخسی 


ههر> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۴۹ 


صفای قلب را 
اگر فیض خدا را باشی طلب‌کار 
مدد خواهند همه سلطان عالم 
که شاه معصوم بعالم گشت سلطان 
اپابکر. عم عثمان و حیدر 


بیا ای عازما 


درسینه دیدم 


که هستی چاکر 
ایضا له 


تن ری و خر ها اس 
شام هجرانم بسر آید از آن صبح امید 
عاشقان را کعبه مقصود دیدار است و بس 
من ندارم هیچ انديشه ز منکر وز نکیر 
روز فردا بحر رحمت در تلاطم می‌شود 
زانکه در قرآن خدا فرموده است لاتقنطوا 


زنقش صورت زیبای درویش 
یکش سرمه زخاک پای درویش 


زیمن همّت اعلای درویش 


به تخت خسروی ماوای درویش 


شهنشاهان 


که می‌بودند درویش 


شکر خدا گوی 


درگاه درویش! 


چشم را روشن کنم از دیدن جانان خلاص 
همچو یعقوب حزین از خانه احزان خلاص 
از بهشت و دوزخ و از جنت و رضوان خلاص 
غمر خود را صرف کردم در رهی قرآن خلاص 
می‌رود یکسر گناه در موج با طوفان خلاص 
اندر آن خوف و رجا از مکر و از شیطان خلاص 


- 


عازما روشاه معصوم پیرست دستگیر 
در کم نزن کنق اوزسلب با یمان خلانن! 
ایضا له 
لا ال جل. خی سک ابش جف عقام ات 
مبارک روی رخسار چو ماهت چو گل بیخار در بوستان مبارک 


شبی دیدار خود بنمای ای دوست 
قدم ‏ بگذار اندر 


چراغ اهل عرافان تو روشن 


۱ 


- دیوان اشعار عازم سرخسی 
" - دیوان اشعار عازم سرخسی 


که هستم عاشقت از جان مبارک 
به روی دیده‌ام چشمان مبارک 


به بزم اولیاء تابان مباراک 


۰ مکتوبات قدسیه هش 


در این عصر و زمان پیر جهانی 
ای للم بولی: الق نو نکش 
کلتق.. کنخ «فلین: - «متالکات: 
تو شاه معصوم زهر خوف و خطرها 
طریقت از تو زینت یافت امروز 


غلامی با درت 


به ملک غور و کوهستان 


گرفتی مسند ایشان 
طبیب درد بی‌درمان 
چو خضر رهبر ایمان 


شریعت راشدی ارکان 


ایستاده عازم 


برای لقمه مهمان متا گت 
ابضا له 


نسیما رو تو اندر کوی معصوم 
بگو با هادی راه حقیقت 
چمن باگل بود در چشم من خار 
دلم اندر قفس یکسر فناده 
ندارم رهبری جز پیر کامل 
ر و بوستان با من خزان است 


الهی عازما 


3 


رسان عرض مرا با سوی 
که هستم زنده با هوی 
زدوری ژرخ گل بوی 
بدام زلف عنبربوی 
شب وروزم به جستجوی 
مرا آییست اندر جوی 


چو یعقوب تا که بیند روی معصوم؟ 
ایضا له 


نسیما باز رو در کوی معصوم 
نسیما عطریرور باش دائم 
نسیما در میان صفحه‌ی دل 
نسیما چون وصال یار دیدی 
تتننتها نافه مشک تتاوخن 


بیاور نفخه‌ی از بوی 
که می‌بینی دمادم روی 
بکش نقش خط آبروی 
بزن شانه خم گیسوی 
به صحرای ختن آهوی 


مبارک 
مبارک 
مبارک 
مبارک 
مبارک 


معصوم 
معصوم 
معصوم 
معصوم 
معصوم 
معصوم 


معصوم 
معصوم 
معصوم 
معصوم 
معصوم 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۵۱ 


نسیما پرچمن فیض اله است که می‌آید بقلبم هوی معصوم 
سیما این نهال عشق ما را بده آب روان از جوی معصوم 
نسیما محرم رار باشی بکن عرض مرا با سوی معصوم 
نسیما عاشقان در صبح و در شام بود دائم به جست و جوی معصوم 


ایضا له 
شمال صبحدم جون عطر مشموم برو با خدمت سلطان شاه معصوم 
بود کامل مکمل پیر رهبر دل چون سنگ خارا می‌کند موم 
به ملک پرچمن جاه و مقامش چوخورشید ضیاء با نور معلوم 
رسان عرض مرا با وی نسیما غریب از وصالت مانده محروم 
نظر کن با وی از لطف و کرامت زهجران فراقت گشته مغموم 
نه. . امتذی. کرفتف. «دافنت: مرا رها .۰ ده ای ان امارق شوم 


ایضا له 
بیا ساقی بده از جام معصوم بریزان ساغرم از کام معصوم 
شوم سرمست از شوق جمالش و بر ام. عترم 
زلطف او هزاران فیض دیدم گهربار بهاران است معصوم 


۱ - دیوان اشعار عازم سر خسر 
" - دیوان اشعار عازم سرخسی 


٩۲‏ مکتوبات قدسیه جش) 


فقیر خاص درگاه است معصوم که درویش و هم شاه است معصوم 
نم کل فک کت ام با ور ای ار مه 
مرا پیر جهان‌دار است معصوم مرا هم یار غم خوار است معصوم 
زلوح دل بشوید ماسوا را زسر تا پا به انوار است معصوم 
پیا ای سالک دل خسته مغموم بزن دستی تو بر دامان معصوم 
اگر قلب تو گردد سنگ خارا که مومش می‌کند پاهوی معصوم 
شراب جام اسرار است معصوم بهر بزم چو سرشار است معصوم 
هزاران عاشق شوریده باشد چو بلبل در وصال شاه معصوم 
بود آن شیخ کامل غوث محمد به بزم اولیاء هم ساز معصوم 
سلاسل‌های پیران معظم کشیده با در و دیوار معصوم 
مرا رهبر به هر جا هست معصوم زهر خوف و خطر ارواح معصوم 
محمد محسن. شهزاده. قیوم که شاه انور بود همراز معصوم 


ندارد. وصف رهبر هیچ پایان 
تو کم گو عازم از اوصاف معصوم! 


ایضا له 
بهار و بوستان شیدای معصوم گلستانست پرغوغای معصوم 
به دور عارض زیبای معصوم شکفته هر طرف گلهای معصوم 
به خوانده خطبه اندر شأن معصوم بوصف آن قد و بالای معصوم 
چو از باغ ولی الله است معصوم زگلزار امان الله است معصوم 
که باشد آن گل و بوستان معصوم هميشه لاله ریحان معصوم 
به آن نطق و به آن گفتار معصوم به آن فیض و به آن انوار معصوم 


۲ - دیوان اشعار عازم سرخسی 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۵۲ 


که باشم سالک درگاه معصوم سگ قطمیر اندر راه معصوم 
که هست عازم غلام شاه معصوم 
زشوق دل زند صد داد معصوما 
ایضا له 


آرزو دارم چو حاجی حج بیت الله کنم 
بسته شد احرام من میقات از ملک سرخس 
ملک ایران را زنم من پشت پا اندر قدم 
هر کسی اندر جهان محبوب خود را مائلست 
دهد شهرسبايم بر در لیوان او 
سر نهم بر آستان شاه معصوم ولی 
در گلستان جمال او به هر شام و صباح 
اندر آن ساعت نیارم سر درین دنیا فرود 
اسم ظاهر نام باطن بال و پرداده مرا 
ساغر پر می بنوشم چون از آن می خانه‌اش 
هجو هو مت ریب ۳ می‌زنم در وادی 


هر زمان لبیک‌گویان در گه بیگاه کنم 
همچو مجنون روی اندر محمل لیلا کنم 
سرمه‌آسا دیده را من خاک آن درگاه کنم 
با سلیمان جهان احوال خود انشاء‌کنم 
جان و ایمان را مشام از عنبر سارا کنم 
عتللیت‌آسا- فزای. خر لالح 
بر فراز عرش اعظم مسکن و مأوا کنم 
در هوا مانند عنقا بال و پرآنجا کنم 
همچو می‌خواران دمادم نعره هی ها کنم 
آتش از سوز دل با طور و با سینا کنم 


عازما همچون نصوحا معصیت از حد گذشت 


توبه از صدق دل همچون صفی الله کنم" 


ایضا له 
ما که نور ذات الله را دیده‌ايم فرش خود را زین جهان برچیده‌ايم 
چون وضو ساختیم از آب عشق گور خود را با لحد کندیده‌ايم 
از نفی بگذشته‌ايم اندر بات غرق در بهر فنا گردیده‌ايم 


۲ - دیوان اشعار عازم سرخسی 
" - دیوان اشعار عازم سرخسی 


۴ مکتوبات قدسیه جف> 


قلب ما با ذکر حق شد آشنا 


شاه معصوم ات غوث وقت ما 


ایضا له 


ای صبا عرضم بگو باجلوه گاه پرچمن 
شیخ کامل پیشوا نقشبندی در طریق 
حضرت معصوم قطب العارفین اين زمان 
جانشین غجدوانی وارث بسطامی است 
گرشاه ولی الله از این دار فانی رخت بست 
گر همی خواهی شوی مستغرق دریای نور 


یا حضورحضرت آن پادشاه پرچمن 
مسجد و محراب و منبر خانقاه پرچمن 
فیض انوار الهی عر و جاه پرچمن 
عالم بارگاه پرچمن 
گشت سلطان طریقت داده خواه پرچمن 


هم به اخلاص وارادت شو به راه پرچمن 


عازما مانند بلبل ناله دارد روز و شب 


بر امید یک نسیم صبحگاه پرچمن" 


ایضا له 


سیر بوستان صفای بوستانست پرچمن 
غور گویند نور گویند کعبه حاجات دل 
تام و با کاهفی یه قورفین لک 


" - دیوان اشعار عازم سرخسی 
" - دیوان اشعار عازم سرخسی نغمه عشاق ص ۲۴۰ 


فیض انوار نعیم دو جهان است پرچمن 
ب تازه همجو قلب صادقان اشتت پرجمن 
روضه رضوان اهل مومتان است پرچمن 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۵۵ 


گر تو خواهی فیض و انوار اله ای سالکا وجد و حالات و سماع صوفیان است پرچمن 
شاه معصوم ولی مستغرق اندر ذات نور بر سریر نقشبندی کامران است پرچمن 
سعی کن ای عازم ا خود را به پا بوسش رسان 


فرحت و هم راحت و روح و روان است پرچمن ! 
ایضا له 


همچو مجنون عاشق و دیوانه می‌باید شدن 
برشعاع شمع او پروانه می‌باید شدن 
عاشقی بازبچه نبود شنو از پیر عشق 
بر سر کوه ملامت خانه می‌باید شدن 
باید اول جان شیرین را کنی تقدیم یار 
هم زخویش و اقربا بیگانه می‌باید شدن 
تانسوزی سنگ معدن درمیان کان عشق 
توت ین گرب که تا شانه مایت شفت 
گر هوای زلف داری تا بدست آید به چنگ 
همچنان شمشاد اوّل شانه می‌باید شدن 
ماجرای عشق را گفتم بپرس از عندلیب 
روز و شب آندر نوا مستانه می‌باید شدن 


يا چو عازم بر در درگاه شاه معصوم ولی 


۲ - دیوان اشعار عازم سرخسی 
" - دیوان اشعار عازم سرخسی 


۶ مکتوبات قدسیه جش) 


پیر کامل در 


زمان 
بر سریر 
بالله به علم و 


هر که زد دست ارادت را به دامانش به صدق 


عارف معرفت 


صورت و سیرت بود صدیق‌وار 
هر که باشد قابل فیض خدا 
پیر کامل رهنمای حق بود 


هست شاه معصوم ولی سلطان دین 
فارغ از دنیا به عقبا هم قرین 
پیشوای سالکان و مشفقین 
مخلصان را می‌دهد راه مبین 
فیض حق بارید با او چون زمین 
چون مجدد لته سراج العارفین 
حصضرت شاه معصوم غوث السالکین 


چشم عازم روز و شب باروی اوست 


سجده‌ی محراب 


او 


طاق جبین! 


ایضا له 


چتر شاهی در جهان زد شاه معصوم ولی 
شون تست ارتفا لاس یه 
آن طریق نقشبندی زینت از نويافته 
ربع مسکون درتصرّف شدچوشاه نقشبند 
جمله روی زمین از پرتواش انواریافت 
همچو ذره درسماع ورقص آمدسالکان 
قتی انا له وهی اش تال که شا 


سکه قطب زمان زد شاه معصوم ولی 
جام وحدت را به جان زد شاه معصوم ولی 
فیض ها برسالکان زد شاه معصوم ولی 
خیمه اندر آسمان زد شاه معصوم ولی 
آتش اندر جسم وجان زد شاه معصوم ولی 
هومثل آتش فشان زد شاه معصوم ولی 
جام می با دوستان زد شاه معصوم ولی 


عازما دارد ارادت هم به دربار شریف 


چون غلامانش نشان زد شاه معصوم ولی" 


۱ ۳ 
- دیوان اشعار عازم سرخسی 
" - دیوان اشعار عازم سرخسی 


> نوای عاشقان در وصف شاه عارفان ۶ ۲۵۷ 


عاشق شائق منم از صدق با سلطان غور 
نورخوانم غور را یا طورخوانم غور را 


تن خراب از کوچه دلدار می‌آییم ما 
هم زیمن و همت آن شاه معصوم ولی 


"- دیوان اشعار عازم سرخسی. 


سلام ای نقشبند نقش دلها 
سلام ای حضرت ‏ معصوم آقا 


شاه معصوم ولی گلدسته بستان غور 
هر چه خوانم لاثق است جان من قربان غور 


زخمی عشقیم دل افکار می‌آييم ما 
جام می نوشيده‌ايم سرشار می‌آییم ما! 


تقریظ گرامی جناب قطب الارشاد حضرت حاجی سید محمد بشیرشاه نقشبندی مجددی دامت 


مخةصری از شرح احوال جناب قطب الار شاد حضرت شاه محمد معصوم نقشبندی مجددی 
خراسانی پرچمنی قدس الله سره هه و مر ی و و نی ۱.۲ 


نسب نامه جناب حضرت شاه صاحب قدس الله سره ۸ 
تحصیلات جناب حضرت شاه صاحب قدس الله سره مه ه عقوم مر مادم ام ههد عم بو هه همق 1 
سلوک جناب حضرت شاه صاحب قدس الله سره در تصوف ماه یوقم مان اه وج موه هت ۱ 
ارشاد نامه جناب حضرت شاه صاحب قدس الله سره هقرو در ورام وهی جیهم روهام مهو وه ۱۳۶ 
شجره وسلسله جناب حضرت شاه صاحب قدس الله سره ری هو اه ور ۱۷ 
برمسندنشستن جناب حضرت شاه صاحب قدس الله سره ۱ 


خدمات بی‌وقفه جناب حضسرت شاه صاحصب ترَانستوربه دین مین 


حکایت جالب بیعت گرفتن از جنیات . و واه هیا اجره وم رهم او ده هم هم ۱135 
شمایل جناب حضرت شاه صاحب قدس لله سره ۱/۱( 
فضائل جناب حضرت شاه صاحب َ که وب دا وه با امش وی اه ود وم مه دوریم ۱1۳۳ 
تقوا بی نظیرجناب حضرت شاه صاحب ترش ویک حکایت | 


مکارم اخلاق جناب حضرت شاه صاحب و دو حکایت در این زمینه ۲ ۱۳۰۱ 


بی رغبتی جناب حضرت شاه صاحب تانق نسبت به دنیا و یک حکایت 


ما ها هگا ره 
رعایت ادب در حضور جناب حضرت شاه صاحب رش و هس بو مرو مهم دا ایوس و۱۱ 
کرامات جناب حضرت شاه صاحب رس ۱ 


واقعه بیعت جناب مولوی عبدالمجید نیزدگانی بط ۱ 


وا قعه ماندن مو لوی شب هنوازی خاشتی در بر چجمن شسریف اه مه ی وه مت موه[ ۲ 
واقعه بشارت حضرت شاه صاحب رس درمورد برادرزاده کرام شان جناب حضرت حاجی سید 
محمد بش برش.ه دامت برکاته | 


واقعه بیرون آوردن یک مرید از رودخانه مرغاب ی ماه مد و ور ی ی ۱۲۳۲ 
واقعه تعویذ تیربندی جناب حضرت شاه صاحب عِس وج یاو و3 ویو دب اوه ام ود ماو وی با 
وفات جناب حضرت شاه صاحب فش 1 


فرزندان گرامی جناب حضرت شاه صاحب ود وا وه هی و و هو اه وی رو مو موه یو ور و۱۳ ۱۲ 


مکتوب اوّل ارسال به خلي فه صاحب قاضی جلال | لدین سلجوقی علقه 


تعدد در طریقت شرک است باید هرکس برای خود شمسی نشود. و دنیای دنی را در پیری 
ومریدی اصللا مدخل نیست و هش ههام ماه مره شاه ها اوه ری مرها هماع هخا هه اه مه هه هه ماع ها خا زمره رف هه هخا هم ما مره امه ماوق ۴۰ 


در خصوص کسب سلوک شما اخوی اعغزی ام حقائق آگاه جناب ملا محمد انورجان آَقا بل فرموده 
انله کته فا ولتت کتسوین. دانتزه. افترشسته. اسان راتکه دادم 


مختصری از ی نامه جناب پیرکامل وولی واصل حضرت حانخین محمد انورشاه خراسانی 
رس (یاورقی) ۸ 


مختصری از زندگی نامه پیرکامل جناب قطب الارشادحضرت سیدمحمد بشیر شاه مجددی دامت 
برکاته(پاورقی) و( 


مختصری از زندگی نامه مجاهدنستوه حضرت غازی شهیدسیدمحمد سرورمجددی 


استقامت در تشریع ومراعات آداب شیخ مقتداء از اهم مهام استت 7 ۳ 
رابطه شیخ مقتداء به طریق انعکاس از مرآت مسترشد ظهور می نماید. ی( 


از جانب خود اراده دارم که اخوی اعزی‌ام جناب ملا محمد قیوم جان آقارا به ارشاد جناب جلالت 
مب نائب الحکومه صاحب بفرستم تا را سم تا مه ی رگا و ومد رو رو سوت ی 3۶ 


مکتوب سوم ارسال به خلي فه صاحب مولوی مح مد اکبر مخطی عل 


بعد از این عشق که محترق ماسواء است عبارت از درد و سوز است 1( 


کثرة النساء من سنن المرسلین 22 است و و هی ۱۳ 


مخد صری از زندگی نامه جناب پیرکامل و ولی وا صل ح ضرت شاه محمد قیوم خرا سانی فرش 


به جهت کسب وسلوک به نزد این فقیر آمده تجدید بیعت نمود و ی یت میب تیاب 3 
به طریق اندارج النهاية فی البداية از هر مقام چاشنی جشیده اوه ور دهم موه جوا بو . بل 


بنابه ترویج طریقه نقشبندیه مجددیه معصومیه امانیه اورا اجازت تعلیم طریقه شریفه ودم ودعا 


حصول رابطه از روی مناسبت است به شیخ مقتداء ۸ 


ظاهر به ظاهر شریعت وباطن به باطن شریعت هموار متحلی بودن از اهم مهام اسلام است به جا 


مکتوب ششم ارسال به حکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خواجه محمد خان فضلی 


وقت جنگ و جهاد است هیچ وقت از رابطه وذکر غافل نشوید | 
نور سرخ که مشهود می گردد همان نور روح است ۸ 


لطیفه اخفی که به زیرقدم ضرت سیدالمر سلین 4 ست و آن ضرت از همان لطیفه اخفی 
واصل مقصود گشته است و هه نم هه هی 2 


درخصوص خواندن کلیمه طیبه بعد از هر نمازی یکصد و پنجاه مرتبه به جهت رفع و نفی ماسوی 


در خواب و یا در واقعه که انبیا علیهم الصلوة 9 السلام و يا اولیاء علیهم الر ضوان دیده شوند اصلا 
شیطان به آنجا نمیتواند مداخله کند مبارک است اه روج هو وی ارس سور مود ها 
قطب دایره ولایت ح ضرت خواجه نق شبند تََرََِوُ می‌فرماید: که هرچه دیده شد و شنیده شد و 


عقیده کامل به شیخ مقتدا به طریقی که هیچ گاه بران فرصت اعتراض باقی 


باید همواره م ستغفر و مت ضرع و ملتجی با شد و خود را مق صر به درگاه < ضرت حق سبحانه و 


تعالی تصوّر نماید که راه عروج مفتوح گردد ی 
مکتوب هشتم ارسال به حکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خواجه محمدخان فضلی 
له دم مهو هه وه ام اه هقی اه او همم واه وه اه وم هیوهت واه نم هروه اهوم قوش همه وه وه ول وت دا و ۱۳۱۳ 


مهتر اسسرافیل علیبه السلام به معرض ظهور آورده مشود استماع 


از ملبو سات خود یک قطعه به طریق خرقه به مصحوب ملا یحیی به حضور جناب عالی فر ستاده 


شد گاه گاهمی پیوشبده شود امتسیتدا ایتیححنت: "گنه متشمر نتایج 


مکتوب نهم ار سال به حکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خواجه محمد خان ف ضلی 


که ش یطان لبون ۳۰ مغ لوب وعا جزش‌ده که ضسرر او به من ذمی- 


رسد ای جوم واه دوم و و مدمه سکول هرا سم مه واه اجه هو دم روم دی مه و شم و وا ۱۳ 
تجلیاتی که محسوس شما میشود همه از بصیرت است نه از بصر ۱ 


بعداز آن جهاد تعلق به طباعه مختلفه پیدا میکند که عبارت از عناصر اربعه 


سلوک به عمل مقربان را از ضروری تری ضروریات دانسته مهف موجه وه مهو نومروه امه ۱۷۲ 


مکتوب یازدهم ارسال به حکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خوا جه محمد خان 


درحین ادای نماز فرض نظرم به فوق کردند جز از قرائت وادای ارکان آن 


باید دایم خود را به رابطه فنا دا شته حزب البحر شریف را با زبان پرخوانده که جمیع مق صودات 
به این ضمن حاصل گردد با وه ماع ماهر وم موم وا دور ا مهم نم نو و وم موی مره هه و یو مه ۷ ۱۷ 


هرگاه شمارا فرصت باشد از قرآن شریف هرچه میسر شود به نیت عمل مقربان نه از ابرار خواندن 


آمدن و رفتن دیوانه اتبار ندارد او را به قهر می‌برند آمدن که بل هب هه ان هه وت هم ره ٩۳۲‏ 


مکتوب چهاردهم ارسال به حکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خواجه محمد خان 


مکتوب پانزدهم ارسال به حکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خوا جه محمد خان 


حضرت رسالت خاتمیت وحضرت موسی علیهما الصلوة و السلام این جانب را به چوپانی گوسفند 


مریدی ملا سرور تلبیس است و حقانی نیست یش ۶ 


مکتوب هفدهم ارس‌ال به حکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خواجه محمد خان 


مکتوب هیجدهم ارسال به حکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خواجه محمد خان 


اینکه سیادت پناه حقاتق آگاه جناب ملا میرسید محمد آخوند صاحب از خلفاء و منتسبین ما 


احوالات 9 مشاهدات آن جنابعالی مطابق 9 موافق نفس الامر واقع شده است الله تعالی مبارک 
گرداند و به مقصود اصلی واصل سازد مه و و ای وه مس یه رورس وه اه ید وه همم مین موادم دوهی و ٩۱۱‏ 


اهتمام دائمی سسبق اخیر خود ۳ داش نه 9 معاملات سایقه شعبده هاستت که در راه 


ورائت نبوی خبر می‌دهد ر وه ر ‏ دهاوش سوه ٩۲‏ 


مراعات حل وحرمت را نیک ملاحظه نموده ی 


جمیع عروجات مربوط به ورع است امتثال اوامر شامل ورع است 1 


مکتوب بیست و دوّم ارسال به حکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خواجه محمد 


مکتوب بیست و چهارم ارسال به حکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خوا جه 
محمدخان فضلی عْ هو ی وی خی دم یس اه وک ما اوه مسج ای ٩۸‏ 


حضرت رسالت خاتمیت لو به آن جاه و جلال مخلوق اوست غیرت خداوندی جل جلاله تقاضا 
نمی کند که او به غیر او متوخه باشد هه وه او وه اجام موم و وود یوم هوجو موه مولع دو مور موم وه و وی ۹۹۲ 
شما به کاری که مآمورید یعنی از رابطه و مراقبه یک لحظه غفلت نورزید هر چه که در | ستعداد 
شما باشد ظاهر خواهد شد هه مق هه مه مه نو ماه مه ون مه مرخ مره ام هو موی مقواوه مرو بووین ۹۱۹ 


مناسبت حال عبدیت همین است که فوق جمیع مقامات است وت موه وم هم و ی هی 4[ 


مکتوب بيٍ ست و ش شم ار سال به خلیفه صاحب قا ضی جلال الدین سلجوقی له 


حضرت شیخ رش سر کرده ارباب توحید وجودی ابیت مغلوب سکر ولایت است عنان اختیار از 
دست او رفته تمیز حق و باطل نمی کند هو وه مه 6و و موه هه ور موه و .۱ 
پوشیده نماند که در صفات واجبی تعالی از اطلاق لفظ امکان تحاشی و احتراز باید نمود که 
موهوم حدوث است او کرد هیا ره مرگ دوه ی وه ی ی ماه هه مه ید هه ۳( 
در نزد حضرت محبوب سبحانی امام ربانی مجدد الف ثانی له وجود مطلق اعتبارات ذات است 
يا از اخض صفات ذات است همه وه خر ده ها و برد که هه وهای دهم مهم هام مه هه و و هه دنو ۲ ۵ 
در میان این دو معارف که از حضرت شیخ محی الدین آبن العربی تشه و از صاحب علم تفصیل 
حضرت مجدد الف تک له که قائم مقام پیغمبر اولوالعزم است نیک غور نموده که کدام به 


مرتبه تنزیه وتقدیس آقرب وانسب است ده بیش ویر ور ی هو و ی و و که موه مج ومد هو مر ی ۱ 


م سموع گردید که از سفر قندهار به خیرو خوبی و صحت مندی مراجعت کرده وارد خانه شده 


فضایل آ گاه جناب خلیفه ملا فتح محمدآخوند زاده صاحب مع 2 متعلقید اجکزائی به زیر اد ۳۳۹ 
می‌باشند نامبرده شخص متدیّن و لاغرض است بات مه هت نم نف دم هه ۱۳۰۰/۱ 


مکتوب بیست و نهم ارسال به حکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خواجه محمد خان 


ولایت صغری که ولایت اولیای کرام است وسر در مرتبه وجوب دارد موه خی مهم 
مدت هفت ش با نه روز خوا هد شد که بند نٌ ت پای این فقیر ورم و درد پیدا 


مکتوب سی ودوم ارسال به حکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خواجه محمد خان 


مبداء تعیین هر نبی از مرتبه وجوب به صورت مخصوص او ظهور می‌فرماید مبارک است شیطان 


این قسم عروجات تعلق به محمدی المشرب دارد از استعداد عالی شما خبر میدهد مناسبت شما 


به اسم ذات است موه واه هه مور یکره ی دا اد تمه بو وی وتو میا موی خ و و و ار مدوم و و ۳ ۲ 


قلب است که آینه داری جمیع کمالات را به طریق ظلیت می نماید به رنگ اصل وا می‌نماید 
اشتباه ظل به اصل بسیار است ما وم شا توا و و هه م۳۱۰۷ 


مکتوب سی و سوم ار سال به حکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خواجه محمد خان 


معارف چند در مدح طریقه شریفه نقشبندیه مجددیه و از حضرت صدیق اکبر خعنه عنه از لسان 


این فقیر مطایق به نفس الامر صادر گردیده ویرای شما فر ستاده شد تا که به کتاب خود ملحق 


طالب حضرت حق سبحانه وتعالی را لازم و واجب است که التزام اين طريقه شریفه فرماید و در 


مکتوب سی وچهارم ارسال به حکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خواجه محمد 
خان فضلی لته ی ۳ 


کسیکه به ذریعه دوستان خدا جل جلاله مقبولیت به درگاه حضرت حق سبحانه و تعالی پیدا کند 
البته اولیاالله او را دوست می‌دارند ۱ 
شیخ مقتداء لطائف و او صاف بسیار دارد هر لطیفه و هر صفت او علیحده. علیحده از راه ابتل" که 


متاسبت به همان ش یخ داشسته با به رنگ آن شخ ظ هور می- 


تعّد در طریقت شرک است قبله توجّه را وحدت شرط است ۲ 


دنیا ضیق است از این اضافه گنجایش ندارد بزرگان نقشبندیه مجددیه از تنگی دنا بیرون جستند 


و دیگر کلمه نفی اثبات را به چند وجه بیان فرموده و نتایج شان را ظاهر نموده بودید گفته بودید 
که کدام وجه ۳ مواظبت نمایم مس وکا و هه امه ام ردو رگک ره اومم ار وه مهم ۱ ۱۳ 


این از معامله دور نیست محملی از صدق دارد جناب مولانای مذ‌کور دارای تصرّفات اند و کارشان 
رهسری شتا و وم امیتحستنت هم در یات و هم در مت شضتایت 


لاه شیضه فانک هه ای آزای راهان ات وتات شک ال یی لاه 
داند وثانیا عمل به موجب احکام شرعیه فقهیه و ثالثا سلوک طريقه علیه صوفیه قدس الله 
۱ هک ی ۱۳ 
تا اه سک عارند ای ام ی کوخ اس اس وا شتاو ملاه: 
اصلا خواهان منافی نیستند ۱ 


مکتوب سی و پنجم ار سال به حکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خواجه محمد خان 


مرتبه سفل نسبت به فوق ظل است از ظل به اصل باید رفت ود مره وود اد اوه و ه همم 4 ۱۱۳۹ 


3 


اعتبار مناسبت است ی( 


ظاهر رابه ظاهر شریعت غراء وباطن را به باطن شریعت بي ضاء متحلّی کردن از اهم مهام | سلام 


و نظرخود به فوق م صروف دا شته زیراکه توخه به تحت خطاء | ست | صل را گذا شتن و به فرع 


رجوع نمودن نامناسب و ناملایم انننت ی( 


مکتوب سی ونهم ارسال به حکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خواجه محمدخان 


در وقت معراج حضرت رسالت خاتمیت زد دنیای دنی بصورت زنی جمیله خودرا به آن حضرت 
بسیار جلوه داد ی 


مکتوب چهلم ارسال به خلی فه مولوی خوا جه مح مد خان فضلی له 


کثرت ظاهر میشود یر( 
مکتوب چهل و یکم ار سال به حکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خواجه محمد خان 
فضلی له ۱ 


فرموده بودید که از حکومت و منصب به تنگ آمده‌ام نفرتم می‌آید از هر قرار که مصلحت 


می‌دانیداعلام فرمائید ۱۲۰ 


مکتوب چهل ودوّم ارسال به حکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خواجه محمد خان 


اسم ظاهر اجمال ولاینت کبری اتنست شامل هر چهار دایره ولایت و 


مک توب چ هل و سسوم ارس‌ال به ج.عی از خل فاء و مر یدان پا ین 


حقائق ومعارف آگاه اخویم جناب ملا محمد قیوم جان آقا صاحب مرحوم ومغفور درحالت حیات 


خود بسیار مقبول و منظور این فقیر بوده اشاعت طریقه شریفه را از حد زیاد نموده بود الحال 


ای سای فا تن صاله ‏ اش زو ۱۳ 
مت راز رفدی تاه جتان یه کا ما رای خاسی ق ی آلحق خرن اش فا 
(پاورقی) ۱ 
مکتوب چهل وچهارم ارسال به حکمران بزرگ غورات جناب خلیفه مولوی خواجه 
محمدخان فصلی له مه ی و وم اه اما هم و ما مت و ۱۴۲۲ 


الحمدلله و المنة که آمروزه خداوند منان به شما دولت صوری و معنوی را میسر گردانیده و 


داوری و حکمرانی خم غفیری از مردم را به ما سسپرده است 


خواهدشد چرا که ایشان در زمره اولیاءالله انده آیه کریمه درشآن شان صدق است 


ارشاد گرا می حضرت امام شا ی تٌَََ در ز مینه مدد جس تن از روحانیت 
اولیاالله(یاورقی) ۱ 


ارشتاد گرامی حضرت ش.ه عبدالعزیز دهلوی ری در زمینه استعانت از غیر 


ارشادگرامی عامای دیودند قدس االه اسرارهم در زمرنه استفاده از ره حاذنیت مشایخ 
بزرگوار(پاورقی) بش ۱۳۸ 


چونکه از نزد فضائل همراه جناب ملامحمد انورجان آقا صاحب به کمالات نبوت مشرف شده 
بودید از تفصیل به اجمال رفته‌اید ۱ 


مکتوب چهل و هشتم ارسال به حکمران بزرگ غورات جناب خلیفه مولوی خواجه 
محمد‌خان فضلی علْ کر هه ی ون ۱:22 ۱۵ 


سبق شما از کمالات نبوّت به کمالات رسالت تعالی یافت مه و مهم مه مور ق مهو نع ۱۵۲ 


مکتوب چهل و نهم ارس‌ال به حکمران بزرگ غورات جناب خلیفه مولوی خوا جه 


در طریقت مراعات دو اصل لازم و ضروری است یکی استقامت کامل و تمام بر شریعت غّا که آن 


ودیگر اخلاص کامل بر شیخ مقتدا به طریقی که اصلاً بر آن مجال اعتراض باقی نماند بلکه 


پس از صلاة ظهراول یکصدمرتبه درود شریف وبعداز آن پانصدمرتبه(لاحول ولا قوّة الابالله) 


حتواننتله. س وه .وسه4:.سسوا هیتو. اظ تالا( له اس یت هه 


۱ ام هه ۱ 
مکتوب پنجاه و یکم ارسال به حکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خواجه محمد خان 
ذ ضلی له ی که ی ره ره و تا وه ی ۱۵ 


مکتوب پنجاه و سوم ارسال به حکمران بزرگ غورات جناب خلیفه مولوی خواجه 
محمد خان فضلی علْ. یاج موس و وه رها شهاک مش وک و ات گوس شم 1011 
این فقیر چند وقت است که به مشکانها آمده‌ام گرفتاری به مخلوق از حد زیاد است و از طرف ما 


توخهات قاهره و باهره به حال مخلصین مصروف است بی‌خودی و بی‌هوشی به ایشان طاری 


مکتوب پنجاه و چهارم ارسال به حاکمران بزرگ غورات خلیفه مولوی خواجه محمد 
خان فضلی له تک ی کی ی سس 15 


مسموع گردید که ان وکیل عبدالغفار خان از صدارت عظمی اجازه گرفته که برجایی که 


جمعیت مردم بسیار باشد به آنجا محل مرکز حکومتی تعیین شده واساس آن را بنا فرمایند 


ی 7 
مکتوب پنجاه وپنجم ارسال به حکمران بزرگ غورات جناب غلیفه مولوی خوا جه 
محمد‌خان فضلی علْ ۸ 


مااست هم و مورا درم ی مه ما واه ادا میگ مر دگ یجید تاه ه وا ما مه تمه اتمه مج وگ مه موم مه نموه که در وم وش وی تفت[ 


مدت چند وقت است که به لروند وارد شدم الحال به قریه رباط رسیدم مریدان این اهالی بسیار به 


خد مت م بادرت نمود ند به ذکر و فکرو مرابه به ءمل مقر بان از حد ز یاده مشتغل 


مرتبه ضمنیت بسیار فوق است حضرت صدیق اکبر خجفته به ضمن حضرت سید کائنات خلاصه 
موجودات تِّ زندگانی میکردند اک کی ی و ویو هو نع 1۳۶ 
مکتوب شصتم ارسال به حکمران بزرگ غورات جناب خلیفه مولوی خواجه محمد 


شمارا مطلع میسازم که حقائق و معارف آگاه مرحوم مغفور اخوی اعزی‌ام جناب ملامحم محسن 
جان آقا مشهور و معروف به آقای قندهاری پیش از اين به یک هفته به روز پنجشنبه شب جمعه 


از دار فناء به دار العقبی رحلت نموده دب و رم مه وهی ما رای هم دوم ون وه عم مش و وه دوم ۷ ۶ 


مخ صری از زندگینامه جناب پیر کامل و ولی وا صل <ضرت شاه محمد محسن قندهاری بل 


کرام اننتسسبات توجه عازن هممواره شنتسامسل احوال شرت هت | مسی 


از بشارت شما معلوم می‌گردد که به ابوالوقت مشرف شده اید که حال و وقت ومقام به زیر تصرف 
شماشده و حال شما مستمر گردیده هن ی رم اد عو هه مه دز اوه مه ال یه ترا مه مه تا موه موی ۶ ۱۱۱۴ 
از هش اوقت هر فا ارم تسا رب فرا مان ای این اند 
او ی ی ۱ ی ,۱۱۱۳ 
مکتوب ش صت و سوّم ار سال به حکمران بزرگ غورات جناب خلیفه مولوی خواجه 
محمد خان فضلی ۶ کت کت کی مه ۱۱۳ 


بقیناً رابطه آقرب طرق موصله است جمیع کمالات حقیقیه چه جزئی و چه کلّی همه در ضمن آن 


مکتوب ش صت وچهارم ار سال به حکمران بزرگ غورات جناب خلفه مولوی خواجه 
محمد خان فضلی جْ. ( 


معامله بر بی‌چونی وبی‌چگونگی و بر بی کیفی است این قدر وا می‌نمائیم که توجه متوجه در رنگ 


متوجه الیه بی‌چون خواهد بود چراکه چون رابه بی‌چون راه 


مکتوب شعفتت ورتم آرسال به مان تور عو رات اجان تیه یولری رایمه 
محمد خان فضلی عْ. و ی ی ی و ۱۱۷۴۰2 


این فقیر قدری ناخوش می‌باشم در وقت سرفه یا راه گشتن در پشت شانه از جانب راست قدری 


مکتوب شصت و ششم ار سال به حکمران بزرگ غورات جناب خلیفه مولوی خواجه 
محمد خان فضلی علْ. کم ام ام هی اش ای ام وه و وه واه همم گم و موه مه موه ۵ ۷[ 


مرقوم بود که از صدارت عوض من خواهد آمد«الخیر فیماوقع» اصلا به خود دغدغه راه ندهید 
چون به هرجا که شما باشید الله تعالی حافظ و ناصر شمابلکه کفیل و ضامن شسما 


سعی بلیغ در تقویت شرع شریف به کار برده شود چراکه به مقرباتی آخر الزمان زوال ارکان 


مکقوب: قاستت رهش رال به عکمران مسق غورات اعتان تفه بواوی تقوم 
محمد خان فضلی له مه ی ها فا ۱۷2 


۳9 ۳ از وقت اجازه اوراد 9 درود شریف داده بودم الحال هم فراع شسما اجازت انستت معمول 


ستاو اک ی ۱۱ 
مکتوب شصت و نهم ارس‌ال به جناب خلیفه مولوی محمد اکبر مخطی غوری 
بلق هی و ی کی و وک ی 


تیه ۱ ات میت بحصار. فتتا| تتر 393 :9 اسح8:. ۲ ات سیر .وت اف ۵6 


باید تکلیف خود را به صدد رواج طریقه شریفه آورده عالم را به شوق و ذوق و به الوان و انوار و 


تحلیات 9 ظهورات رغبت داده که مناسسب احوال شسان اشسنت که طریقت رواج پیدا «کتان 


در تعلیم 9 تدریس علوم شرعیه خودرا از بندگاه خداوند سبحانه مضاثقه نفرمایند وخوب بدانند 


ونیز خوب بدانند که نجات وفلاح انسان وابسته به تصحیح اعتقاد بروفق عقیده کلامیه اهل سنت 


نجدبه که امروزه در میان جامعه اسلام شبوع 9 رواج پیدا کرده 


مکتوب هفتاد و چهارم ار سال به حکمران | سبق غورات جناب خلیفه مولوی خواجه 
محمد خان فضلی جع ده اد ههام ام دی و ها و ماو دوه موه فد ها امه هی یم :۱۸ 


تعیین وجودی امکانی را عروج واقع شود به تنزه آقرب گردد بی حلاوتی و نکرت و جهل و حیرت 


د ست خواهد داد ایمان شهودی بالغیب مبدل خواهد شد. معامله از ح صول به و صول خواهد 


مکتوب هفتاد و پنجم ارسال به حکمران اسبق غورات جناب خلیفه مولوی خواجه 
محمد خان فضلی ْ. وم ۱۳ 
هر کسی را به شما مناسبت بوده باشد منجذب شده و به عقب شما می‌دود خود را به شما 
می‌رساند و استفاده حقوق خود میکند و هر کسی که به صحبت شما بیاید البته بی مضایقه تبلیغ 
و دعوت وی بکنید تبلیغ عبارت از ر سانیدن کلام < ضرت حق | ست جل جلاله ظاهراً و باطنا و 
تور فا و یقاتا بر عا مه له فا ۱۳ 
بزرگواران ابتدای سیر از عالم امر نموده اند هو ام و هه شوش موه هم ۳ 
ارجمند والا مناقب جناب ملا محمد پوسف جان آقا اصالتاً از جانب خود و حاجی ملاشمس الحق 


جان آقا و کال تا از جا نب این فقیر عازم بیت االه شریف اند به ق ند هار خواه ند آمد 


مکتوب هفتاد و ششم مکتوب مرغوب جناب قطب الافراد و الار شاد حضرت حاجی 
محمد انور شاه خراسانی تیان . ارسال به حکمران اسبق غورات جناب خلیفه مولوی 


قطب دوران و قیوم زمان ابی معنوی ما و شما جناب حضرت شاه صاحب پرچمن و غورات به 
شب یکشنبه دهم ماه ذیقعده از دار فانی به دار جاودانی رحلت نمود 


مکتوب هفتاد و هفتم مکتوب مرغوب حضرت حاجی محمد یوسف شاه له ارسال به 


۱ 


مکتوب هفتاد و هشتم ایضاً مکتوب حضرت حاجی محمد یو سف شاه له ار سال به 


حکمران بزرگ غورات ج ناب خد, فه مولوی خوا جه مح مد خان فض‌لی 


میرزا لعل محمد را از بین مریدان فاسک منع سازید ۱ 


مکتوب هفتاد و نهم ایضاً مکتوب مرغوب حضرت حاجی محمد یوسف شاه له ارسال 
به حکمران بزرگ غورات ج ناب خلي فه مولوی خوا جه مح مد خان فضلی له 


نوای عاشقان در وصف شاه عارفان مه مهم چم هم ام ماع مه وه تمه وا و وم تم بل و2 ۹3 
شجره و سلسله مبارکه نقشبندیه مجددیه امانیه معصومیه انوریه. اثر گرانقدر ادیب و شاعر بزرگ 


جناب مولانْا این جلال التتلفتن سلجووة ون 


شجره و سسلس له مبار که نقش ند یه م جدد یه | ماذیه معصومیه انور یه. منظو مه این 
حقیر(مولانا)سیدعبدالجلیل نقشبندی مجددی( عِه) ها امه هو و او مه از مهو و ۱ 
غز لیات این حقیر (مولانا) سید عبدااجلیل نقش‌بندی مجددی متخلص 
به نادم (عله) و 


غزلیات جناب خليفه صاحب مولوی عبدالرئوف مجیدی متخلص به شایق بل 


غزلیات خلیفه صاحب شیخ مرتضی عبدی بل 7( 


غزل جناب خلیفه صاحب مولوی غلام بهاءالدین متخلص به محزون له 


غزل جناب خلیفه صاحب آخوندزاده ملا عبدالله عرب ع یووم یو مور هدعو نو موه م۲۰ 


غزل جناب خليفه صاحب مولوی عبدالرشید رودینی متخلص به مولوی له 


غزلیات جناب خلیفه صاحب مولوی جان محمد میرزادوستی سرخسی متخلص به عازم لت 


ارشاد السالکین 

تألیف 
جناب قطب الاقطاب حضرت مولانا شاه 
امان الله خراسانی پرچمنی قدس الله سره 
و2 
تذکره مشایخ کبار پرچمن 
تألیف 
(مولانا) سید عبد الجلیل نقشبندی 


مجددی 


شرح 
مکتوبات قدسیه 
جناب قطب الارشاد حضرت شاه محمد 
معصوم مجددی خراسانی پرچمنی 
قدس الله سره 
تألیف 
(مولانا) سیدعبدالجلیل نقشبندی 
مجددی 


جلد! 


مثنوی خلاصة المعارف 
جناب قطب الارشاد مع الافراد حضرت 

حاجی محمّد انور شاه خراسانی 

قدس الله سره 
و 
نظم الانشادفی نعت قطب الافراد 
گردآورنده 
(مولانا)سیّد عبدالجلیل نقشبندی 


مجددی 


میا ۵ وه السالک, ۳ 
فی 
معرفت قطب العارفین 
جناب قطب الارشادحضرت حاجی 


سیّدمحمد بشیرشاه نقشیندی مجددی 


(مولانا) سید عبدالجلیل نقشبندی 


ملد ی 


ای صبا عرضم بگو با جلوه‌گاه پرچمن با حضورحضرت آن پادشاه پرچمن 
شیخ کامل پیشوا نقشبندی در طریق مسجد و محراب و منبر خانقاه پرچمن 
حضرت معصوم قطب العارفین این زمان فیض انوار الهی عر و جاه پرچمن 
جانشین غجدوانی وارث بسطامی است کعبه مقصود عالم بارگاه پرچمن 
گرشاه ولی الله از این دار فانی رخت بست گشت سلطان طریقت داده خواه پرچمن 
گر همی خواهی شوی مستغرق دریای نور . هم به اخلاص و ارادت شو به راه پرچمن 


ایا پات تین فان کارا وی رت 
بر امید یک نسیم صبحگاه برجمن 


